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 هــمقدم
 
 

نفر نمازگزاران روز جمعه به امامت آقاي مصطفی من و هفت 1384ام تیرماه سیدر تاریخ 
توسط دادستانی  "قتبازداشت مو"طباطبایی، در شهرستان کرج دستگیر شدیم و با صدور حکم 

آید، کرج بازداشت بودیم. آنچه در پی می "رجایی شهر"در زندان  84انقلاب، تا پایان مردادماه 
نفر نمازگزاران است که با هدف اصلی آگاهی اولیاء امور و به  8شرح دستگیري و ماجراي زندان 

 است.قصد اصلاح، به رشته تحریر در آمده
 

ء به چگونگی آشنایی نگارنده با آقاي طباطبایی و رابطه خویشاوندي دابه منظور روشنی بیشتر، ابت
با نامبرده، پرداخته شده که ضمناً معرّف گروه نماز جمعه و تاریخچۀ آن و آراء و عقاید آقاي 

باشد. در این زمینه البته نویسنده از دیدگاه خود به موضوع نگریسته و در چهارچوب طباطبایی می
است. بدیهی است تفصیل شرح زندگانی و توضیح و تحلیل اداي مطلب کردهاطلاعاتی که داشته 

اند، هایی که داشتهعقاید هر کس را به طور کامل، باید از خود او جویا شد و دیگران جز برداشت
 توانند چیزي ارائه دهند.نمی

 
انی که ها، از ذکر هویت کامل محکومبه لحاظ رعایت قوانین و حفظ حیثیت و شئون خانواده

مدتهاست در زندان بسر برده و نگارنده در موقعیت نزدیکی و آشنایی با ایشان قرار گرفت، 
ه نمازگزار، وزندانیان دیگر از گراست. اماّ در ذکر نام برخی دوستان و آشنایان و همخودداري شده

 د.رک، شرح دقیق مطلب آن را ایجاب مینشد خصوصاً آنکه چه بسا در موارديمانعی دیده
 

اي واقعیات و نظرات نویسنده در قبال آنها با امید است این اقدام ناچیز که در راستاي بیان پاره
هاي گوناگون در جامعه، تنظیم و ارائه ها و بینشها و ارتقاء سطح آگاهیهدف تقلیل کاستی

 ن و ملت و دولت شریف ایران باشد.ااست، مقبول درگاه خداوند منّردیدهگ
 
 

 هبهانیفرهاد ب
 

 1384زمستان  –تهران 



 آغاز آشنایی
 

 
دهند و در زندگی رویدادهایی رخ می«

آیند فقط شرایطی به سراغ ما می
 ».براي اینکه چیزي به ما بیاموزند

 
 یلو ئنوشته پائولوکو "کوه پنجم"(از کتاب 

 )3ص  –آرا قهرمــان برگــردان دل

 
ها و / آشتیانی/ طباطبائی است. بهبهانیبهبهانی – در واقع –خانواده ما بنا به نام، بهبهانی ولی به لحاظ ساختاري 

ها، به هم آمیختند و اولادي به بار سه خانواده بزرگ روحانی تهران بودند که همه با وصلت ،هاها و طباطباییآشتیانی
آوردند که بعد از رده اول، کمتر کسی سراغ کسوت روحانیت رفت. مادر من که خداوند سلامتش بدارد، نوه مرحوم 

فعالان نهضت مشروطیت است که با پدرم مرحوم هادي بهبهانی نوه مرحوم سید  میرزا مصطفی آشتیانی از هللاآیت
 شمسی ازدواج کرد و یک سال بعد از آن، من به دنیا آمدم. 1317در سال  –از رهبران مشروطیت  –عبداالله بهبهانی 

 
ت، آشکار اها چه در ظاهر و چه در سایر خصوصین تفاوتاز چند جهت با هم متفاوت بودند که ای ،هاها و بهبهانیآشتیانی

ها داراي بشره سپید، بعضاً موهاي بور، از نظر علمی کنجکاو، برخوردار از استعداد و ذوق هنري بود. به طور کلی آشتیانی
هاي هنري و همواره پول، به دور از علاقمنديچرده و بیها بر عکس، عموماً سیهاند. بهبهانیبوده و از حیث مالی متمتع

االله سید محمد . از اینرو خاطرم هست زمانی در محضر مرحوم آیتاندزدهبه این در و آن در می گذران زندگی شدر تلا
از خویشان ماست یا خیر؟ و ایشان ارائه  "بهبهانی فرد"بهبهانی صحبت از این بود که آیا فلان کس با نام خانوادگی 

تواند با ما نسبتی پول است میاي دارد، از فامیل ما نیست ولی اگر سیاه و بیی و پول و پلهیاگر رنگ رو«طریق کرد که 
 ». باشدداشته

 
اب به حس "مشکوك"بهبهانی  –که احتمالاً ارثیه مادري است  –در آن چهار چوب من به واسطه رخساره گندمگون 

ودیم. تنها وسیله معیشت ما حقوق اداري پدرم بود که وقتی ي خانواده، واقعاً بهبهانی بآمدم ولی به لحاظ اوضاع مادمی
کرد. از اینرو خواهر تومان تجاوز نمی 2500از ماهی آن حقوق، سالگی درگذشت  73سال خدمت در سن  40بعد از 

انی که برد و من و برادرم فرامرز و خواهر کوچکترم ترانه، تا زمام به سر میبزرگم شیرین همیشه نزد مادربزرگ و خاله
، سخت در مضیقه بودیم. دشتحصیل درآمدي از این راه نموفق به و نکرد مادرم اقدام به تأسیس یک دبستان خصوصی 

 دـبودنه به دوران گشایش زندگی رسیدهـــرویهمرفت –خود را شناخت زمانی که  –ي فرامرز ه و تا حدّـــهر چند تران
 و تأمین مایحتاجم را داشتم.مالی  در حالیکه من تا پایان دبیرستان، همیشه مشکل

 
 هدف بودیم که باید 3التحصیلان دبیرستان شماره ، اولین فارغهمکلاسیان ، من و شصت نفر دیگر1336 سال تابستان

هاي کشور را د به دانشگاهواي برنامۀ شرکت در کنکور سراسري و ورشدیم. عدهوارد می ،کارتحصیل یا  به مرحلۀ بعديِ 
ی به دنبال کار رفتند و قلیلی در فکر ادامه تحصیل در خارج از کشور بودند که من نیز از جمله سوداگران این داشتند. برخ
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شوق همراهی آنها را داشتم. دوست نزدیک و  بودند و من همشده راه بودم. اغلب دوستانم راهی امریکا یا انگلستان 
دو سال قبل به انگلستان رفته و تحصیلات اي است) (که اکنون جراح کار کشتهداد ام علی دولتچندین ساله

. از اینرو به را داشتمبود. ما مرتب در مکاتبه بودیم و من همواره آرزوي پیوستن به او دانشگاهی را آنجا شروع کردهپیش
یرا هزینه تحت فشار بودند. ز ،دم موجباب اعزامم را به انگلستان فراهم کنند و آنها در تنگیزیروخانواده اصرار می

مان بود و حقوق ماهانه پدرم به زحمت به ولیره انگلیس معادل هزار ت 50تحصیل در انگلستان آن زمان، ماهیانه حدود 
پنج هزار تومان قرض کرد و و  گرو گذاشتپدرم خانه مسکونی را نزد بانک روزي رسید.  تا اینکه سرانجام این رقم می

 کنیم.بینم بعد چه میعلاً برو تا بهف :آن را در اختیار من گذاشته گفتند
 

پرتوي که هر سه نفر براي داد، حسین چهارسوقی و بهزاد به اتفاق علی دولت 1337بدین ترتیب من در تابستان سال 
توقف  نبودند، راهی انگلستان شدیم و به یاد دارم هواپیماي ملخی پان آمریکن با چندیتعطیلات به تهران آمده گذراندن
روزه در بروکسل، با کشتی عازم  3نهایتاً بعد از توقف ساعت در راه بود.  13و ترکیه و ایتالیا و بلژیک، حدود  در عراق

 "کانکورد"دانشگاهی کالج پیش –وسیله قطار، به مقصد نهایی بدر انگلستان شدیم و از آنجا  (Devor) "دوِر"بندر 
(Concord)  ریج ولزتانب"در شهر زیباي" (Tunbridge Wells)  کنت"واقع در ایالت" (kent)  رسیدیم.  -انگلستان 

 
زمان را لازم داشت و اي براي تحصیل بروم که کمترین با توجه به محدودیت مالی، تصمیم داشتم به دنبال رشته

ل سا 6کردم که قاعدتاً باید بتوانم ظرف مدت ها معمولاً در محدوده علوم و مهندسی بود. حساب میاینگونه رشته
هایی که هاي سیاسی و وقفهتحصیلاتم را تمام کرده و به ایران بازگردم ولی تقدیر غیر از این بود و با ورود به فعالیت

به وطن  ،بود که با اخذ دکترا در رشته شیمی 1348 سال و شهریور مسال در انگلستان ماند 11پیش آمد، درست 
کار شدم. البته استخدام من در شرکت ملی نفت مقرون به  لبازگشته در مرکز پژوهش شرکت ملی نفت ایران مشغو

به  دسال تحصیل را در انگلستان با مشکلات فراوان مالی که براي والدینم فراهم شبعد از آنکه اولین زیرا سابقه بود. 
لیره  40یانه اتمام رساندم، موقعیتی پیش آمد که بتوانم از شرکت ملی نفت بورس تحصیلی بگیرم و این بورس ابتدا ماه

کرد و البته با تعهد خدمت در شرکت ملی نفت نیز هایم را کفایت میلیره در ماه افزایش یافت که هزینه 55و سپس تا 
 بعد از خاتمه تحصیلات، همراه بود.

 
  :در اینجا لازم است پیش از پرداختن به مطالب بعدي، دو نکته را توضیح دهم

 
یم). مادر دکتر ت، خویشاوند بودیم (و البته هنوز هم هسعمیق و گسترده وه بر دوستیعلا دادآنکه من و دکتر دولت اول

. به استداد، سرکار خانم پریوش آشتیانی، فرزند مرحوم میرزا هاشم آشتیانی، دختر عموي پدر بزرگ مادري من دولت
اشت: شیخ مرتضی، میرزا مصطفی، پسر د 4الدین شاه، تر، مرحوم میزا حسن آشتیانی فقیه بزرگ زمان ناصروجه روشن

ها به گوششان آشناست. روحانی در ایران آشنایی دارند، حتماً این نامهاي میرزا هاشم و میرزا احمد. آنها که با خانواده
مجتهد مقیم مشهد بود و مرحوم میرزا مصطفی از مجتهدین زمان مشروطیت که به دست ایادي  ،مرحوم شیخ مرتضی

د. من این دو بزرگوار را هیچگاه ندیدم. امّا افتخار زیارت مرحوم میرزا هاشم و میرزا احمد را داشتم. الدوله شهید شعین
مرحوم میرزا هاشم از روحانیونی بود که به سیاست وارد شد و با مرحوم مدرس در برابر استبداد رضاشاهی ایستاد و بعد از 

نماي علم و تقوي بود. شرم حضور غریبی داشت و مظهر تمام ،مدنشین گردید. مرحوم میرزا احرفته رفته خانه ،رضاشاه
مشتاق بودند که  به کسی بنگرد. مقامات مملکتی فراوانمن هیچگاه ندیدم که نگاهش را از زمین بر دارد و رو در رو 
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داشت و او پذیرفت. خانۀ محقرّش در خیابان شاهپور، گذر قلی، شکوه و عظمتی وجوهاتی تقدیمش کنند و او هرگز نمی
همه روزه از آنجا به محل مدرسه در خیابان ناصرخسرو  ،کردمدت کوتاهی که در مدرسه خان مروي تدریس میطی 
رفت و شاید این تنها تردد روزانه او بود. بعدها جلسات درسش در خانه ادامه یافت و همه روزه از مکاسب شیخ می

گفت و مشتاقان کلامش به دور وي حلقه زده از اندیشه والا و فکر میمرتضی انصاري، فقه و از اسفار ملاصدرا، فلسفه  
داد بانو دولت دکترها دارند. بهرحال مادر من، صدیقه آشتیانی، نوه مرحوم میرزا مصطفی و مادر خاطره ،آزادي که داشت

 اند.بوده –دختر عمو و نوه عمو  –پریوش آشتیانی، فرزند مرحوم میرزا هاشم 
 

سال اقامت من در انگلستان، تداوم نداشت و اغلب تابستانها براي تعطیلات به  11اینکه  ،ه باید تصریح کنمک مدوّنکته 
گذشت. از آمدم. در ایران علاوه بر دیدارهاي فامیلی، بخشی از اوقات من به معاشرتهاي سیاسی و دینی میایران می

ها و نوشتجاتی از دوستان مشابه در لندن براي بود. پیامنظر سیاسی بیشتر تماسم با اعضاء جبهه ملی و نهضت آزادي 
شدم. خاطرم هست که یکبار مرحوم آوردم و هر بار با استقبال گرم ملیون مقیم تهران مواجه میایشان به تهران می

باس ش دیدم و صداقت و صلابت کلامی او تحسینم را بر انگیخت. یکبار نیز به ملاقات دکتر عکار عطایی را در دفتر
هاي آمیز آمد. چند بار نیز به حوزهبه نظرم قدري اسرار او زد و رفتاراش رفتم که خیلی کم حرف میشیبانی در خانه

برنامه و به دور از انضباط و دیگران هدایت شدم که به نظرم بسیار شلوغ و بیجبهه ملی در خانه مرحوم الهیار صالح 
کردم ولی م بودم. ایمان آباء اجدادي و انس مذهبی خانوادگی را با خود حمل میسر در گ ،حزبی بود. امّا به لحاظ دینی

بود که نه خود سواد مطالعه آنها را براي یافتن پاسخ داشتم و نه چندان جواب، ذهنم را اشغال کردهفراوان سئوالهاي بی
صول اعتقادات چون اثبات ذات خدا، وحی اي از این سئوالات در مورد اشنیدم. پارهسخن معقولی از کسی درباره آنها می

هاي اسلامی اي دیگر به احکام، خصوصاً موارد مربوط به زنان و مجازاتانبیاء، لزوم دین و وقوع آخرت بود و پاره
آمد و من هیچگاه مطلب جاذب و دلنشینی درباره دین هاي به تهران یکی بعد از دیگري پیش میاختصاص داشت. سفر

رغبتی دینی را در خود رو به رشد یبشنیدم و هر چند جرأت انکار حتی در درون خود نداشتم، ولی عملاً لسانی نهیچ از 
 دیدم.می

* 
*                    * 

 
از جمله شرکت کنندگان فعال و پیگیر در جلسات درس مرحوم میرزا احمد آشتیانی، نوه دختري او مصطفی طباطبائی 

نمود. عربی را خود به خود انگیز میتاش حیرجسور داشت. هوش و استعداد فراگیري بود. او سري پر شور و کلامی
فقه  اصول . 1توانست مستقلاً به اصل متون مراجعه و رفع مشکل یا شبهه کندیآموخت . چنان در آن تبحر یافت که م

 بتقریباً هر مأخذ اسلامی در مذاه فراتر رفتهحدود عطش فراگیري او از این اما  فرا گرفت.را نزد پدربزرگش لهیات و ا
و با روحانیون آنان به بحث و مناظره سر کشید  گوناگون را از نظر گذراند و همپاي آن به محافل مختلف ادیان در ایران

آنها به انجام رساند مبلّغان پاکستان را فرو نگذاشت و مباحثاتی با هر یک از  يهایانیدنشست. حتی بهائیان ایران و قا
شد، از اینرو در مباحثات با است. او به هیچ چیز جز حقیقت محض راضی نمیاي موارد ضبط یا مکتوب شدهدر پارهکه 

کرد. رفته رفته گذشت و قاطعیت عقلانی یا حجت محکم دینی طلب میاز همۀ حجابها می وي پدربزرگ و شاگردان
طباطبایی کردند. از جمله اي از مسائل دعوت میدر پارهپوشی افتادند و او را به سکوت و چشماز وي به هراس اي عده

کردیم. وقتی بحث توسعه یافت و بحث میامور دینی درباره یکی از علماي مبرزّ ایران کند که زمانی با خود تعریف می

 است.به زبان عربی انتشار یافته "بیان الحقیقه"و  "فتح البیان"هاي یی تا کنون دو کتاب به ناماز طباطبا ۱ 
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به من حرفها را به کسی نگو، فقط هاي سنتی زیر سئوال رفت، ایشان گفتند: حرفهایت درست است ولی این برخی رویه
فارغ از اسارت عادات آماده  ايعدهّباشد. و از آنجا که در هر زمان و مکان، و کسی بگو که طاقت شنیدنش را داشته

 طباطبائی علاقمندانی پیدا کرد.شنیدن سخنان خلاف معمول هستند، 
 

ه بود که به وي جواز اجتهاد سالگی نرسیدز متون اصلی دین دیده، هنوز به سیار او را در استنتاج احکام پدربزرگش تبحّ 
زنان ایمنش از پشتوانه و حراستی برخوردار بود که در برابر طعنه -طباطبایی  –اش نوه ،بودر زندهاداد و تا آن بزرگو

طباطبایی پشتوانه بزرگی را از  1354داشت. از اینرو باید گفت که با درگذشت مرحوم میرزا احمد آشتیانی در سال می
قرار گرفت. اما از دیگر سو، مخالفانی که منتظر فرصت براي در هم کوبیدن او بودند، اج حملات گوناگون دست داد و آم

اي در جلسه درس تنهایش نگذاشتند. او دیگر طلبه ناشناخته ،برانگیختمختلف هاي توجهاتی که وي از جانب شخصیت
یخ گفت و بارها مورد توجه مفسران بنامی چون مرحوم شپدربزرگ نبود، بلکه در جلسات مختلف قرآنیان تفسیر می

عضی ر بسیار نزدیک شد و بابود. طباطبایی به این دو بزرگویرزا یوسف شعار قرار گرفتهمسنگلجی و مرحوم حاج محمد 
 کرد. اداره میالتبلیغ او را  ات دارجلس يو ،مرحوم سنگلجیبنا به توصیه اوقات 

 
* 

*                    * 
 

در این راه قد علم کردند  ،نهضت قرآنیان در ایران پدیده جدیدي نیست، بلکه گروهی از علماي شیعه بعد از مشروطیت
علماي مصلحی چون سید  داشتند. به ویژهاعلام می "قرآنبازگشت به "که مهمترین اصل دعوت و تلاش خود را 

آبادي نیز بر این اصل تکیه داشتند. آنها عقیده داشتند که بسیاري از آرمانهاي الدین اسدآبادي و شیخ هادي نجمجمال
نی که از عقل است. قرآ استنتاجقرآن قابل آیات بلکه از  –نه از باورهاي رایج مذهبی  –آزادیخواهانه و مقتضیات زمان 

) و 18(زمر/و سپس بهترینش را برگزید گوید باید به هر سخنی گوش فرا داد آن بارها و بارها یاد کرده و  میلوازم و 
قرآنی که به عدل و شورا فرا خوانده به سیر در آفاق و و همان  است.بدین ترتیب باب گفتگوي آزاد را در جامعه گشوده

کند. در این راستا قرآنیان، به بازخوانی و توضیح مجدد توحید پرداختند. به این یدعوت م انفس و کاوش در طبیعت
دین روي در ستایش بزرگان چون و چرا در انحصار خداي تعالی است و غلوّ و زیادهنتیجه رسیدند که اطاعت بی

در صدر معارف نشاندند و آن را تفاوت نبودند، ولی قرآن را خطاست. و هر چند نسبت به احادیث نبوي و آثار اهل بیت بی
دینی دانستند. به طور خلاصه خرافهدر معارف  "غلط"از  "درست"و میزان ارزیابی هر حدیث و تشخیص  "قابل فهم"

)، خبري از آن نبودنماز جمعه (زمانی که در رسالات عملیه سنن متروکه مانند ستیزي، دعوت به وحدت اسلامی، احیاء 
چون  ییهااعتراض به بناي بر قبور و تزئین آنها و مبارزه با بدعت ،واهی از غیر خداخنفی فریادرسی و حاجت

زنی و زنجیرزنی (که حتی توسط برخی علماي بزرگ شیعه چون سید محسن ی از قبیل سینهغیر شرع هايعزاداري
قادات نهضت قرآنیان را جوهر اعت ،به طور وسیع "توحید عبادت"و در یک کلام دعوت به  )1استامین عاملی نفی شده

 است.دادهتشکیل می
 

 "عزاداري هاي نامشروع"نوشته سید محسن امین عاملی که توسط جلال آل احمد تحت عنوان  "التنزیه لاعمال الشبیه"به رساله  1 
 نگاه کنید. ،استدرج شده 25/03/1373مورخ ترجمه و خلاصه آن در روزنامه اطلاعات 
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اند که این اتهام بیشتر ناشی از تبلیغات مخالفین نامیده "وهابی"متأسفانه در جامعه ایران، این گروه فکري و فرهنگی را 
یه دارند با وهابهایی آنهاست و از دقت لازم در آثار و افعال اعضاي گروه برخوردار نیست. آري، در برخی موارد شباهت

برخی از عناصر  ثانیاًبنیان تفکر جریان مزبور متکی به قرآن است که نقطه اشتراك همه فرق اسلامی است.  اولاً ولی 
احیاء الشریعه فی "اند و کتاب زاده، از مبلغین و معتقدان پا بر جاي شیعه بودهاین جریان چون شیخ محمد خالصی

سنت "علی قلمداران در کتاب رب است. همچنین شخصیت دیگر این جریان حیداز نامبرده، گواه این مطل "الشیعهمذهب
، چون نفی حیات جریان مزبورگوید و در برخی عقاید و نظرات به جدّ از فقه عترت سخن می "رسول از عترت رسول

دارد.  وجود، مخالفت صریح با عقاید اهل سنت ۱"محو الموهوم"در کتاب شریعت سنگلجی توسط و عیسی  دائم خضر
شود و بعد از قرآن، استناد آنها غالباً به در آثار این گروه یافت میکمتر احادیث مستخرج از کتب اهل سنت،  ثالثاً 

بر تنها ه و صحیفه سجادیه است. اصولاً اساس مذهب وهابیه نه غالبلااحادیث مروي از جانب شیعه و کتبی نظیر نهج
در حالیکه اساس اعتقاد اند. و اهل حدیث نامیده شده "سلفیه"وهابیان ینرو احادیث نهاده شده و از ا بلکه بر ،قرآن

 د.نقرآنیان ایران بر قرآن استوار است و کمتر به حدیث عنایت دار
 

آن بلافاصله بینیم، جریانی میگروه و آراء از با برخی فردي این است که اگر شباهتی در افکار در ایران مشکل ما 
هاي تواند از برخی جنبهکنیم. حال آنکه هر جریانی میمداد میلجریان قدسته و متعلق به آن به طور کامل شخص را 

ها را محقق دیده و پذیرفت، دلیل آن نیست که کل جریان را درست برخوردار باشد و چنانچه شخصی آن جنبه
در حالیکه ی است نّگفتند سُد، میخواننوبت می 5است! مثلاً تا چند سال پیش هر کس نمازهاي روزانه را در پذیرفته

ند! یا خاطرم هست که در ایگوید که آنها سنّ کنند و هیچکس نمیامروزه اکثر علماي شیعه به این امر توصیه می
ما را پذیرفت با لطف تمام بودیم. خانم ایشان طفولیت روزي به اتفاق مادربزرگم به خانه مرحوم میرزا احمد آشتیانی رفته

همسر  ،تند. مادربزرگ منسروي آن به صحبت نشبر همه شی زیر آلاچیق باصفاي آن حیاط افکندند و و گفتند فر
نزدیک آمد و به سلام و نیز برادرزاده مرحوم میرزا احمد بود و بنابراین تعجبی نداشت که بعد از مدتی آن بزرگوار 

به محض آنکه من درصدد انجام این  لیو .وساحوالپرسی نشست. مادربزرگ رو به من کرده گفت: برو دست آقا را به ب
کرد تا مبادا من به مقصود  نکار بر آمدم، مرحوم میرزا احمد با قاطعیت گفت: خیر، خیر و دستهایش را پشت خود پنها

از مردم خواست دیگر کسی دست وي "پادشاه عربستان سعودي نیز  "ملک عبداالله" زمان برسم. حال سلطان وهابیان
ز افراد خاندان سلطنتی را نبوسد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، ملک عبداالله این عادت را زشت خواند و یا هر کدام ا

پذیرد چرا که خم شدن در مقابل غیر خدا خلاف شرع است و مؤمن تنها  گفت: روح انسان آزاده و شریف این کار را نمی
توان گفت که مرحوم میرزا احمد میاکنون یا آ). پس 21/06/1384 –(روزنامه شرق  "شوددر برابر خداوند متعال خم می

 است؟!آشتیانی نیز وهابی بوده
* 

*                    * 
 

بار آمد و خود با  یمصطفی طباطبایی به نظر من از جمله نوادري است که در محیطی با باورهاي مستحکم مذهب
. او عمیقاً ایمان آورد که خدایی هست و قرآن پیام راستین اي جز آن باورها رسیدها، به نتیجهجوییها و حقیقتکاوش

 است.اء آن تا به امروز کوشیدهقیافت که در تعمیق و ارتراه اوست و در پیگیري این خط، به جریان قرآنیان 

 دارد که از کتاب مرحوم شریعت سنگلجی جداست. "محو الموهوم"مرحوم خرقانی نیز کتابی تحت عنوان  ۱ 
                                                 



. حدود تا بیست و چند سالگی نه او را دیده و نه از وجودش خبر داشتمولی خویشاوند بودیم، با یکدیگر هر چند من و او 
داد بسیار بودیم. مادر دکتر دولتدهمداد براي تعطیلات تابستان به تهران آبود که من و علی دولت 1341یا  1340سال 

ا وارد نشود. از اینرو روزي چون شنید من از تردیدهاي خود در مسائل دینی ممصرّ بود که خللی در اعتقادات مذهبی 
داد) نیز حاضر و تصدیق کرد که آري، پاسخ این سئوالات (پدر دکتر دولتداد گویم و مرحوم مهندس دولتسخن می

دهد، سخت بر آشفت و گفت: به هیچ وجه چنین چیزي نیست، من مطمئنم که همه مینمشکل است دنبالش نرو نتیجه 
والاّ دین خدا این  باید بگویم روزي آقا مصطفی بیاید پاسختان را بدهد. شماها سوادش را نداریدسئوالاتتان جواب دارد، 

هاي ا از دست بدهید. و بدین ترتیب بود که در یکی از شبریمان خود ا هادلیل و منطق نیست، نباید با این حرفطور بی
هاي بلند با مجتمعبر خلاف امروز، داد آن زمان داد ما را گرد آورد. خانه مهندس دولتگرم مردادماه، مادر دکتر دولت

نار استخر، در احاطه گلها و به دور همه کی را پیرامون خود نداشت. کنونه و ازدحام و ترافیک ساختمانی محصور نشد
کرد و ریخت، فضا را خنک میمیزي از مأکولات مختلف نشستیم. قطرات آب خروجی از فواره استخر که به هوا می

و مادر خود از راه رسیدند. او آن زمان آسمان بی هیچ لکه ابر برفراز چمنزار خانه، صفایی داشت. طباطبایی با همسر 
شد و ادب و تواضع و رسید. خنده از رخسارش دور نمیه نظر میه بسال 30اً بود و حدوداز امروز تر سال جوان 40قریب 

 اش پیش از آنکه حتی کلامی بر زبان آورد، جاذب بود.خوشرویی
 

هر کس و سبزي پیش روي حاضران نهاد و گفت: حالا داد شامی و نان و پنیر براي ما چاي آوردند و خانم دولت
آنگاه رفت که من شروع کنم. از اینرو قدري در صندلی خود جا به جا شده و د. ظاهراً انتظار میپرسهرا ب تشلاسئوا

هاي من در آن مقطع ها با توجه به آگاهیسئوالاتی را که در ذهن داشتم یکی بعد از دیگري مطرح نمودم. این سئوال
 ام طی سالهاي اخیر بسیار تضعیف شده، ولی تا آنجا که به خاطر دارم، به قرار زیر بودند:سنی بود و هر چند که حافظه

 
اگر خدا به انسان اختیار داده، پذیرش دین و ایمان نباید به زور باشد، پس چرا عمر به ایران لشگرکشی کرد و  -1

 ند؟ها را به ضرب شمشیر به اسلام فرا خواایرانی
 
دهد که اگر کسی در دنیا ندگانش وعده میبهایی به کند و عذابچرا خدا در قرآن این همه از خود تعریف می -2

 باید قفل  و زنجیرش کرد؟! ،دست به آن کارها بزند
 
از پیش رقم خورده، پس مقصود از ارسال رسل و  "من"کنم به خواست خداست و سرنوشت می "من"اگر هر کار  -3

 بینم؟است و چرا اگر بد کنم باید عذاب بهچه بوده ،تا بد نکنم "من" هدایت
 
 وحی نکرد؟ "من"وحی کند، به خود  "من"چرا خدا به عوض آنکه به پیامبران براي هدایت  -4
 
 ده رحال میلیاردها ماهی خوه وقتی گاندي مرد، جسدش را سوزانده خاکسترش را به دریا ریختند. آن خاکستر را تا ب -5

اند. پس چگونه ممکن است در آخرتی که ممکن است چند هزار سال دیگر فرا رسد، گاندي دوباره زنده و مرده
 شود؟

 
 شود؟گویند در قرآن اجازه داده شده مرد همسر خود را بزند، چگونه این امر با مدنیت امروز تطبیق میمی -6
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لمان مجاز نیستند بیش از چهار همسر بگیرند؟ اصولاً چرا پیامبر اسلام آن همه زن گرفت ولی سایر مردهاي مس -7
بوده، پس ادعاي سال پیش  1400تعددّ زوجات در دنیاي امروز قابل توجیه نیست و اگر بگوئیم این امر مربوط به 

 توان کرد.راي شریعت اسلام نمیبجاودانگی 
 
را قطع کنند و او را تا آخر عمر یک دستی کسی را به خاطر آنکه سرقتی انجام داده دستش که ابل فهم است آیا ق -8

 ند؟ندر جامعه رها ک
 

یک از سئوالات چندان آورم. ولی طباطبایی از طرح هیچخاطر نمیه ت دیگري هم بود که اکنون بکنم سئوالاتصور می
دتها به آن خود م کردمد که من احساس نموبه پاسخگویی  هر یک از آنها می تعجبی نکرد و چنان آرام و مطمئن شروع

هاي خود حاضر و آماده دارد. ولی البته صحیح نیست اگر بگویم من آن شب تمام پاسخمقولات اندیشیده و پاسخشان را 
آید. از اینرو را گرفته و مشکلاتم رفع شد. زیرا فهمیدن و به حقایقی رسیدن، امر با ارزشی است و آسان به دست نمی

داشته و شاید به همین دلیل برخی معارف هستی را در قرآن روشن و صریح  مقرر "کوشش"، "فهمیدن"خداوند براي 
جویان پردازند و وعده داده که پیدند و به تدبر و تفکر در آیات ننگفته تا بندگان براي درك و فهمشان کمر همت بر ب

 ).69منصف را هدایت خواهد کرد (عنکبوت/
 

* 
*                    * 

 
شکلات من آن شب حل نشد، ولی با حالت اطمینانی از آن مجلس رفتم. حالتی حاکی از آنکه اگر حتی اکثر ماگر چه 

پیش بعد ت. امّا تقدیر این بود که چنان فرصتی تا سالها فوقت کنم و بیشتر با طباطبایی بنشینم، مسلمْاً نتیجه خواهم گر
تفسیر قرآن نشستم و در جریان توضیح و تفسیر او از  از دوران انقلاب بود که من با طباطبایی بهپس نیامد و در حقیقت 

 آیات، رفته رفته به پاسخ سئوالهایم رسیدم. 
 

داد لطف و محبت خانم دولت ،شاکر به درگاه الهی که توفیق داد آن روحیه متزلزل سامان پذیرد و البته در این مقال
 خدا داند. را باعث و بانی بوده که قدر و شأن آن
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 همراهی
 

هاي ها، نعمتبیاییــد به جاي رنج«
 ».خود را بشمریم

 
 )دیل کارنگی، نویسنده امریکایی(

 
داد که هنوز به ایران بازنگشته بود، برایم وقتی در مرکز پژوهش شرکت ملی نفت مشغول خدمت بودم، دکتر دولت

دریافت داشته که خیال  "عدد زوجات در اسلامت"اي تحت عنوان اي نوشت و اطلاع داد که از آقاي طباطبایی جزوهنامه
اي بفرستد. کنجکاو شدم که بدانم محتواي آن جزوه چیست و تماسی به انگلیسی ترجمه کند و براي عدهآن را دارد 

 اي دریافت داشتم. برقرار کرده نسخه
 

لی، ایران قدیم و سایر ادیان برایم جالب بود. ابتدا طباطبایی موضوع را در عرب جاهدر آن جزوه مطالب عنوان شده 
ولی اسلام به آن محدودیت ، جود داشتهو –رویه و نامحدود بی –جا این رسم بود که همهبررسی کرده و نشان داده

اي مردم در برابر خداوندتان تقوي «بود که از قرآن شاهد مثال آوردهاست. رایطی دانستهشبخشیده و موکول به 
او همسرش را پدید آورد و از آن دو  (جنس)را از یک تن آفرید و از  (همه)پیشه کنید، خدایی که شما 

زن از همان سرشت  اولاًّآن است که نوشته بود که این آیه بیانگر  .)1(نساء/ »مردان و زنان بسیار منتشر ساخت
ح دارد که تزاید انسانها تصری ثانیاً و ذات مرد آفریده شده و هیچ تفاوتی از نظر خصوصیات انسانی بین زن و مرد نیست. 

سپس  است.را اساس و مبناي ایجاد خانواده دانسته "همسريتک"ناشی از یک زن و شوهر بوده و بدین ترتیب قرآن 
اگر ترسیدید که در حق یتیمان عدالت نتوانید، پس ازدواج «بود که به آیه بعدي در سوره نساء اشاره شده

عدالتی داشتید به یک دو، سه و یا چهار و چنانچه خوف از بیکنید با هر آنکه خوش دارید از زنان، 
. بر »تر است به آنکه جور کنیدزن و یا زن اسیري که در اختیار شماست قناعت ورزید این نزدیک

ه بعد از جنگ احُد است که بسیاري از شرایط نزول آی بحث یتیمان، نمایانگراولاًّ بود که هرفتمبناي این آیه استدلال 
در اینگونه اضطرارهاست که اسلام بیشتر سرپرست مانده بودند. بنابراین مانها کشته شده و زنان و فرزندان آنها بیمسل

 "همسريتک"عدول از  ثانیاً. ی که مایۀ آسیب به خانواده و فرزندان شودگشاید، نه در شرایطبراي تعدد زوجات راه می
) عدالت در پرداخت 1در اینجا دو جنبه دارد: (الت بین زنان است و عدالت به شرط قابلیت او براي برقراري عد ،براي مرد

. د) عدالت در رفتار که به قابلیت شخص در کنترل اعمالش بستگی دار2و ( ،مخارج که به قدرت مالی مرد مربوط است
مجاز به  - بنا بر آیه - پرُ واضح است که برآورد این شروط در عهده افراد بسیار معدودیست و فقط چنین افراد معدود

باشند. از اینرو لازم است ازدواج با همسر دوم، موکول به رسیدگی و تعدد زوجات تا حد تعیین شده (حداکثر چهار زن) می
ها معمولاً (که در قرآن»  = زنان تحت اختیار ما ملکت ایمانکم«تجویز مرجعی در کشور باشد. همچنین در مورد 

اینان زنانی بودند که در مقام مشوقّ و مدارك اسلامی باطبایی توضیح داده بود که بنابر است) طترجمه شده "زکنی"
چون زندانی  –شدند. و مسلمانها کمک کننده با سپاه دشمن به جنگ مسلمین آمده و پس از شکست دشمن، اسیر می

با اینهمه  –بوده شتار مسلمین میهر چند مشوق ک –داشتند و زن اسیر می هاي خود  نگهآنها را در خانه –نداشتند 
مسلمان شده و با حقوق متساوي مثل خواست ردند و اگر میکاو را آزاد می) 1د: (شمیانتخاب سه راه، براي او یکی از 
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در این  ،شودکه زن و مرد هر دو را شامل میمحمد سوره  4ماند (چنانکه آیه میسایر زنان مسلمان نزد مسلمانها باقی 
سورة  4ند (آیه فتگرمیاو را پس  )) کسانش از قافلۀ دشمن مراجعه کرده و با پرداخت عوض (فداء2یاست) (زمینه گو

نه و شد آنکه آزاد میماند، یعنی نه میاقی ب) نزد مسلمانها بصورت زن اسیر 3محمد در مورد رفتار با اسراي جنگی) (
اگر قبلاً شوهري  "عدهّ"توانست پس از گذراندن رت میند. در اینصوردکمیکسانش براي باز پس گرفتن او مراجعه 

یکی از مسلمانها در آید. بهیچوجه بحث تصاحب جنسی زن اسیر، بدون شرایط و مقررات مولایش یا به ازدواج ، داشت
اد را در هاي مربوط به ازدواج با زن آزازيساست. هر چند البته، ازدواج با زن اسیر، تفصیلات و آمادهمطرح نبودهشرعی، 

باشد. و بحث طلاق هم توانسته چنان توقعی داشتهبر نداشت و مسلّماً کسی که در کشتار مسلمانها دست داشته نمی
اند مطرح نبود، زیرا شوهرِ کافر و متخاصمی که براي بازپس گرفتن داشتهاینجا براي زنان اسیري که شوهر می

است و پس از برگزاري عدهّ، اشکالی براي ازدواج مجددّ با آن زن همسرش مراجعه نکند، در حقیقت او را طلاق داده
است و یک امر استثنائی بشمار  "قانون جنگ"طباطبایی عقیده داشت که اساساً این مسئله مربوط به  وجود نداشت.

ها یر در جنگتر از اینها است و مثلاً رابطۀ نامشروع با زن اسرود و قوانین جنگ در نظام حقوقی جهان بسیار خشنمی
 کند. داند و بطور کلی جنگ را اسلام شروع نمیشود ولی اسلام این عمل را جرم میچه بسا جرم محسوب نمی

 
با خواندن آن جزوه برطرف شد، ولی  "تعددّ زوجات در اسلام"موضوع  هخواهم بگویم تمام مشکلات من راجع بنمی

لالی در نوشته طباطبایی دیدم که برایم تازگی داشت و اصولاً روحیه حداقل به میزان زیادي آرام گرفتم و منطق و استد
 نمود.در نظرم جالب می –ناختم نبود شیک از متشرعینی که میکه شبیه هیچ –و روش برخورد او با مسایل 

 
و نه  نمودیمسخنرانی هاي او سحرانگیز سینیه ارشاد بود. حو اوج فعالیت هاي دکتر شریعتی در  50آن زمان اوائل دهه 

تکنیک ، در پلُیمن علاوه بر خدمت در شرکت نفتبود. تنها من، بلکه قشر وسیعی از جوانان را به خود جلب نموده
دادم و هر بار که براي شنیدن سخنان دکتر شریعتی به درس می –د گوینمیدانشگاه امیرکبیر به آن که امروزه  –هران ت

شدند و معمولاً دیدم. آنها از دیدن من بین خود خوشحال مییان کلاسم را آنجا میرفتم، اکثر دانشجوحسینیه ارشاد می
بودم و کردیم. طباطبایی را فراموش کردهراجع به سخنان شب قبل دکتر شریعتی بحث می –در پایان کلاس  –روز بعد 

ار طباطبایی را بین مستمعین کردم آینده اسلام را در ایران، شریعتی رقم خواهد زد. خصوصاً آنکه یکباحساس می
و معلوم بود که حداقل بخشی از خارج شد ها گوش فرا داد و سپس از مجلس شریعتی  دیدم. او مدت کوتاهی به سخن

که تفرقه بین مسلمانها مسائلی بود طرح اي به شریعتی نوشته و گفتهکند. بعدها شنیدم که وي نامهمطالب را تأیید نمی
 "وحدت اسلامی"و حق است که در این روزگار حساس که اسلام با انواع دشمنان روبروست، به بیافکند صحیح نیست 

علاوه بر توجه هاي مذهبی و دوري از مبالغه "توحید عبادت"لزوم رعایت  رتوجه شود. همچنین در آن نامه، طباطبایی ب
اي به امضاء مرحوم مطهري و ب نیز نامهکرده بود. در بدو انقلامترتب از اعتقاد توحیدي، تأکید به نتایج سیاسی 

که لازم است است ی داشت آثار شریعتی داراي اشتباهات و کمبودهایشادروان مهندسی بازرگان منتشر شد که اشعار می
اش براي بررسی و تصحیح و تکمیل شود. چنانکه خود مرحوم شریعتی نیز به این امر اذعان داشته سه نفر را در وصیتامه

 بود.ار خود تعیین کردهتصحیح آث
 

البته در آن زمان من، با توجه به علاقه شدیدي که به شریعتی داشتم، از هر دو نامۀ مزبور دلگیر شدم ولی گردش 
کردند که نافی اند بلکه ضرورتها و واقعیاتی را منعکس میپایه و منطق نبودهروزگار و تدبرهایم در قرآن، نشان داد که بی

 ارز شریعتی نیز نبود.اصالت و شخصیت ب
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به فکر افتادند کاري کنند و  ،بودسیاسی داشته  زمان شاه دستشان بسته به دوران انقلاب رسیدیم. همه آنها که عطش

صیلم از جمله مرحوم حمید عنایت و خویشاوند و همدوره زمان تح –شناختم ها که میدارند. من با خیلیپا  رجماعتی ب
. حمید عنایت کنیمصحبت کردم که دست به دست هم دهیم و به سهم خود فعالیتی  –پور مرحوم بهمن نقشینه

علاقه خود بود و خوب به یاد دارم که در آخرین نشستمان گفت که بیشتر به فلسفه سیاست  یمستغرق در لاك آکادمیک
پور دل به قلاب هراس داشت. سرانجام من و بهمن نقشینهدارد تا سیاست عملی و رویهمرفته از اوضاع جنجالی زمان ان

دریا زدیم و حزب آزادیخواه را تأسیس کردیم و محور فعالیتهایمان با اعضایی که ملحق شدند، دو رشته اصلی داشت: 
ادي ) تهیه متن پیشنه2ها و امواج پاکسازي در ادارات و مؤسسات و () برخورد با چپگرایی، تلاش در تعدیل اعدام1(

 براي قانون اساسی جمهوري اسلامی. 
 

هایی به دعوت ما در نقد و بررسی مارکسیسم ایراد ، ما از طباطبایی کمک گرفتیم. او سخنرانیفوق در هر دو رشته امور
کرد که هر چند اعتراضاتی آفرید، ولی به طور کلی مورد استقبال قرار گرفت. همچنین کلاسهایی براي تدریس مکاتب 

داد. هاي اقتصادي را توضیح میپور جنبهآنها و بهمن نقشینهجنبه فلسفی  ردارقرار کردیم که طباطبایی عهدهمختلف ب
اینگونه اقدامات رفته رفته به بررسی دیدگاه اسلامی در مسایل و دائر کردن کلاسهاي تفسیر قرآن انجامید که ابتدا 

به جلسات تفسیر قرآن که طباطبایی  ،محدودي که باقی ماندندو علاقمندان علائقی جلب کرد ولی به تدریج افت نمود 
 کرد، هدایت شدند.برگزار میتهران در خیابان جمالزاده مستقلاً 

 
ایراد کرد که در سالن  "ساختار حکومت در اسلام"طباطبایی سخنرانی مبسوطی در زمینه  ،همچنین به دعوت ما

البلاغه، چهارچوبی ی آن نامبرده با استفاده از مبانی قرآنی و مفاد نهجاجتماعات بیمارستان امام خمینی برگزار شد و ط
گانه (و استقلال آنها)، روابط زمامدار با مردم، قواي سهشامل زمامدار (گزینش و عزل)، در اسلام براي ساختمان حکومت 

ساز طرحی شد قرار گرفت و زمینه المللی و سیاست اقتصادي، ارائه داد که مورد توجه حاضرانها، روابط بینحقوق اقلیت
به دولت موقت تسلیم کردیم و در متن  ،که ما متعاقباً به عنوان پیشنهادي براي قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران

 بود.منتشره آن دولت نیز از آن استفاده شده
 

اي از اعضاء به خارج از ها و خصوصاً سفر عدهامّا به هر حال، با کاهش هیجانات در محیط و افت برخی علاقمندي
تنها ماندم که  ،هاها و انگیزهاي از کنجکاويکشور، چراغ عمر حزب آزادیخواه رو به خاموشی گرایید و من با پهنه

دیدم. از اینرو در هر میممکن بود طباطبایی ایجاد شده اه بپیگیري آنها را فقط از طریق تداوم و رشد روابطی ک
ثابت  يجستم و پاکت میرکرد، شایراد می –چون انجمن اسلامی مهندسین  –سخنرانی که نامبرده در مجامع مختلف 

ین خصوصاً خاطرم هست که یکبار طباطبایی براي محفلی از انجمن اسلامی مهندس بودم. جلسات تفسیر قرآن او شده
جزء  –که شوهر عمه طباطبایی است  –صحبت کرد. مرحوم مهندس بازرگان نیز  "وهابیت"به طور خصوصی راجع به 

 به قرار زیر بود: –دهد ام یاري میتا آنجا که حافظه –خنرانی وي سحاضران بود. در آن موقعیت چکیده 
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اوشگر دینی بود و در پی یافت حقایق اسلام، زیست. او کسال پیش در حجاز میو چند  100محمد عبدالوهاب حدود «
و در آنجا با  فتجا از جمله ایران سفر کرد و مجالسی در مباحثه با علماي اصفهان گذراند. سرانجام به سوریه ربه همه

اء و عقاید ابن تیمیه قرار گرفت. وجه مشخصه رتحت تأثیر آ تفقیه قرن هفتم هجري، آشنا شده سخ "ابن تیمیه"آثار 
ها، بود که در این ارتباط تقدیس شخصیت "توحید عبادت"ن تیمیه نسبت به سایر علماي سنی مذهب، در اعتقاد او به اب

او دانست. طلبی از غیر خدا، بناي بر قبور و طواف گرد آنها و نذر و قربانی براي غیر خدا را، جایز نمیتوسل و حاجت
 ،طواف .عبادي است و اختصاص به خدایتعالی دارد يی، امورو حمد، اطاعت محض و نذر و قربانستایش گفت می

به در برده به شرك نزدیک  "توحید عبادت"منحصر به خانه کعبه است و تعمیم اینگونه امور به غیر خدا، آدمی را از 
ه کند. محمد عبدالوهاب متأثر از این عقاید، به حجاز بازگشت و در آنجا با خاندان سعودي به صحبت نشست کمی

رأي شدند. از این مرحله به بعد گسترش عقاید عبدالوهاب (و در حقیقت ابن تیمیه) در حجاز شروع ه با وي هملبلافاص
پذیرفت وارد پیمانش بودند و اگر نمیپذیرفت همکردند، اگر میها ابتدا آن عقاید را به هر قبیله عرضه میشد. سعودي

عربستان " و قبیله سعودي، تمام حجاز را تحت تسلط خود در آورد ،شدند. بدین ترتیب و پس از مدتیجنگ می
ها، در اقلیت قرار گرفتند. و غیر وهابی عقاید عبدالوهاب به صورت مذهب رسمی آن کشور در آمد .متولد شد "سعودي

ر مقاومتی را در باشد. آنها هآمیز سعودیان در پیشبرد عقایدشان میانتقاد است، روش خشونت رمطلبی که در اینجا در خو
عربستان به ضرب شمشیر در هم شکستند و به آن هم قانع نشده به عراق حمله بردند و بسیاري از شیعیان را در کربلا 

دانیم این نحوه رفتار، با سنت پیامبر گرامی اسلام به کلی متفاوت است، زیرا و نجف از دم تیغ گذراندند. و چنانکه می
باشد و آن حضرت هیچگاه براي نشر ن میآخلاف نص صریح قردفاع، با مسلمانان بیو جنگ تحمیل عقیده به زور 

 .استهاعی بودفددر حقیقت جنگ ، اسلام به زور متوسل نشد و تمام جنگهاي صدر اسلام که در عربستان پیش آمد
 –هاي انسانی به محدودیتط باید دانست که اصولاً هیچ انسانی، بنا ابتراعقاید ابن تیمیه است. در این  ،موضوع دیگر

معصوم نبوده و نتیجتاٌ مصون از خطا و نسیان نخواهد بود. از   -ولو آنکه از مراتب بالاي علم وتقوا هم برخوردار باشد 
آمیز بلکه با روش علمی برخورد کرد تا با نقد نه تعصب –ابن تیمیه، غزالی یا دیگران  –ها اینرو باید با آراء شخصیت

صائب بوده و با قرآن تطبیق  "توحید عبادت" اساس ن تیمیه هر چند در زمینهبشرفت حاصل شود. عقاید اآثارشان، پی
) 1شود، امّا چه بسا در موارد دیگر دچار نقص و خطاست. و منشاء خطاهاي او و پیروانش دو عامل عمده دارد: (می

توحید "را به عقاید شبه مجسمه در ن تیمیه با ،گرایی افراطی. ظاهربینی در نصوص) حدیث2ظاهربینی در نصوص و (
خدا در آنها رفته و و وجه سخن از دست و چشم بنا به صنعت استعاره و مجاز از آیات قرآنی که مثلاً کشاند و  "ذات

خدا دست و چشم دارد، بطور حقیقی است که نتیجه گرفتهابن تیمیه است، و هویتّ او منظور وسعت کرم و آگاهی الهی 
گوید خدا در مواقعی چون شب عرفه براي استجابت دعاي به مانند دست و چشم مخلوق! و  از حدیثی که می ولی نه

عنایت ویژة خدا به بندگان در آن شب کند (که به فرض صحت مقصود، اشاره به مینزول بندگان به آسمان یکم 
که به ذات الهی  –! روشن است که این نظرات عود و نزول داردصدر حقیقت برداشت نموده که خداوند نامبرده باشد) می

منزهّ از صفات خلقی و در تغایر با دیدگاه قرآنی است که ذات خدا را  –بخشد ابعاد فیزیکی و در نتیجه محدودیت می
 کند. نامحدود توصیف می

احمد بن جنبل عمل اي فتاوو به اند حنبلی مذهبتقریباً از نظر فقهی  –وهابیان  –به علاوه، ابن تیمیه و پیروانش 
را برگزید و هر جا  "فقه تطبیقی"کنند که این رویه، درست نیست و با توجه به امکان خطاي انسانها حق است که می

تحت عنوان  یسخن حقی بود پذیرفت، خواه از منابع سنی و خواه در آثار شیعیان. از سوي دیگر، ابن تیمیه، کتاب
عقاید شیعیان را به نقل از رخی از بان نوشته که جاي تأمل دارد. زیرا نامبرده در آن کتاب در انتقاد از شیعی "السنهمنهاج"

بود به آثار متکلمان بزرگ شیعه چون شیخ مفید، سید مرتضی و حال آنکه حق میرد نظر قرار داده و آنها مومخالفان 
که  "السنهمنهاج"ابن تیمیه در البته مود. نکرد و اعتقادات شیعه را از آن منابع استخراج میشیخ طوسی مراجعه می

که علامه حلیّ دارد  اثر "مامهالإفی اثبات کرامه المنهاج"مراجعات متعدد به کتاب اند شمردهاو شاهکار پیروانش آن را 
 ».اندنوشتهنیز شیعیان کتبی بهتر از آن عیفی است و ضکتاب مختصر و 

 

 11صفحه 



هیچ  "دربست"و اصولاً من هیچگاه او را پیرو  نیست "وهابی"داد که  بدین ترتیب طباطبایی در آن سخنرانی نشان
است. اش، عمري را در تدبر و تعمق در آن گذراندهم، به جز قرآن که با اعتقاد راسخ به منشأ الهیاهمسلک و مذهبی ندید

م. یافتلم به آن نبودم که دریابم محتواي قرآن چیست و هیچکس را چون طباطبایی عا من در آن دوران سخت مصرّ
برایم اي یافتم که نه تنها جاذبهخواندم، متنی متضاد با عبارات غیر مرتبط و مقاصد نامعلوم میها را میخود که ترجمه

و عقول بزرگی چون ابن سیناها  ،آفرید و متحیر بودم که چگونه این کتابنداشت بلکه فراوان سئوال و اشکال می
است. طباطبایی این گره را گشود. جاذبه قرآن را من در ترجمه ازرگان را به خود جلب کردهاسوادانی به مانند مهندس بب

اولاًّ گفت قرآن سبک خاص خود را دارد، باید آن سبک را شناخت. سبک قرآن این است که و توضیحات او یافتم. می
 ثانیاً آن مفاهیم را استخراج کند.  "سیاق"به آنکه به نطق آورد در مفهوم دارد و مفسر باید با توجه بیرا طالبی چه بسا م

دوباره به موضوع اصلی باز  "پرانتز"و پس از ذکر مطالبی در  گشایدي می"پرانتز"ها آید که بین گفتهبسیار پیش می
ها به مفاهیم آندر قرآن از استعارات و مجازات زبان عربی بسیار استفاده شده که لازم است با عنایت به  ثالثاً گردد. می

، محتاج توجه به معانی لغات، ساختار جملات (آیات) و "متن"فهم قرآن، به مانند فهم هر  بالأخرهو درك مقاصد رسید. 
کمک آیات دیگر توان از برخی آیات براي فهم باشد و از آنجا که در قرآن تکرار هست، میارتباط آیات با یکدیگر می

رود، شاید بهترین راه دستیابی به مفاهیم قرآن است که به شمار می "تفسیر قرآن با قرآن"و این روش که گرفت 
) تلاش در تطبیق قرآن با احادیث، به جاي استفاده از قرآن در 1گیرد: (متأسفانه به دو دلیل عمده مورد عنایت قرار نمی

بلکه در پی  ،فت مفاهیم) ورود هدفدار به متن قرآن که طی آن شخص نه بیطرفانه به دنبال دریا2تصحیح احادیث و (
 باشد.هاي خود میگیري از قرآن براي تأیید پیش فرضبهره

 
ام بلکه نیاموختهمستقیماً گفت اینها را من از هیچکس و می استهموارد فوق، مبانی طباطبایی در تفسیر قرآن بود

قرآن  هروال من شروع به مطالعم. بر آن انتایجی است که خود رفته رفته و در نتیجه کار مداوم روي قرآن به آنها رسیده
چنان تحت تأثیر به تدریج شد و میام بیشتر علاقمندي و دلبستگی ،رفتممیپیش بیشتر کردم و هر چه نزد طباطبایی 

ها را مهم دیدم. در این ا غیر مهم و بسی غیر مهمرها قرار گرفتم که اصولاً نگرشم به زندگی تغییر یافت و خیلی مهم
طبیعی است که به جلسات نماز جمعه طباطبایی نیز راه یافتم و پس از مدتی، پاي ثابت آن جلسات شدم. آغاز این  میان

بیش از پنج شش نفر نبودند و برگزاري نماز  ،گردد، وقتی که به قول خود اوسال قبل باز می 40جلسات به بیش از 
 ود.در محیط بمجددّي ، پیام ب قرآنیامر واج جمعه به عنوان

 
اند. انواع اتهامات ناروا از دشمنی با ها دیدهدر این چهل و چند سال، طباطبایی و مقتدایانش در نماز، فراز و نشیباما 
، همچنان اندکه ارائه داده ها و استدلالات مکرر و مداومده که علیرغم تکذیبشنصیبشان ها، گرفته تا دیگر دروغ (ع)ائمه

اي، این است که به هر قیمت شده لک در نظر عدهدر این مُ (ع)مه عشق و ارادت نسبت به ائمهاست. گویی لازادامه یافته
اي به ناحق صدمه د و بر سر و رویش بکوبند! البته اشکال بزرگ این رویه فقط این نیست که به عدهتراشنمخالفی ب

نمایند که میاحساس  ،و آن با رضایتمنديسازند و از سرکوب این ایست که به خود وارد میزنند، بلکه در آن لطمهمی
در خودسازي و ارتقاء و پیروي از راه و رسم آن بزرگان  (ع)ائمهاز تعالیم و در این راه، اند وظیفه مذهبی خود عمل کردهبه 

 (ع)ل ائمهگوید من وهابی نیستم و پیرو راه و رسم اصیبه علاوه، جالب است که هر چه طباطبایی می ند.مانیمباز ایمانی، 
است نه مخالفت مبنایی، از او پذیرفته   (ع)راه و آراء ائمهباشم و بحثم با مخالفان بر سر کشف اصالت در دین می

به جمع واهبیان بیافزایند و بر جمعیت کسانی که خود محکوم و مطرود هر قیمت شده، خواهند وي را به شود و مینمی
 شمرند اضافه نمایند!می
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 دستگیري
 

هاي دانست که از همه سلاحکاهن می«
است کلام، ر اختراع کردهشمخرّبی که ب

 ».ترین سلاح استترین و قويوحشتناك
 

 )72، ص "کوه پنجم"کتاب ، پائولو کوئیلو(

 
 وا انوادهکه براي دیدار دخترم و خ –، چهار روز بود که من از سفر دو ماهه به خارج از کشور 84ام تیرماه یپنجشنبه، س

ها به دیدار طباطبایی رفتم و برنامه این بود که بعد از به به تهران بازگشته بودم. طبق معمول پنجشنبه –انجام گرفت 
از ولی اکبر مسچی کاره مانده بود، دنبال کنیم. هاي اولیه، تفسیر سوره احزاب را که نیمه "چاق سلامتی"قول معروف 

برنامه تفسیر نرسیدیم. مطلع شدم که در دو ماهی که من نبودم  هنان توسعه یافت که بهاي متفرقه چراه رسید و صحبت
کردند، بیشتر شده و به برخوردهایی انجامیده بود. در نتیجه دو نفر از اي در جلسات نماز ایجاد میهایی که عدهمزاحمت

در زندان به سر آنها ده روز بود که را دستگیر کرده و قریب  –مهدي قاسمیان و علی عطایی  –دوستان نمازگزار 
هایی که آنها دارند توانهشبردند. البته همیشه این صحبت بود که اگر کار ما با مزاحمان به برخورد برسد، با توجه به پمی

تهدیدهاي ها را براي افراد پیاده کنند. کما اینکه توانند این گونه برنامهماً می، مسلّنداریمو ما هیچ قدرتی در برابرشان 
بودند برخی ند و موفق شدهنمایاي عملی ساخته باعث شده بودند که آنها را از محل کارشان اخراج هخود را در مورد عد

لد بودند بشورانند. آنها این کارها را خوب شد، بهان برگزار میشخانههایی که جلسه نماز در همسایگان را علیه صاحبخانه
و  –شد ما در برابرشان، جز ایمان و منطق و نصایحی که منظماً توسط طباطبایی ارائه میو قدرت و امکانات داشتند. 

 چیزي نداشتیم. – !سنگبر نرود میخ آهنین 
 

قاسمیان با کلیه معیوب و عطایی با سن و سال و وضع بود، به خصوص  از شنیدن اخبار و وقایعی که پیش آمده
پس چه باید کرد و به خصوص نماز از این شد که متأسف بودیم و صحبت  اي که داشت در زندان، همه خیلیخانواده

من و مسچی عقیده  شود، چه خواهد شد؟بود در خانه آقاي سعادتمندي در کرج برگزار میجمعه روز بعد که اعلام شده
عادتمندي خود با هر گفتیم آقاي سداشتیم که فعلاً باید تا مدتی نماز جمعه را تعطیل کرد و حتی براي روز بعد هم می

د و من و مسچی و چند نفر دیگر با آقاي طباطبایی به محل ناش برگزار کشوند نماز را در خانهکه حاضر می رچند نف
دیگري براي این منظور برویم. این فکر قدرت گرفت و قرار شد به همین ترتیب عمل شود و موضوع را تلفنی به 

بداند. متعاقباً مسچی خداحافظی کرد و رفت و منهم بعد از تأیید مجدد را ود م تا تکلیف خهیسعادتمندي هم اطلاع د
تصمیم متخذه و صحبت کوتاهی در این باره، راهی شدم و قرار شد بعد از ظهر جهت هماهنگی ملاقات روز بعد تماس 

میان نیز بزودي حل بگیریم. خوشحال بودم که شرایط ایمنی در پیش خواهد بود و امید داشتم که مشکل عطایی و قاس
 پیمود. ما راه دیگري می شده و آزاد خواهند شد. ولی چرخ بازیگر برنامه خود را داشت و تصورات
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است. نتوانسته خود عصر پنجشنبه طباطبایی خبر داد که خیلی راجع به موضوع فکر کرده و جوانب مختلف آن را سنجیده
رها کرده و خود به خیال آنکه  –آیند هاي دور به خاطر نماز میاز راهخصوصاً  آنکه برخی  –را راضی کند که جمعی را 

سوره مؤمن (یا غافر)  51ممکن است خطري پیش آید، به کنج دیگري رود. از قرآن نیز طلب هدایت کرده و به آیه 
ندگی اند در این زگرویده (به آنها)براستی ما فرستادگان خود  و کسانی را که «توجه داده شده بود که 

که نه فقط  هر این آیه بشارت داددگفت خداوند می». کنیمیاري می (آخرت)ند شو دنیا و روزي که گواهان بر پا
یاري خواهد کرد، بنابراین چرا تردید کنیم و  –هم در دنیا و هم در آخرت  –نیز را بلکه گرویدگان به آنها  ،پیامبران

 .رویم به همان خانه سعادتمندي در کرج، توکل به خدامیگذاریم؟ خلاف قرار، علاقمندان و دوستانمان را تنها 
 

* 
*                    * 

 
ه خانه طباطبایی رفتیم و او را برداشته راهی بصبح اکبر مسچی سراغ من آمد. سپس  11، حدود 84تیرماه  31روز جمعه 

ده و دست خدا می که در زندگی برایش پیش آخیلی سرحال بود و تمام طول راه ا زحوادث مختلفکرج شدیم. طباطبایی 
هاي نوشته بود که با توجه به بحث "علم خدا به آینده"گفت و ضمناً مطلبی در مورد است، سخن میرا در آنها دیده

 پست کنم.  1مطروحه در خارج از کشور بمن داد تا براي صاحبان اینگونه افکار
 

دور زد تا اینکه  "گوهردشت"د بار با اتومبیلش براي گذشت زمان، در بلوار زودتر از انتظار به مقصد رسیدیم و مسچی چن
کرد، به دور میزي نشستیم. با وجود نزدیکی به ظهر اي که با بستنی و آب میوه از مشتریان پذیرایی میسرانجام در کافه

نمایی آبو ، حوض فروشبستنی آقاي وزید و محوطهگرم نبود، نسیم ملایمی میدر آن آخرین روز تیر ماه، هوا چندان 
زرشک سفارش دادیم و طباطبایی شروع به شعر خواندن کرد، گفت این شعر را اخیراً  بداشت. سه بستنی مخلوط با آ

 ام:سروده
 

 رفتــاد تو قوت گـان ما با یــج ها زتو نشأت گرفتاي که هستی
 شدیماي گویا گفته "ألسَتُْ"چون  چون تو ما را خواستی پیدا شدیم

 چــون تویی از ما به ما نزدیکتــر ترحال ما دانــی تو از مــا نیک
 کـــار ما سامان نگیــرد جز به تو درد ما درمــان نگیرد جز به تــو
 حسبنـا االله لطف تو ما راست بس جز تو ما را نیست کس فریادرس

 

براستی، پیامبران خود را با دلایل آشکار فرستادیم و با آنها کتاب و میزان روانه نمودیم تا «فرماید از قبیل آنکه می ات قرآنوجه به برخی آیتبا  1 
نش را چه کسی در نهان او و پیامبرا خدا بداندمردم به عدالت قیام کنند و آهن را که در آن براي مردم خطر و سودهایی هست، پدید آوردیم تا 

اند که خداوند علم به اعمال اختیاري انسان در آینده ندارد. مقاله طباطبایی شامل استدلالات مبسوطی در رد اي برداشت کرده، عده»کنندیاري می
 این نظر منحرفانه بود.

                                                 



به راه افتیم چون ممکن است دیر شود و با  بهتر است ،من پیشنهاد کردم پیش از آنکه بیش از آن احساساتی شویم
اي نرسیده به خانه سعادتمندي، جوانی موبایل موافقت ضمنی همراهان، حساب کافه را پرداخته به راه افتادیم. در کوچه

یی ایستاده و گویی منتظر دیدار ما بود و به محض آنکه طباطباایم، هایشان!! را شاهد بودهکه محبت، هابه دست از همان
دهد و همانجا گیري با موبایل نمود. روشن بود که حضور ما را گزارش میشروع به شماره ،را در اتومبیل مشاهده کرد

اي در دست تکوین است. اما گویی چشمانمان بر برخی حقایق بسته بود و قرائن واضح را از فهمیدیم که برنامهباید می
را نصیحت کرد و سپس از اتومبیل پیاده جوان مزبور ق معمول، طباطبایی قدري طببر دید. بودند، نمیاي که ریختهبرنامه

خوردیم آمدند بر میخیال براي عبادت جمعه میام و بیرشده سوي خانه سعادتمندي رفتیم. طی راه به نمازگزارانی که آ
گفتند از حضورشان در ا همواره میهبا آنکه صاحبخانه –شد و البته دوستان با محبت!! نیز ها انجام میو سلام و علیک

 بودند مطمئن شوند.اي که ریختهاز تحقق برنامهتا بودند آنها آمدهبودند. ما را تنها نگذاشته –خانه خود راضی نیستند 
 

* 
*                    * 

 
الهی بر  نظارت دائمیاز خدا و آخرت و توجه به  .به روال معمول، به مباحث ایمانی پرداخت خطبه اولطباطبایی در 

سخن گفت. اینگونه  –ا بکشاند خدکه باید آنان را به تقوا و احساس مسئولیت در برابر  –اقوال و افعال بندگان 
رد، چنانکه خاطرم هست بُبت داشت و شنونده را به عوالم خاصی میحاي هم از مهاي طباطبایی معمولاً زمزمهخطبه
است. یعنی شده ابتدا از رحمت خدا و سپس علم به قرآن و خلقت انسان سخن گفته "الرحمن"در سوره «گفت: مییکبار 
خواهد و بنابراین از بندگان نیز انتظار دارد نسبت است. خداوند جز خیر و نیکی براي یندگانش نمیاز رحمت سر زده ،عالم

) بر اسب تازي 1به دو صورت ترقی کنیم: (توانیم در زندگی بر این مبنا ما میگفت: میر و نیکوکار باشند. به هم خیّ
 ی نیز یک قدم به جلو و یک قدم به عقب!ه) مورچه وار قدم برداریم و گا2نشینیم و به سرعت پیش رویم و یا (

هترین اخلاق که بالاتر از آن نیست راهنمایی کنم؟ اگر توانستی به کسی که از بآیا تو را به فرمود:  (ع)رسول خدا به علی
آن وقت به آن و کسی را که بر تو ستم کرد عفو کنی، و به کسی که تو را محروم کرد عطا نمایی، ه پیوندي، بد تو بری

است. با چنین روحیه و رویه اي. یعنی در این شرایط است که آدمی سوار آن اسب تازي شدهبالاترین اخلاق رسیده
با آنان که خدا «لایق حشر با صالحان شد  توان طی این عمر محدود، به کمالی دست یافت که سرانجاممی

» ماننددهمو راست پیشگان، شهداء و شایستگان که چه نیکو رفیقان  ،نعمتشان بخشیده، از انبیاء
بینیم، اجازه اعتراض و اشتباه به هیچکس ندهیم و ها که فقط منافع دنیا را بهبا این محدودیت بینی ) و الاّ 69(نساء/

ما را به آن  ،واري است که هیچگاه در این چند صباح عمر دنیاچهرتلافی رویم، حرکت مو فوري قهر کنیم و سراغ
خواهی که در آخرت شایسته همنشینی با پاکان شویم نخواهد رساند. از اینرو قرآن به ما راه نشان داده که میاي درجه

ز نادانان روي گردان و اگر ها امر کن و اعفو پیش گیر، به نیکی«در آن هستی جاوید به سعادت برسی؟ 
پس به خدا پناه بر که قابلت را خورد کنی و در هم شکنی) م(که خواستی طرف  خشم افکندبه شیطان تو را 
 بدي را به آنچه بهتر است دفع کن و آنگاه«فرماید ) و یا می200و  192(اعراف/» تساو شنوا و دانا

سال  1400). اینها آیات خداست که 34(فصلت/» گرددمیآن که میان تو و او دشمنی است دوستت بینی) (می
شناختند خوانده شد و بشریت امروز نیز پیش به گوش عربهایی که جز خشم و انتقام از یکدیگر راهی براي زندگی نمی

 .»بیش از هر چیز محتاج همین تعالیم است
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گفت. اینگونه و جوامع اسلامی سخن مینان املدر خطبه دوم معمولاً طباطبایی از مسایل و مشکلات مبتلا به مس
براي صحبت  –بر حسب شرایط زمان  –سخنان او به طور کلی سه محور داشت که هر بار یکی از این محورها را 

) برخورد با خرافات و 2زدند (هایی که به اسلام میدینان) و تهمت) پاسخگویی به مخالفان (یا بی1نمود: (انتخاب می
 تذکر انحرافات در مواضع روشنفکران دینی. )3ها و (غلوگویی

 
کنم غالب مستمعان طباطبایی، سخنان مبسوط او را در بررسی (پاسخگویی به مخالفان) تصور می اولّدر محور 

چاپ و منتشر شد) و همچنین  "خیانت در گزارش تاریخ"جلد تحت عنوان  3(که بعدها در  "سال 23محتواي کتاب "
دین ستیزي "الدین شفا (که متعاقباً در کتابی با عنوان نوشته شجاع"تولدي دیگر "ل از کتاب تحلیلی را که به اجما

کرد به چاپ رسید) ارائه داد، به یاد دارند. در این گفتارها او چنان قاطع و کوبنده علیه عناصر مزبور صحبت می "نافرجام
که اهل تندي کلام نبودید. ولی او عقیده داشت که آن  که یکی دو بار من ایراد گرفته گفتم: آقا، قدري ملایمتر، شما

اي که در برخی انظار سوادند تا آن جلوهاند و باید بت را شکست و نشان داد که مغرض و دروغگو و بیدینان بت شدهبی
بلکه فاسد و  سواد،کنار رود و مردم بدانند که دشمنان دین چیزي براي گفتن ندارند و نه تنها بی ،انداطلاع یافتهبی
 اخلاقند.بی

 
شود و خرافاتی که به نام آنان ترویج (برخورد با خرافات) طباطبایی از غلوهایی که در حق بزرگان دین می دومّدر محور 

هایی که در این و عزاداري سرایندمی (ع)و سایر ائمه (ع)گفت این مطالبی که مداّحان در حق علینالید. میگردد، میمی
و هر  شود، نه تکریم آن بزرگان، بلکه توهین به ایشان است و به علاوه موجب سرخوردگی جوانانپا می ارتباط بر

نسبت به ما بدبین کرده به جاي دوستی و نزدیکی، تفرقه و دشمنی گردد و سایر مسلمانها را صاحب خردي از دین می
کرد که اصالت با قرآن است، باید به جاي مدح و شیفتگی و از خود بی خود شدن آورد. نامبرده خاطر نشان میبه بار می
درس تقاء ایمان و اخلاق، گیري از این کتاب بزرگ الهی در اراز تعالیم آن بزرگان در پیروي از قرآن و بهره (ع)براي ائمه

شنویم، چنانکه مجمع روحانیون مبارز در هاي مختلف جامعه میخوشبختانه این سخنان را امروزه از تریبون. بگیریم
گذاري مذهبی بر اساس خرافات و موهومات است. گسترش این در تحجر و پایه ،مهمترین خطر«گوید: بیانیه خود می

و مداحان، شود، توسط برخی گویندگان برگزار می (ع)ی که براي بزرگداشت اهل بیتآفت بزرگ خصوصاً در اجتماعات
سازد. در برخی از این محافل به جاي وارد می (ع)تآلایش دوستداران اهل بیناپذیري بر عقاید پاك و بیلطمه جبران

ها و ذکر وقایع یفی را با نقل خوابعقاید سخ (ع)و روایات (صحیح) ائمه (ص)استناد به آیات قرآن کریم و سنت رسول االله
د ... مبلغان دینی نپذیرنکنند ... تحلیلگران مردم را آگاه کنند که هر مطلبی را به نام اسلام و دین اساس، مطرح میبی

گیرد، از حقیقت دین تفکیک کنند مختلف در جامعه نظام دینی صورت می ها و اشتباهاتی را که در سطوحباید زشتکاري
(مستخرج از بیانیه مجمع روحانیون » هاي رایج سبب بدبینی به اصالت دین رهایی بخش نشودتباهات و خلافکاريتا اش

اند ). همچنین آقاي هاشمی رفسنجانی در انتقاد از افراطیون گفته13/07/84روزنامه شرق،  –مبارز، به اختصار 
را در مسائل اساسی امروز دنیاي اسلام مانند مسئله عراق و  تفرقه و اختلاف بین شیعه و سنی آثار زیانبار خودمتأسفانه «

است. اقدام افراطیون ناآگاه در دامن زدن به اختلافات شیعه و سنی باعث شده که ما نتوانیم در مقابل فلسطین نشان داده
(روزنامه » ددشمنان خود متحد شویم و دشمنان از همین نقطه ضعف استفاده کرده در پی تحقق اهداف شوم خود هستن

امروز در «دارد گذاري ائمه جمعه کشور اشعار میو آقاي سیدرضا تقوي رئیس شوراي سیاست ).02/07/84 –شرق 
آورند و کار به قدري یشود، برخی از مداّحان هر کفریاتی را بر زبان مبرخی نقاط کشور که مجالس عزاداري برگزار می

). همینطور آقاي مجید 06/07/84 –(شرق » شوندر فتواي تکفیر میاست که برخی مراجع ناچار به صدورها شده
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اطلاع و امروزه برخی افراد کم«اند سخن گفته آورده "فریاد خبرگان از خرافات"انصاري عضو مجلس خبرگان رهبري از 
اصیل دینی به  شود در اذهان مردم اندیشهکنند که این مسایل باعث میمسائلی را مطرح می (ع)سواد در مدح ائمهبی

نحو دیگري نمایان شود. بعضاً ائمه را موجوداتی قدسی و آسمانی که زمینیان به هیچ عنوان قادر به فهم آنها نیستند 
 ».دهند، در حالی که فلسفه تشیع بر خلاف این استنشان می

 
دینی را همچون  (تذکر انحرافات در مواضع روشنفکران دینی) طباطبایی برخی آراء روشنفکران سومدر محور 

 "حیرانی"که طی آن فهم عقلانی دین را محال دانسته و نصیب عقل را در قلمرو دین تنها  "شناسی عرفانیدین"
کشید و همچنین با نظریه نسخ احکام قصاص که منشاء صریح قرآنی دارند، به مخالفت اند، به باد نقد میتوصیف کرده

به طور کلی  منتشر گردید. "آفتاب"و مجله  "کیان"در چند شماره مجله ها هاي او در این زمینهبرخاست که بحث
توان به آن دست یافت معتقد است که دین، عقلی و یقینی است و حقیقت، بنا به قرآن، یکی بیش نیست که مینامبرده 

در دین  "گمان ظنّ و"و  "حیرت"و  "عقلیبی"و در آن توافق کرد، و درعین تصدیق نقش تجربه و احساس، نباید به 
توان نادیده گرفت، بلکه باید جایگاه درست آنها را با قیود و گوید آیات قصاص قرآن را نمیرسید. همچنین می

روند و آن وقت به مسلمانها این راه را نمیگوید میبرداري قرار داد. که دارند، شناخت و به درستی مورد بهره هاییتبصره
 نتیجه سوء عملکردهاست، نه نصوص شرع.در د که نخورمی مشکلات و ایرادات فراوان بر

 
گذاریهایی که در آن زمان در پایتخت انگلستان نماز جمعه در کرج، طباطبایی به مناسبت بمبآن  خطبه دومّاما در 

ه مطالبی پرداخت و در این زمین "تروریسم از دیدگاه اسلام"بود، به موضوع (لندن) روي داده و جان عده زیادي را گرفته
 بود، به قرار زیر است:اي که در این باره تنظیم کردهگفت که خلاصه آن به نقل از مقاله

 

اي را به کام مرگ افکند و متأسفانه شایع شد که این عملِ ظالمانه، کار چند گذاریهاي اخیر در لندن، جان عدهّبمب«
شد و برخی از مسلمانان در ر انگلیس به آتش کشیدهاست! در پی این شایعه، چند مسجد دتن مسلمانان تندرو بوده

آید که ضمن آن، به شمار می "ترور کور"گذاریهاي مزبور نوعی خیابانهاي لندن مورد تعرضّ و تجاوز قرار گرفتند. بمب
دند. در گناه دچار خسارت گردیاي بیگناهی کشته شده و آسیب دیدند همانطور که در تعرضّ به مسلمانان، عدهّافراد بی

گناه زیان دیدند و مجرمان اصلی از آسیب مصون حقیقت هر دو عمل به یکدیگر شباهت داشت زیرا در هر دو، مردم بی
است که شود به صراحت آمدهترین مدرك اسلام شمرده میماندند! آیا چنین کارهایی عاقلانه است؟! در قرآن که موثقّ

شدند تا مخالفان پیمان میي مفسد بوده که بنام خدا و دین، با یکدیگر همهاکشُی و ترور، روش گروهتصمیم به پنهان
در آن شهر نهُ گروه بودند که در زمین «گوید: خود را از پاي در آورند و سپس آنرا انکار و حاشا نمایند! قرآن می

وگند خورده رفتند. آنها به یکدیگر گفتند که به خدا سپرداختند و به راه درست نمیبه تباهکاري می
قسم شوید که صالحِ پیامبر و کسانش را شبانه به قتل رسانیم سپس به خونخواه وي بگوییم که هم

 ).49و  48(سوره نمل: » خبریم)(و از آن بی ما در قتل او شاهد نبودیم
ح به گیري کردند و طرح صلاز جنگ با شما کناره (مخالفان شما)اگر «است که: باز در قرآن به صراحت آمده

) با 90(نساء:» استسویتان افکندند در آنصورت خدا هیچ راهی را بر ضدّ آنان براي شما قرار نداده
آمیز بر خلاف مخالفان کند تا چه رسد به وجود این دستور صریح، هیچ مسلمانی حق ندارد در حال صلح، اقدامی خشونت

خبر گناه و بیمعمولاً مردم بی ،گذاریهاترورهاي کور و بمب کشُی دست زند! درآنکه بخواهد درباره آنها به ترور و غافل
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دهد که: شود و قرآن به مسلمانان هشدار میگردند و این کار، بر خلاف عدالت شمرده میشوند و یا مجروح میکشته می
). 8ده:(مائ» عدالتی درباره آنان وادار نکند، به عدالت رفتار کنیددشمنی با گروهی شما را به بیحتی) «(

است. مورخّان و محدثّان مشهور مسلمان مانند علاوه بر قرآن در آموزشهاي پیامبر اسلام، صریحاً از ترور نهی شده
روزي معاویه در دوران حکومتش، از شام به مدینه سفر کرد :«اند که آوردهو ابو داود حاکم نیشابوري  ،طبري، ابن حنبل

ترسی که من مردي را در ي دیدار او رفت. عائشه (به شوخی) بدو گفت: آیا نمیبرا –همسر پیامبر  –و به منزل عائشه 
کنی زیرا که من در خانه امن وارد پس پرده نشانده باشم تا تو را ترور کند؟ معاویه پاسخ داد: تو چنین کاري را نمی

ا ایمانی دست به ترور بهیچ فرد  کند وگفت: ایمان از ترور اشخاص جلوگیري میام و از پیامبر خدا شنیدیم که میشده
. پیامبر اسلام حتی هنگامی که ضرورت جنگ پیش )363، ص 5(تاریخ طبري، ج  )79، ص 2(سنن ابوداود، ج» زندنمی
بنام خدا و در راه خدا و بر آئین پیامبر خدا «فرمود: اند، به سپاه خود میآوردهآمد بنابر آنچه مورخّان معتبر اسلامی می

روي نکنید. صلح کنید و نیکوکاري نمایید که خدا نیکوکاران را دوست د. پیر و کودك و زن را نکشید. زیادهحرکت کنی
گناه را به اي بید و جان عدهّندهد که به ترورهاي کور بپردازچنین پیامبري هرگز به پیروان خود دستور نمی». داردمی

افروزي و بزهکاري او و در مقام یک ر نموده، به عنوان کیفر جنگد و اگر دستور کشتن کسی را احیاناً صادنخطر انداز
گذاریهاي ناجوانمردانه بکلیّ تفاوت است و این امر با ترورهاي کور و بمبمرجع بزرگ قضائی و رئیس حکومت بوده

ر اسلام به دلیل بودند، پیامبگناه از کافران جنگجوي مکهّ جدا شدهدارد. در قرآن تصریح شده که اگر مردم مؤمن و بی
گناهان ریخته کرد ولی براي آنکه خون بییورشهاي کافران، به شهر پیامبر (مدینه) مکهّ را با حمله نظامی تصرفّ می

مردان و زنان با ایمانی نبودند  (در مکهّ)گر ا«خوانیم: چنانکه می ،نشداي به پیامبر دادهنشود، دستور چنین حمله
(دستور حمله به مکهّ را  ماندکردید و زیانشان بر عهده شما میمی که بدون شناسایی پایمالشان

  .»)25(فتح:» دادیم)می
 

* 
*                    * 

 
! حبتِ پرداختند. از اینکه م لنمازگزاران به خداحافظی و ترك محدر خانه سعادتمندي در کرج،  با پایان گرفتن نماز

نمود. غافل از آنکه ها خرسند میبودند، چهرهبا بزرگواري! ما را تحمل نموده ورزان! این بار شامل حالمان نشده ومحبت
که رفته رفته  –هاي منتظر آن ارباب محبت!! خیالان در حال و هواي دیگر بودند. نگاهتمام!! در پی بود و خوشحبت م

یکباره موتورسواران از چپ و راست  زیاد در انتظار نماند. به –رفت بود به نگرانی میتأخیر تدارکی که دیده شدهاز 
  !! در گوش صاحبخانه گفت: خربزه خوردي حالا باید پاي لرزش هم بنشینی!ارباب محبتیورش آوردند و یکی از آن 
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به هاي خانوادگی و حتی قباله ازدواجش را بردند. مها، کامپیوتر، آلبوبهم ریخت، تمام کتابگناه خانه سعادتمندي بی
مشتی حواله داده او را به زمین افکندند  ؟!کمتان کجاستحمقام اعتراض برآمده پرسید: شما کی هستید و پسرش که در 

محاصره شدند و به امر موتورسواران مسلح به زنجیر و پنجه و دستبند زدند. نمازگزاران متحیر و مبهوت، از اطراف 
گر خیابان (یا کوچه) صف کشیدند. پاسخ ها در یکطرف و مردها در طرف دیبوکس و بعضاً سلاح کمري، خانم

آوري هاي همراه همگان را جمعآلود و تهدید بود و با خشونت تمام تلفنهاي غضبآورندگان به هر سئوالی، نگاهیورش
هیچ حکم بی –توانند اند؟ مطابق کدام وظیفه و قانون میدانست آنها کیانند؟ از کجا دستور گرفتهکردند. هیچکس نمی

ها جایی نداشت و اي نمازگزار را دستگیر کنند؟ اینگونه صحبتشهروندي ریخته عده  ِبه خانه شخصی –ی قانون
برخی به  –اند الطریق را غافلگیر کرده و به دام افکندهاي قطاعچنانکه گویی عده –آورندگان سرمست از پیروزي یورش

بعد از  3ه بعد، مرتب در رفت و آمد بودند. سرانجام، حدود ریزي مرحلپاسداراي مشغول و برخی دیگر ظاهراً در برنامه
و همگی را در آنها قرار داده به کلانتري منطقه بردند. البته در طول راه کسی  ندبوسی آوردظهر بود که اتوبوس و مینی

 از مقصد اطلاع نداشت و چون اتوبوس به توقفگاه رسید، فهمیدیم که به کلانتري آورده شدیم.
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 دائره منکرات گوهردشت
 

 اي شیخ بیــا مسئله عشق بیامــوز«
 هرچند که این مسئله آموختنی نیست
 گر ســوزن عیسی بود و رشتۀ مریم

 »اي شیخ میان من و تو دوختنی نیست
 

 )1ملا هادي سبزوراي(

 
ند و طبیعتاً باید رآومتصدیان کلانتري گوهردشت شاید هیچگاه چنان خیلی از دستگیر شدگان که روز تعطیل بسویشان 

فکر کنند که چه روشی در برابرشان پیش گیرند، به خود ندیده بودند. از همه داده اي تشکیل براي هر نفر آنها پرونده
تحت حراست دقیق  –نفر مرد و زن و کوچک و بزرگ که  90تر وضع سربازان وظیفه بود که هاج و واج به حدود جالب

نگریستند و بر آرامش روز تعطیلشان که بهم شدند، میبوس پیاده و تحویل میو مینیاز اتوبوس  –آورندگان یورش
اي روبرو شده و تکلیف شد کرد؟ روشن بود که افسر نگهبان با وضع غیر منتظرهخوردند. چه میخورده بود تأسف می

ادران طرف دیگر. نه آبی براي داند. ما را در آفتاب سوزان محوطه به صف کردند. خواهران یکطرف و برنمیرا خود 
ند ولی با بودمتأسف  –مأمور و معذور  –داد. پرسنل کلانتري نیز ها مراجعین را کفاف مینوشیدن بود و نه دستشویی

توانستند انجام دهند. فقط مسئولشان اجازه داد که پولی بدهیم و یکی از امکانات محدودي که داشتند چندان کاري نمی
 بخرد و بیاورد. "ساندیس"میوه اي همه آبسربازان برود بر

 
اي براي برگزاري نماز عصر رفتند. نمازخانه کلانتري، بعد از ظهر، عده 5قریب دو ساعت گذشت و با نزدیکی ساعت 

کردیم که این اوضاع به کوچک و نسبتاً تمیز بود و تا حدي که گنجایش داشت مورد استفاده قرار گرفت. همه فکر می
براي خبر دادن به  -بودند تلفن همراه خود را حفظ کنند، آنها را انجامید و چند نفري که موفق شده کجا خواهد

دادند. آن همراهان با محبت!! نیز سعی داشتند خود را به مانند ما نگران نشان دهند، به سایرین قرض می -ها خانواده
اي از جریانات نداشت رفی هم که هیچ سابقهها مضحک بود که هر ناظر بیطها تصنعی و حرفولی چنان ژست

 شد.بلافاصله متوجه تفاوت دو دسته افراد می
 

هاي اشخاص افراد کردند. اتومبیلسرانجام، مأمورانی با کاغذ و خودکار فرا رسیده شروع به نوشتن اسامی و مشخصات 
ه و کتب و لوازم سعادتمندي را هم کلانتري هاي همرابود، قفل و ضبط گردید. همه تلفننیز که به کلانتري آورده شده

شد این عده را در کلانتري تحویل گرفت. بدین ترتیب روشن بود که نظر به آزادي ما نیست، اما کجا می –به ناچار  –
که کلانتري حتی امکان داد و در شرایطی نگهداشت؟ اگر هم بازداشتگاهی وجود داشت، مسلماً کفاف جماعت ما را نمی

توانست تن به نگهداري آن تعداد بازداشتی دهد؟ اینها سئوالاتی بود که در آب خنک براي افراد نداشت چگونه میتأمین 
ها، از رغم همه ضبط و ربطاي همچنان امیدوار بودند که علیبود و از اینرو عدهآن شرایط اذهان همۀ ما را اشغال کرده

فیلسوف عارف مسلک زمان ناصرالدین شاه قاجار، رباعی فوق را در وصف فقیهی که مذاق او را  "منظومه"سبزواري، صاحب کتاب ملا هادي  ۱ 
 است.بود، سرودهنداشته و سبزواري را به انحراف متهم کرده

                                                 



ناچار آزاد خواهند کرد. ولی دیري نپایید که پاسخ سئوالات روشن شد و آنجا که امکان نگهداري وجود ندارد، ما را به 
 اند. چنان در کار خود ماهرند که فکر همۀ اینها را کرده –شان و اولیاء –آوران معلوم گردید که یورش

 
* 

*                    * 

 
و اتوبوسی که ما را از کلانتري  بعد از ظهر، درهاي بزرگ آهنی دائره منکرات گوهردشت باز شد 6حدود ساعت 

اي در انتها و بزرگی به وسعت قریب به پانصد متر مربع بود که نمازخانه طبود، وارد محوطه گردید. آن محوطه، حیاآورده
گردید که متعاقباً متوجه شدیم بازداشتگاه هاي متعدد در اطراف داشت و از یک زاویه به ساختمان مجاور منتهی میاطاق
 ت است.منکرا

 
هوا کماکان گرم بود و ما را به نمازخانه که بادبزنی در سقف داشت، هدایت کردند. سعی داشتند پذیرایی کنند و 

خواست و هاي یخ براي تأمین آب خنک آوردند. ولی چیزي بیش از آن نبود و کسی هم بیش از آن چیزي نمیقالب
 ها همه متوجه رهایی از آن ماجرا بود. حواس

 
دادند که بزودي به کارمان رسیدگی شده و تکلیفمان را روشن خواهند کرد و واقعاً همین کار را هم ان وعده میمتصدی

کردند و شش هفت نفر بازجو آوردند تا تحقیقات به سرعت پیش رود. اماّ به هر حال، آن تعداد افراد را نفر به نفر 
ها که هر یک از افراد را به شب طول کشید. در جریان بازجویی 10بر بود و قهراً تا حدود ساعت بازجویی کردن، زمان

ارباب فرا خواندند، روشن بود که  "خالی نبودن عریضه"کردند و آن همراهان با محبت!! را نیز براي اطاقی احضار می
رفت. چنانکه باشند و در حقیقت کار تحقیقات با مشورت و همفکري آنها پیش می!! منابع اطلاعاتی بازجویان میمحبت

بود: بود که یکی از بازجویان از بازجوي دگر در راهرو مطلبی پرسید و آن بازجو به همکارش گفتهیکی از دوستان شنیده
 بود). !! را بردهاصحاب محبتپرس (و نام یکی از برو از فلانی به

 
زگی داشت و ما را با نوع اشخاصی براي بازجویان تا ،به هر صورت مشخص بود که حضور ما به عنوان متهم در منکرات

یافتند. چنانکه وقتی من و اکبر مسچی را صدا کردند آقاي بازجو که فرد متین و خوش متفاوت میدیدند که معمولاً می
ها را صدا کردم و همه شما را جلو انداختند. گفتم: افراد لطف دارند، رسید گفت: من خوش قیافهبرخوردي به نظر می

است! آنگاه هر دو خندیدیم و سپس من اضافه کردم که هیچگاه فکر هها در این دوران اخیر فروکش کردقهمتأسفانه سلی
ایست که معمولاً راه به چنین کردم سر و کارم به دائره منکرات بیافتد چون نوع زندگی من و امثال من به گونهنمی

، حتی نمازگزاران! بازجوي محترم با تبسمی پاسخ داد: تمال حضور همه اینجا هستحشود اسازمانی ندارد ولی معلوم می
خواندید، نماز جمعه امر منکري تشخیص داده شود. شما نماز عادي نمی ،بله، ممکن است در شرایطی حتی نماز

 خواندید و این، مقوله دیگریست.می
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م. از اینرو آقاي بازجو به سرعت پردازیخواستیم در آن شرایط به آن گونه مباحث بهخوشبختانه نه او و نه من نمی
 سئوالاتش را مطرح کرد:

 
 نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن و شغل شما چیست؟ :1س 
 ساله، بازنشسته. 66فرهاد بهبهانی، فرزند هادي،  :1ج 

 آیا سواد دارید؟ :2س 
 یک مختصري. :2ج 

 مدرك تحصیلی؟ :3س 
 دکتراي شیمی. :3ج 

 اید؟پس ما را دست انداخته :4س 
 ام دکتراي شیمی است.خیر، شما از سواد پرسیدید، من چندان سوادي ندارم ولی مدرك تحصیلی :4ج 

 روید؟چند وقت است که به نماز جمعه آقاي طباطبایی می :5س 
 سال. 25قریب  :5ج 

 دانستید که این نماز جمعه غیر قانونی است؟آیا نمی :6س 
سال نشنیده بودم که این نماز غیر قانونی است بلکه برعکس آقاي طباطبایی  25یچکس در عرض این از ه :6ج 

اند که نامبرده نماز را به صورت مکرر اظهار داشتند که حتی با مقام رهبري مکاتبه داشته و ایشان موافقت کرده
 خصوصی در خانه برگزار کند.

 کنید؟از نظر مراجع قانونی جایز نیست باز هم در آن شرکت می حال اگر روشن شود که برپایی این نماز :7س 
 توانم در آن شرکت کنم؟خیر اگر برپایی نماز جایز نباشد، مسلماً میسر هم نخواهد بود، بنابراین چگونه می :7ج 

 
پرسیدند، هاي فوق خاتمه یافت و سپس نوبت مسچی رسید. وقتی از او محل اقامتش را بازجویی من با سئوال و جواب

 –بنا به خواست بازجو  –گویم و سپس نوشت: امریکا. بعد هم نگاه کوتاهی به من کرد و زیر لب گفت: من دروغ نمی
 اش را در امریکا به حروف انگلیسی و فارسی هر دو نوشت.نشانی خانه

 
نداشتیم و بعد از با هم سی چندان تما نمیدانم راستگویی مسچی چه نتایجی برایش به بار آورد، زیرا در دوران زندان

آزادي نیز مجالی نشد و پیش از آنکه موقعیت صحبت پیش آید، او سفر کرد. هر چند اتهاماتی که اول بار براي ما مطرح 
 کنم از این جهت وضع مسچی، با بقیه تفاوت داشت.کردند، همه سنگین بود و تصور نمی

 
زجویی به پایان رسید. سپس همه ما را در محوطه به صف کرده شب بود که فرآیند با 5/10به هر حال، حدود ساعت 

ه ایوان فرستادند که بتک افراد نمودند. در این جریان هشت نفر از ما را دستچین نموده برداري از تکشروع به عکس
 :آقایان ،یکی از آنها خود من و بقیه به قرار زیر بودند

 
 مصطفی طباطبایی -
 اکبر مسچی -
 رفرضا شیشه -
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 پرویز میرجهانگیري -
 محمدعلی آل اسحق -
 عباس سعادتمندي -
 غلام رضا رهنما -
 

بودند. البته من نیز در وهله اول جزء اد شدند و ظاهراً لطف کرده آنها را با اتوبوس تا مرکز شهر بردهبقیه افراد آز
منکرات مطلبی گفت و سپس او  !! در گوش مأموراهل محبتآزادشدگان بودم ولی در یک چشم بر هم زدن قاصدي از 

 نشین ملحق ساخت.مرا هم به هفت نفر ایوان
 

* 
*                    * 

 
بودند والا به خوبی احساس اندرکاران منکرات لیست داده!! به دستپیشگانمحبتروشن بود که ما هشت نفر را آن 

 ر فشار و اصرار اهل محبت!! و فرمانروایان متنفذشانشد که مأموران، هیچ احساس و فکر بدي درباره ما نداشتند و اگمی
بود و اگر در تنگی و خوب بتاً سرفتند. از اینرو رفتار مأموران منکرات با ما نهیچگاه سراغ افرادي چون ما نمی ،نبود
 ی و کمبود بودیم، امکانات آنها جز این نبود. ایتنارض

 
یه و راه تنفسی به فضاي خارج جز درز در و پنجره نحیفی در در اطاقی به وسعت تقریبی ده مترمربع که هیچ تهو

فرسا بود. مدتی تحمل کردیم و طاقت فتگی هوارما هشت نفر را زندانی کردند. گرما و گنزدیکی سقف نداشت، 
میرجهانگیري به نگهبان پولی داد که رفت و دو بطري بزرگ نوشابه با چند قطعه کیک تهیه کرد و آورد و این اولین 

کرد، به طوري که ناشتایی افراد بعد از حدود دوازده ساعت بود. ولی شب که از نیمه گذشت، سنگینی هوا بیداد می
فر مشغول باد زدن او شدند و همزمان از نگهبان خواستیم که در اطاق باز باشد طباطبایی از حال رفت و رهنما و شیشه

سختی بود. درمانده بودیم که چه کنیم و به خصوص همه نگران  دهد. شرایطکه قبول نکرد و گفت مقررات اجازه نمی
اي را نیز در اطاق مجاور تهدید کرده و گهگاه عده حال طباطبایی بودیم که چگونه تا به صبح طاقت خواهد آورد؟

 60پیرمرد پرسید: تو رسید که از یکی میپیچید. صداي مأمور منکرات به گوش میزدند و قیل و قال آنها در فضا میمی
خورد که هیچی. و چون کردي؟ و او هم قسم و آیه میکشی؟ با این دختر جوان در  پارك چکار میساله خجالت نمی

 !پرسید که: شما بچه کجائید؟مأمور رفت، آن اسماً پیرمرد، با مشت به دیوار کوبیده از ما می
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کردم چند بود. من فکر میه نفسش به تنگی افتادهطاقت شدگذشت ولی طباطبایی بیها لحظات میبا این زیر و بم
اي براي طباطبایی پیش آید و خداي ناخواسته دچار چگونه سپري خواهد شد و اگر حادثهساعت باقیمانده تا به صبح 

شب نگهبان در را گشود و طباطبایی را بعد از نیمه 2قلب گرفتگی شود، چه کنیم؟ اما خوشبختانه فرجی پیش آمد. حدود 
خواهند قدري هواخوري کند. ولی وقتی بعد از بیرون برد. ما تصور کردیم خود آنها متوجه وخامت حال او شده و می

خواسته با وي می ،حدود یکساعت طباطبایی برگشت، معلوم شد قضیه غیر از این بوده و مسئول شبانه دائره منکرات
 صحبت کند.

 
هاي مختلف اعتقادي و فقهی صحبت شد و من گفت از مقولهبود. میحال آورده ظاهراً طباطبایی را سر ،آن صحبت

د. ـــقدري روشن کن ،گفت به نظرم از طلاب حوزوي آمدتوضیحاتم را دادم. خوشحال بود که توانسته فردي را که می
راي ــــرا ب د. نگهبان فرصت رفتن به دستشویی داد و از او قول گرفتیم که ماــداد، شرایط بهتر شــدر پی این روی

ر از ـــبراي خواب نبود. ولی دو نفهم د، هر چند کسی خیال خواب نداشت و چندان فرصتی ــبیدار کن صبح نماز
خوابیدند و طباطبایی نیز تمام از همان فرصت کوتاه استفاده کرده با خر و پف  –اسحق سعادتمندي و آل –ان ــدوست

 یکی دو ساعت بخوابد.ست نتوا
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 زندان رجایی شهر
 )1384(ابتداء تا انتهاي مرداد 

 
 
ز خشکسال چه ترسی؟ که سدّ بسی «

بستند نه در برابر آب، که در برابر نور 
 »و در برابر آواز و در برابر شور

 
 )کنیدشفیعی ک(

 
ماز صبح به ، هشت نفر ساکنان آن اطاق گرم و تنگ منکرات گوهردشت، براي ن84با سپیده دمان صبح شنبه اول مرداد 

و امید به باز شدن در براي رفتن به دستشویی نبود و آنکس که قول داده بود ما را صبح بعد پا خاستند. اثري از نگهبان 
هاي از آبی که شب قبل بطري هبراي نماز بیدار خواهد کرد، خود و اطرافیانش همه در خواب بودند. به ناچار با استفاد

ند، همه وضو ساخته به نماز ایستادیم. هفت نفر ما در اقتدا به طباطبایی، به زحمت در قطر بودنوشابه را از آن پر کرده
، دلخوش به خروج قریب الوقوع  از آن تنگنا بودیم. طباطبایی و فرا رسیدن روز گرفتند ولی با گذشت شباطاق جاي می
او چون چراغدانی است  مثل نور خدا نور آسمانها و زمین است« :ات سوره نور را خواندز، آیدر رکعات نما

اي درخشان است، ایست و آن آبگینه گویی ستارهآن چراغ در آبگینه که در آن چراغی قرار گرفته و
شود و نزدیک خاوري و نه باختري است، افروخته می هاز روغن درخت پر برکت زیتون که ن (چراغ)

بخشد، نوري است بر روي نور، و  روشنی –باشد هر چند آتشی به آن نرسیده –نش غاست که رو
 ).35(نور/» به نورش رهنمون گردد ... (و لایق بیند)خدا هر که را خواهد 

 
اند که قلب او کرده "سینه انسان راه یافته"تعبیر به  "چراغدان"بود که مفسران از واژه قبلاً در تفسیر آیه گفته طباطبایی

کند. چنین دلی، در نورافشانی می ،اياي قرار گرفته و چون ستارهر آبگینهاست که د "چراغ الهی"در آن سینه، به منزله 
ه بپیماید و چون رد، راه صبر مییها و آزمایش قرار گکشاکش حوادث استوار خواهد بود و آنگاه که در معرض سختی

 سپرد.نعمت رسد، طریق شکر می
 

شد و تحولات ها رفته رفته بهتر میفوق داشتند، ولی روحیهدانم دوستان در آن موقعیت، تا چه حد توجه به مضامین نمی
رفت که خبري باشد و علیرغم کرد. از صبحانه خبري نبود و انتظار هم نمیکمک میعوالم درونی بیرونی نیز به بهبود 

ان دادند صبح ما را به اطاق بزرگتر و روشنی نقل مک 8ساعت ناشتایی، کسی چندان اشتهایی هم نداشت. اما حدود  24
شد تا حدودي تردد کرد. طباطبایی خندان به دیوار تکیه داد که کنار راهرویی مشتمل بر چند دستشویی و حمام بود و می

هاي شب گذشته ها را صفا دادند و گرفتگیو گفت: به به، بیایید بنشینید، چه اطاق دلبازي! دوستان قدري سر و صورت
اي عقیده داشتند ما را نگهمیدارند تا قاضی بیاید و احتمالاً او ما را با اخذ شد؟ عده کردیم چه خواهدرفت. فکر میاز همه 

ما به دادگاه خواهد کشید. هیچکس  رگفتند چه بسا کاچندان خوشبین نبودند و میسند، آزاد خواهد کرد. برخی دیگر 
ن، این تدارك را براي ما دیده و همچنان شا!! جلسات نماز جمعه با پشتوانه اولیاءپیشگانِحبتتردید نداشت که آن م
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 کنند و آنچه بر ما پیش آید به میزان موفقیت آنها در پیشبرد اهدافشان بستگی دارد. در اینتدارکات خود را دنبال می
از آیات سوره زمر سخن به میان آمد. آل اسحق قرآنی را که در گوشه بود برداشت و شروع به قرائت کرد: موقعیت 

ما آنها را جز (گویند:)  اندص از آن خداست، و کسانی که جز او اولیایی براي خود گرفتهدین خال«
کنیم، به تحقیق خدا میانشان در نمی(و بندگی)  براي آنکه هر چه بیشتر به خدا نزدیکمان کنند عبادت

» کرد پرداز ناسپاس را هدایت نخواهدرد، و به تحقیق خدا دروغکآنچه اختلاف دارند حکم خواهد 
فرماید دین درست، پرستش خالصانه و رآن در اینجا خوب پیداست. میسبک پیام توحیدي ق). طباطبایی گفت: 3(زمر/

شان این بندند، بهانهآن سروران میبندگی شائبه خداوند است و آنها که جز خدا براي خود سرورانی برگزیده دل به بی
زیرا بندگی خدا مایۀ تقرّب به اوست نه گویند ولی دروغ می، ک شوندواهند از این طریق، به خدا نزدیخاست که می

 بندگی بندگان! 
 

کردیم که آن روز را در آن ها به حدود یک بعد از ظهر و زمان برگزاري نماز ظهر رسیدیم و کم کم فکر میبا این بحث
د. معلوم نبود برنامه چیست، فقط گفتند اطاق ماندگاریم. ولی دیري نپایید که در باز شد و مأموران به سراغمان آمدن

خورد که ما به چشم میهمگی خارج شده به محوطه برویم. در محوطه دو اتومبیل که یکی پیکان و دیگري بزرگتر بود، 
به سر آمده و مرحلۀ دیگري در پیش است. مأموران که  "منکرات"را بر آن دو سوار کردند. روشن بود که حداقل دوران 

خواستند. بزرگترشان هالی صفحات شمال بودند، رفتاري محترمانه داشته و مرتب از ما بابت کمبودها عذر میهر دو از ا
گفت: نجا که از عهده برنیامدیم در امکانمان نبوده است. مأمور جوانتر نیز میآگفت: ما حرمت شما را نگهداشتیم و می

پیش آمده متأسفیم و امیدواریم آن را به پاي ما ننویسید.  عی که براي شماضبخشید، ما به سهم خود براي وباید به
برند و در آنجا دادیار، در موردمان تصمیم مردمان خوبی بودند و گفتند که ما را به دادستانی انقلاب مستقر در کرج می

 خواهد گرفت.
 

* 
*                    * 

 
را دیدیم که پشت در انتظار جمعه خی دوستان جلسه نماز ها باز شد. بردر بزرگ دائره منکرات براي خروج اتومبیل

کشیدند و چون فهمیدند عازم دادسراي انقلاب کرج هستیم پشت سر ما به راه افتادند. در پارکینگ دادسرا خانم می
در نه و ناهار، هر دو بود. و چون داخل ساختمان شده ابود که صبحرهنما براي همه ما شیرکاکائو و موز آماده کرده

بینید که ها بکنیم و میراهروها با دستبند به دستان مواجه شدیم، مأمور جوانتر گفت: ما نخواستیم به شما از این اهانت
نشدیم. من از جانب همه تشکر کرده گفتم: ما هیچ دلگیري از شما  نیزحتی مانع تماستان با  دوستان و افراد خانواده 

 کنید، مسبب اوضاع ما دیگران هستند. می و به وظیفه عملنداریم، شما مأمورید 
 

گیري دادیاري معرفی شدیم و تا پذیرش و تصمیم 10با این گفتگوها به طبقه سوم ساختمان رسیدیم و آنجا به شعبه 
آقاي دادیار، لازم بود مدتی منتظر بمانیم. در آن انتظار، من موفق شدم بوسیله تلفن همراه با همسرم فرشته صحبت 

 دادند ولی تقدیر غیر از این بود.اکان امیدوار بودم که ما را آزاد خواهند کرد. مأموران نیز این چنین نوید میکنم و کم
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آنکه به هیچ و بی ا گذاشتچند خطی به عنوان تفهیم اتهام نوشته و پیش روي مدستیار او با ورود به اطاق آقاي دادیار، 
صادر کرد. من اعتراض کرده گفتم: براي چی ما را بازداشت  "بازداشت موقت"سئوال ما پاسخ دهند، آقاي دادیار قرار 

که ایم؟ جواب آقاي دادیار جز این نبود که: بحث نکن، دستور دادستان است (و روز بعد هم کنید؟ مگر ما چه کردهمی
بود، گفته بودند: را پرسیدهما یکی از دوستان اکبر مسچی موفق به دیدار دادستان انقلاب کرج شده از او دلیل بازداشت 

 دستور بالاست).
 

* 
*                    * 

 
شهر بردند. در طول مسیر خانم ما را به زندان رجایی –قرار بازداشت به دست  –بعد از ظهر مأموران منکرات  3حدود 

رسید، در آستانه ورود ما به میکه خیلی متأسف به نظر منکرات رهنما و سایر دوستان ما را همراهی کردند. مأمور جوانتر 
غیر تسلیم و رضا کو «طلبید. ولی به هر حال سرنوشت چنین بود و زندان، از تک تک افراد خداحافظی کرده حلالیت می

  ».اي؟چاره
 

و  شد از دیدن ما در آنجا و شنیدن اتهاماتمان، حاجنل که با ما مواجه میساز همان ابتداي ورود به زندان، هر یک از پر
ماند. گویی به  مخیله هیچکس خطور نکرده بود که روزي ممکن است افرادي را از نماز جمعه به زندان بیاورند! واج می

و «به اوراق بازداشت ما نگاهی کرده پوزخندي زد و سپس به دستیارش آهسته گفت:  ،در بخش پذیرش افسر نگهبان
نویسند ولی ما در حدود امکانات عمل بله، اینها می«با تبسم پاسخ داد: آقاي دستیار نیز ». اند به صورت جدا از هم!نوشته

سال از به شخصی برخوردیم که بعد از سه ،نگاري بردند. در مسیرنگشتابه اطاق آنگاه از بخش پذیرش ما را ». کنیممی
نفرستند،  5و  1هاي اندرزگاهشد. از او راجع به اوضاع زندان پرسیدیم، گفت: فقط سعی کنید شما را به زندان آزاد می

هاي کنند! اما اندرزگاههمه قاتلین آنجا هستند و بعضی اوقات با یکدیگر درگیر شده بر سر یک تکه نان خون به پا می
 دیگر کم و بیش بد نیست.

 
* 

*                    * 

 
هاي دیگر، فضا را پر ها از زندانانتقالی وارد به مانند ما وهاي تازهنگاري مملو از جمعیت بود. زندانیاطاق انگشت

ایم. کرد و معلوم شد در سفر مکه همکاروان بودهبودند. در آنجا شخصی نزدیک آمده با من سلام و علیک گرمی کرده
 اش را به او داد. رد دیگري نیز طباطبایی را شناخته صندلیف
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گرفت. مسئولان مربوطه پشت جوهات نقدي نیز انجام میبرداري و دریافت ونگاري، عکسدر آنجا علاوه بر انگشت
خواندند. حمل پول در زندان ممنوع است از اینرو اي نشسته یک به یک افراد را براي اینگونه امور فرا میدیوار شیشه

ت و مانع دهند که قانون خوبی اسکارت اعتباري به آنها می ،نقدینگی افراد را گرفته و به عوض براي خرید از فروشگاه
 شود.از سرقت می

 
اي خواند. حال صحبت ما مدتی در انتظار نشستیم. همه خسته و کسل بودند. نماز عصر را هر کس جداگانه در گوشه

بهزاد تحمل پسرم فرشته و همسرم م تدانسکردم. میکردن نداشتیم و هر کسی در فکري بود. من به خانواده فکر می
مادر و خواهرم بودم. آنها تاب برخورد با این حوادث را نداشته و در گرفتاري قبلی نگران حال اینگونه وقایع را دارند ولی 

بودند. البته فرشته هم خیلی لطمه دید ولی توان حفظ نظام فکري و روحی سیار صدمه دیدهب) 69من نیز (زندان سال 
 است.خود را بهتر از مادر و خواهرم داشته

 
هاي گوناگون را نیز داشت، از برداري که ضمناً وظیفه ارسال افراد به اندرزگاهم مسئول عکسدر این افکار بودم که دید

آمد و نام مرا صدا زد. متعجب شدم که موضوع انتظار اي برخاسته به درون اطاق پشت میز خود در آن سوي جدار شیشه
یم و سپس مرا به درون اطاقی برد که دد شگفت: با من بیا. به دنبال او از چند راهرو ر ،چیست و چون نزد وي رفتم

رخورد بمتعلق به معاون مدیریت زندان بود. آقاي معاون با لباس نظامی رأس اطاق، پشت میز کار خود نشسته بود و 
خوبی داشت. تعارف کرد که بنشینم و پرسید: موضوع شما چیست؟ من به شرح احوال پرداخته ماجراي خودمان را 

لی تعجب کردم که چگونه معاون مدیر زندان در مورد گروه ما حساس شده و مرا از کجا توضیح دادم. ولی خی
ام. به هر حال دیدار او را به فال باقی است و پاسخ درستی براي آن نیافتهاست؟ هنوز هم این سئوال برایم شناختهمی

گفت: ما تا تاد طباطبایی را آوردند. مینیک گرفتم، خصوصاً آنکه به وضوح حالت همدردي و حمایت داشت و متعاقباً فرس
شوند. آورده می "رجایی شهر"ایم و شما اول کسانی از این نوع هستید که به نداشته" نماز"به حال در اینجا زندانی 

کنم جاي مناسبی توانم بکنم ولی سفارش میسپس خاطرنشان ساخت که: متأسفانه من در مورد پرونده شما کاري نمی
شخصی که بعد از نفرستند (بر پایه توصیه  5و  1هاي کنم ما را به اندرزگاهنظر گیرند. من گفتم: خواهش می برایتان در

اندزگاه بیشتر نداریم و  6دانم ولی متأسفانه محدودیت هست چون ما اینجا آري، می شد). گفت:سال از زندان آزاد می 3
شوید، بنابراین در استقرارتان اشکال هست ولی به هر حال من نفر، به صورت جدا از هم نگهداري  8اند شما نوشته

نگاري بازگرداند. در آنجا به کنم. ما تشکر کرده از او جدا شدیم و نگهبانی ما را به اطاق انگشتسفارش خود را می
ام به بخشی از و اعز نگاري و تحویل پول نقد)برداري، انگشتتدریج هر یک از ما را براي انجام کارهاي مربوطه (عکس

کردیم  و معلوم نبود دوباره کی به هم برسیم. آخرین نفرات، من و آلخواندند. نفر به نفر خداحافظی میمیفرا  ،زندان
برداري نزدیک آمده گفت: اگر بود، مسئول عکسشب هنوز تکلیفمان روشن نشده 8اسحق بودیم و چون تا حدود 

اي از بخوانید. آل اسحق تمام قد برخاست و بر روي مقوایی که یافته بود در گوشهتوانید در اطاق من نماز خواهید میبه
برداري، نماز گزارد و من هم سپس در جاي او ایستادم. روشن بود که احضار ما توسط معاون مدیر زندان و اطاق عکس

 است.خود را به بار آوردهمطلوب رفتاري که با ما کرد، اثرات 
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 8، سالن 3اندرزگاه 
 

  مانــه پندي آزاد وار داد مـــراز«
 زمانه چو نکو بنگري همه پند است

 ن غم مخور زینهاراسکبه روز نیک 
 »بسا کسان که به روز تو آرزومندند

 
 )رودکی(

 
پر پیچ و نگاري، به نگهبانی سپردند که به اتفاق او از راهروهاي برداري و انگشتشب مرا پس از عکس 9حدود ساعت 

غذایی، گرسنه نبودم ولی ساعت بی 48تحویل شدم. علیرغم نزدیک به  3نجام به دفتر نگهبانی اندرزگاه اخم گذشته سر
 کرد و بسیار خسته بودم.سرم به شدت درد می

 
شما  در دفتر اندرزگاه، مسئول مربوطه از اتهامم پرسید و مثل سایرین با شنیدن پاسخ، تعجب کرد و خندید، گفت: تا

خیلی حال گفتگو نداشتم و فقط درخواست کردم اگر ممکن است دو سه قرص سر درد  !باشید دیگر به نماز جمعه نروید
به من بدهند. گفت: فعلاً بگذار اول ترتیب جایت را بدهیم و پس از نگاهی به برگ بازداشت، دستیارش را فرا خواند که: 

 صدا کن.  8را از سال  "امیر"
 

او در قبول  سر رسید.رسید و قدي بلند و صورتی کشیده داشت، بعد از چند دقیقه ساله به نظر می 30حدوداً  کهامیر خان 
خوابند و واقعاً جا کرد که سالن، در دست تعمیر است و همه در حسینیه تنگ هم میمقاوم بود و بحث می 8من به سالن 

هاي سردرد را که آورده بود بلعیدم. مشکل، نگهبان، قرص تشکر از براي آدم تازه وارد نیست. من ساکت بودم و با
به  و کردند. ولی بالآخره افسر نگهبان حرفش را به کرسی نشاندل میحمربوط به خودشان بود و خودشان باید آن را 

را درست  اي جز قبول نداریم، آقا را ببر بده دست فردین، او جایشگفت: دستور معاونت زندان است و ما چارهامیر خان 
 کند.می

 
کشد، همه با هم ار نمیــود که در حسینیه هیچکس سیگـــر خان به ناچار مرا تحویل گرفت و اول سخن او این بــامی

د، باید اسبابش را جمع کرده و برود ــوا و درگیري نداریم، اگر کسی بخواهد از این کارها بکنـــدوست هستند و دع
به  –در ارتباط با  اموري که برایم بیگانه بود  –ساله  30کشی یک جوان و خط و نشان اندرزگاه دیگر. من چیزي نگفتم

  ی با هم پیدا کردیم.ـــاهوشی بود، خیلی زود مرا شناخت و روابط خوببان جوان ــد. ولی امیر خــآمنظرم مضحک می

 29صفحه 



عار است. اکثریت قریب به اتفاق، هر جا به ها در مورد سیگار نکشیدن افراد، شبه علاوه به تدریج دریافتم که همۀ حرف
افکندند. حتی خود امیرخان در کشیدند و ته سیگارها را به اطراف و اکناف میقول معروف عشقشان بود، سیگار می

 کشید!حسینیه سیگار می
 

* 
*                    * 

 
کولر تنومندي قرار داشت که براي رسید. در یک گوشه مترمربع به نظر می 400حسینیه، محوطه وسیعی، حدود 

خوابید. ا میینشست اي نهاده کنار آنها میواي محیط کافی بود. هر کسی اسبابهایی که داشت در گوشههسازي خنک
اند ولی بعد فهمیدم همه آنها متعلق هر چند نفر نیز تلویزیونی داشتند که من ابتدا تصور کردم از جانب زندان تعبیه شده

 انیان است.به خود زند
 

سال بود در زندان به  8، خود یک زندانی بود که به علت تصادف منجر به قتل و عدم استطاعت پرداخت دیه، خانامیر 
دستیار  "ردینف"به نام  و زندانی دیگري را داشت 8سالن  "وکیل بند"گفتند برد. او سمت مبصر یا چنانکه میسر می

رویی مرا پذیرفت. کنار وي و زندانی دیگري به نام رخوردي بود و با گشادهبهیکل و خوشوي بود. فردین، مرد قوي
بردند. فردین ، مستقر شدم. آنها هر دو، از کردهاي کرمانشاه بودند و چند سال بود که در زندان به سر می"احمد"

گذراند. اما کمه را میاش مراحل تحقیقات و محاسال است که پرونده 3گفت به غلط متهم به سرقت مسلحانه شده و می
، محکومیت قطعی داشت و در سرقت از یک انبار فرش در پامنار تهران که طی آن نگهبان شب را کشته بودند، به احمد

بود. هر دوي آنها خیلی به من محبت کردند. آن شب برایم چاي و محکوم شدهدستگیر و محاکمه  5عنوان متهم ردیف 
روي، ولی کنند میمطلع شدند، گفتند: بابا چیزي نیست، مطمئن باش به زودي آزادت میریختند و بعد از آنکه از وضعم 

گذاشتند من ظرف غذایم را گذاریم در سختی باشی. و واقعاً چنین بود. آنها حتی نمیتا اینجا هستی ما در خدمتیم و نمی
کردم که گویی سالهاست احساس مینمود و گاهی من آور میکردند که تعجببشویم و به قدري ادب و احترام می

 شناسیم.یکدیگر را می
 

بودم، که مصرف نمودهسردرد  هايها که داشتم و قرصخوابیآن شب به من دو پتو دادند و من با توجه به خستگی و بی
 اي از زمین حسینیه تا به صبح خوابیدم.بر باریکه

 
* 

*                    * 

 
بود. همۀ زندانیان ساکن حسینیه، به اردوهاي کار رفتند و فقط من و فردین و  84مرداد  فرداي آن روز، یکشنبه دوم

وکیل "به عنوان دستیار ، وظیفه توزیع نان و غذا و نظافت سالن را به عهده داشت و فردین، احمدون ــماندیم. چ احمد
 شد.بخش خدمات انجام می تصدي پیشبرد تعمیرات سالن بود که آن نیز توسط زندانیان مستقر درم، "بند
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داشت. البته چاي را هر زندانی، با ریختن چاي خشک در ، نان و پنیر و چاي آمادهاحمداي پهن کرد و فردین سفره
 48بعد از بسیار متفاوت بود. اما به هر حال کرد که با چاي دم کرده خانگی هاي محتوي آب جوش آماده میفلاکس

خصوصاً آنکه دم. ریرین خوشتمام، چند لقمه نان و پنیر و چاي یمتی بود و من با رغبت نغذایی، آن صبحانه غساعت بی
، ینانمود زیرا به هر زندکمیت نان نیز کافی می شت. ارا د کیفیت نان زندان، الحق بد نبود و حالت نان سنگک ماشینی

شهر ساکنند، در زندان رجاییگفتند ی که مینفر زندان 4500دادند و بدین ترتیب براي قطعه بزرگ نان می 4 ای 3زانه رو
 شد که کار عظیمی است و من نمیدانم چه تسهیلاتی براي آن داشتند. هزار نان پخته می 20باید قاعدتاً روزانه حدود 

 
با فرشته و  –که هم راه باز کرد و هم کارت تلفن در اختیارم گذاشت  –آن روز بعد از صرف صبحانه، به کمک فردین 

بودند. اما صدایشان کرده و آنها شنیده پخشرم تلفنی صحبت کردم. ظاهراً جریان دستگیري ما را رادیوهاي خارج ماد
 رسید و من تا حدودي از جهت آنان خیالم راحت شد. ن به گوش میمئآرام و مط

 
بون و غیره داشتم و چون هاي اولیه از قبیل مسواك و خمیر دندان و حوله و صااي نیازمنديمن احتیاج مبرم به پاره

توانستم آنها را از فروشگاه زندان تهیه بود، نمیسیدهربودم به دستم نکارت اعتباري در برابر پول نقدي که تحویل داده
ه فروشگاه بو این تنگنا تا سه روز بعد که کارت اعتباري را دریافت داشته توانستم  کنم. از اینرو سخت در تنگنا بودم

دادند ولی دیگر زندانیان مساعدت کرده بعضی اقلام را قرض میکرده خرید کنم، ادامه داشت. البته هم زندان مراجعه
 شد از آنها قرض گرفت!نمی –بود هم که در واقع از همه مهمتر  –مسواك را 

 
شنا شده شرح به انحاء گوناگون گذشت. در این مدت با زندانیان مختلف آ 3به هر حال چند روز در حسینیه اندرزگاه 

سال زندان محکوم شده که دو سال آن را  4ت به دلیل حمل اسلحه غیرمجاز به فگشنیدم. یکی میحالشان را می
سال زندان، فقط براي  4رسید و شکوه داشت که شما را به خدا صحبتی به نظر میاست. جوان موقر و خوشگذرانده

 دانستم.اش را هم نمیخصوصاً آنکه واقعیت پرونده حمل اسلحه غیرمجاز زیاد نیست؟ من پاسخی نداشتم،
 

ماه است که به این خاطر در زندانم. داستانش جالب بود و شاید  6گفت من یک کشیده به صورت زنم زدم و دیگري می
که  گفت اشتباه من از اینجا شروع شدرژیم کنونی ایران از چنین قدرتی برخوردارند. میدر کمتر کسی فکر کند که زنان 

وقتی زنم فهمید و برآشفت، به او گفتم به تو مربوط نیست و چون خیلی سر و صدا به پا کرد و بد و  .زنی را صیغه کردم
اش زدم. او هم آقایی که شما باشید، به کمک برادران بانفوذش رفت شکایت کرد و مرا به بیراه گفت، یک سیلی به گونه

میلیون  3میلیون تومان دیه سیلی،  2م ردیف کرد: برای -به ادعاي زنم  -تلف ادگاه کشاند. آقاي قاضی نیز تعهدات مخد
روي زندان. من هم از دهی یا میمیلیون تومان را می 20میلیون تومان مهریه. گفت: یا  15تومان نفقه عقب مانده و 

ش میلیون تومان بدهم؟ نتیجتاً از اینجا سر در آوردم. گفتم: حالا یک جوري از زنت عذرخواهی کن و دل 20کجا داشتم 
کردم اي را هم رها کردم، ولی اشکالش اینست که من کار تولیدي میرا بدست آور. گفت: این کار را کردم، آن زن صیغه

 چک دست مردم داشتم که برگشت خورده و حالا گرفتار آنها هستم.و مقداري 
 

شیمی  اندم و گرایشمده از تحصیلاتم پرسید و سپس گفت: من نیز مثل شما شیمی خومآ نیک روز هم جوانی نزد م
تن سموم  3کرده و قسمت آنها اقدام به خرید است. سپس ادامه داد که در سازمان انرژي اتمی کار میاي بودههسته

بود که در جریان انتقال از بندر وارداتی (بندرعباس) به تهران ربوده میلیون تومان نموده 300شیمیایی به ارزش تقریبی 
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در نتیجه تبانی انباردار سازمان با مأمور گمرك بوده و آنها هر دو دوستان وي بودند که  شود. آنگاه چون سرقتمی
 کنند.سال زندان محکوم می 4به  "مطلع"بودند، او را نیز به عنوان توسط او با هم آشنا شده

 
کرد به دیگري تعریف می باشد. چنانکه زندانیمن نمیدانم مطالب فوق تا چه حد مطابق با واقع و مفاد پرونده افراد می

اتفاق چند نفر دست به یک سرقت مسلحانه زده ولی پشیمان شده و به محل بازگشته بود تا اجناس مسروقه را مسترد 
برد. احتمالاً اینگونه مطالب سال است که در زندان به سر می 5بدارد که او را دستگیر و محاکمه کردند و فعلاً 

 شوند.د که معمولاً در محاورات اولیه، مطرح نمیهایی نیز به همراه دارتبصره
 

توسط فردین با وي کردند و خطابش میدکتر بود که  7زندانی سالن  "محمد"فردي به نام اما مهمترین برخورد من با 
اي از عمر خود التحصیل دانشکده پزشکی دانشگاه تهران و بخش قابل ملاحظهفارغ -گفت چنانکه می – آشنا شدم. او

هاي فدایی خلق در آمده و به عضویت چریک 1354و  55در زندان گذرانده بود. در سالهاي  –قبل و بعد از انقلاب  –ا ر
بود. از اشرف دهقان توصیف خوبی توسط ساواك دستگیر شده به هنگام خروج از مرز به قصد فلسطین، 1356در سال 

گفت در زندان ساواك به سختی شکنجه میئل بود. اقاحترام  –ها کشته شد که در درگیري –نداشت ولی براي برادر او 
اد شد. در اوایل انقلاب به بود و در جریان انقلاب از اوین آزشده و ابتداء به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم گردیده
مل نفوذي به عنوان عا 1363ها گردیده بود که در سال عضویت سپاه پاسداران در آمده و داوطلب اعزام به جبهه

پیش  1381است. اما آخرین دستگیري او در سال بردهدز زندان به سر می 67چریکهاي خلق در سپاه، دستگیر و تا سال 
 گذراند. شهر میها را در زندان رجائیساله، اکنون آخرین ماه 4آمد که به دنبال محکومیت 

 
ها هر یک از آن زندانهایی که داشته، حیرت کردم. یبو فراز و نش محمدشنیدن داستان زندگی پر ماجراي دکتر از من 

جالب اینجاست که در مقاطع رسید. براي در هم شکستن افراد عادي کافی بود ولی او ظاهراً قرص و محکم به نظر می
دم شهر گذراناست. طی دورانی که در رجاییوي دو بار ازدواج کرده و صاحب یک دختر و دو پسر شده ،آزادي از زندان

خیلی به هم نزدیک شدیم و در مباحث مختلف گفتگو کردیم که مهمترین آن مقوله دین بود. او دیگر محمد من و دکتر 
هایی است که با افرادي گفت تحولش را مدیون مصاحبتبود. میتبدیل شده ،ماتریالیست نبود و به مسلمانی اهل عرفان

داد که است. از جمله شرح میها تجربه کردههایی که در تنهاییاشفهچون مرحوم آیت االله طالقانی داشته و همچنین مک
بند بوده و وقتی که متعاقباً از زندان آزاد هم –که اعدام شد  – "عادل"از افراد حزب توده به نام  یزندان با یکمدتی در 

ن چه خبر داري؟ یپرسیدم راجع به لنگفت: از او یبود. مگردید، به اتفاق برخی نزدیکان، اقدام به احضار روح عادل کرده
محمد دکتر  ر مکارم را بخوان.صاثر آقاي نا "آفریدگار جهان"هاي کهنه را دور بریز، برو کتاب و پاسخ داد: این حرف

اي گفت: روز بعد رفتم قم حضور آقاي مکارم شیرازي و از ایشان از آن کتاب پرسیدم که موضوع را تأیید کرده نسخهیم
هایی که در سلول انفرادي داشته و مثلاً در برابر خود به از مکاشفهمحمد ند و خیلی استفاده کردم. همچنین به من داد

آورد که کرد و چنان با یقین این سخنان را بر زبان میمیاست، صحبت دیده که او را در بر گرفتهجاي دیوار باغی می
 کرد.نمی شنونده در صداقت اظهاراتش شکّ

 
دیدم. فقط اعتقاد او به احضار ارواح، با عقیدة قرآنی نمیمحمد هاي اعتقادي چندان تفاوتی بین خود و دکتر ینهمن در زم

تا هنگامی که مرگ دهند) کافران به ستمکاري ادامه می«(گوید من تطبیق نداشت. برایش توضیح دادم که قرآن می
ردان تا شاید در مورد آنچه ترك کردم عملی گوید: خدایا! مرا بازگ(و آنگاه)  یکی از آنها فرا رسد
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(که  گوید و پیش رویشان حائلی استنی است که او میخهرگز، اینها س(ولی)  شایسته کنم
سوره مؤمنون). بنابراین بنا به قرآن، روح  100و  99(آیات » (بازگردند) تا روزي که برانگیخته شوندگذارد) نمی

تواند کان بازگشت ندارد. همانگونه که چون طفل از رحم مادر خارج شد، نمیمیامت، اآدمی که از این دنیا رفت، تا روز ق
تواند به دنیا کرد که شاید منظور این آیه این است که متوفی نمیبحث می محمددوباره به رحم باز گردد. ولی دکتر 

قبلی بازگشته پیامی دهد یا سئوالی  طحیمبازگشته در جهت جبران مافات کاري براي خود انجام دهد ولی اینکه روح به 
پیش رویشان «را پاسخ گوید و یا مسائلی را شاهد باشد، معارض آیه نیست. من مشکلم این بود که آیه تصریح دارد 

اصولاً بازگشت روح به دنیا پس از مرگ، به هر نحو و  –بنا به آیه  –بنابراین ». گذارد بازگردند)حائلی است (که نمی
، از کشفیات اخیر محمدرستاخیز ممکن نیست، خواه براي پاسخگویی به سئوال یا هر امر دیگر. در مقابل  صورت، تا روز

گفت و را شاهد بوده، سخن میبه وضوح حضور روحی که داشته و شناسان در این زمینه و جلسات احضار ارواح روان
شود (ضمناً که موضوع با قرآن تطبیق نمیدانم دانم اینها چیست، فقط میپرسید: پس اینها چیست؟ گفتم: من نمیمی

امکان دخالت نیروهاي نامرئی و موجودات پنهان به  ،به علاوهو شناسان نیست اصل موضوع، مورد توافق همۀ روان
 جاي ارواح نیز وجود دارد).

 
کمک  محمد. اما دکتر به هر حال، ما نتوانستیم در مورد فوق به توافقی برسیم و رفته رفته موضوع، بینمان رها شد

اي به مقام اي به دادستان انقلاب کرج کرد و اصولاً اصل فکر را او پیش آورد که نامهاي به من در نگارش نامهعمده
تبدیل شود. این  "تأمینی با کفیل"قرار مزبور نوشته نسبت به قرار بازداشت موقت اعتراض نمایم و درخواست کنم به 

خواندم، او آن را گرفته به وجه بسیار  ی آن را قبل از ارسال براي دکتر محمدتهیه کردم و وقت ه را ابتداء من خودــنام
نوشت و در نتیجه ه میح، مشاور حقوقی همه بود. براي زندانیان لایمحمدتري نوشت. اصولاً در زندان دکتر بهتر و کامل

از داد، انجام مین و محکومین ـبراي متهمی –اشت دبی هیچ چشم –مداومت در این کار که با مراجعه به مآخذ حقوقی 
 خط را به جاي پزشکی دنبال کند.نیز همین کم نداشت و شاید بهتر باشد در آینده چیزي یک وکیل دعاوي مجرب 

 
شد طی مدت کوتاهی که زندان بودم، خیلی با هم مأنوس شدیم، بطوریکه احساس میمحمد خلاصه من و دکتر 
اي قبلاً در عالم مجردات همدیگر را دیده و گویند عدهایم. چنانکه او یکبار گفت: میشناختهمیسالهاست یکدیگر را 

شهر فرصت دنیایی ما براي عینیت یابد. پس شاید زندان رجاییزمینه در فرصتی در این دنیا، عینیت میاند و آن شناخته
 است.در عالم مجردات بوده مانیافتن آشنایی قبلی
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 بند اطلاعات سپاه
 
 "فتوگـرافیک"اي هر کس حافظــه«

 »دارد، برخی فقط فیلم ندارند!
 

 )المثل استرالیاییضرب(

 
بودم، به دفتر اي را که براي دادستان انقلاب کرج آماده کردهگذشت. نامهمی 3چهار روز از اسارت من در اندرزگاه 

اثر انگشت مرا ذیل نامه گواهی کرد. گفت که نامه را به نگهبانی  اندرزگاه بردم. رئیس اندرزگاه آن را خواند و سپس
 توانند مراجعه کرده آن را براي رساندن به مرجع مربوطه (دادستانی) دریافت دارند.فرستند و خانواده من میزندان می

 
بودند. به زانه مراجعت نکردهحدود ظهر به حسینیه بازگشتم. مقدمات توزیع ناهار در جریان بود و زندانیان هنوز از کار رو

دیدار برادرم فرامرز و پسرم بهزاد را داشتم. آنها قرار  ظّ رداي آن روز که پنجشنبه روز ملاقات بود، دلخوش بودم و حف
ام را از نگهبانی گرفته به دادستان انقلاب کرج توانستم بگویم نامهبود به ملاقاتم بیایند و ضمن تجدید دیدار، می

ظهر، از استانبولی پلوي زردرنگی که توزیع شد، چند قاشق کردم و بعد از نماز ها روز را سپري میر این اندیشهبرسانند. د
شد ورق بین زندانیان توزیع میروزه را که همه "حمایت"خوردم و فکر کردم قدري بخوابم. در این راه صفحات روزنامه 

فروشان هاي روزنامهشود. چون قبلاً آن را در دکهنتشر میبدي نیست و ظاهراً خاص زندانیان م هزدم. نشریمی
دیوار عامل جلوگیري از ورود « بودم. سر مقاله و اخبارش همه مربوط به زندان و زندانیان است و از مباحثی چونندیده

و  »مجازات جایگزینی حبس«، »تشکیل اطاق فکر به منظور پیشگیري از جرائم«، »ها نیستمواد مخدر به زندان
گوید. علاوه (عناوین منتخب از چند شماره) سخن می» غدغه اصلی فکري رئیس قوه قضائیه، کاهش تعداد زندانیاند«

اي مشتمل بر اخبار، گفتارهاي حقوقی و کند و برنامهبرنامه پخش می ،بر آن، یک شبکه تلویزیونی مخصوص زندانیان
و  60حولات مثبت دوران خاتمی دانست و کسانی چون من که سالهاي هاي سینمایی دارد. اینها همه را باید از تسریال

توانستند به این است. کجا آن سالها زندانیان میاي صورت گرفتهفهمند که چه تغییرات عمدهزندان بودند می 70
نگهبانان و  تلفن کنند؟ و اصولاً رفتارهایشان تردگی تلویزیون و نشریات در اختیار داشته همه روزه به خانوادهسگ

 متصدیان با زندانیان در این دوران، با آن زمان قابل مقایسه نیست.
 

خوابی بود. سواي شب اول که به من البته در ایام حسینیه علاوه بر سایر مشکلات، یک گرفتاري بزرگ داشتم و آن بی
از آن به بعد خواب به چشمانم خوابی شب قبل توانستم چند ساعت بخوابم، هاي استامینوفن و در نتیجه بیکمک قرص

یافت و از اینرو درصدد تهیه قرص خواب برآمدم. یک بار از یکی از زندانیان به ازاي یک پاکت سیگار، دو قرص راه نمی
 خواب گرفتم و سپس به بهداري مراجعه کردم.

 
 4و مقابل اندرزگاه  3اندرزگاه  در نزدیکی –مجهز به آزمایشگاه، رادیولوژي، بخش تزریقات و داروخانه  –بهداري زندان 

اي جدیدم که ها دیدنی بود. افرادي را میدر انتظار پذیرش پزشک نشستم. صحنهبهداري قرار داشت. مدتی در راهرو 
اقو بر شکم و سینه و بر بازوان داشتند و کسانی که از شدت مصرف مواد مخدر، پوست و استخوان چربات متعدد ض

گریست و داد و میکشان به زمین و زمان فحش میبود و بالأخره جوانی که عربدهن رفتهگردیده فروغ از چشمانشا
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م، نگهبان باشیداشتهم به سعادتمندي برخوردم و پیش از آنکه بتوانیم مصاحبتی هگفتند روانی است. در مقطعی می
از زنان زندانی یکی خودکشی کرده و او را جدایمان ساخت. در این اثنا آقاي دکتر را به زیرزمین فرا خواندند و معلوم شد 

د تا جسد را معاینه نموده و گزارش بنویسد. در نتیجه آن روز نوبت به من نرسید و مجبور شدم روز بعد ــانخواسته
گفتم: وقت شما را زیاد وقتی او را دیدم خاراندن ندارد. از اینرو  مراجعه کنم. احساس کردم پزشک بیچاره وقت سر

خوابی دارم، اگر ممکن است چند قرص خواب به من اند و مشکل بیي است که مرا اینجا آوردهز، دو سه روگیرمنمی
خواهد مطمئن شود معتاد نیستم و بدهید. دکتر سر از کاغذهایش برداشته چند لحظه مرا برانداز کرد. احساس کردم می

ت فصلی یحساستشدید کشند و این باعث راف من سیگار میـــگویم. از اینرو اضافه نمودم: متأسفانه همه اطبیهوده نمی
ر ــشاید به دلیل همین توضیح و یا برداشت کلی از من بود که دکت .استشده –کشم که حتی سیگار هم نمی –من 

برایم نوشت و این  –آور بود که آنهم خواب –د حساسیت ضو یک شربت  "امـلورازپ"بلافاصله قلم برداشته ده قرص 
 بسیار مؤثر افتاد.م بود، رخصوصاً طی سرنوشتی که در انتظا ،هادارو

 
* 

*                    * 

 
فرا خواندند. گفتند اسبابهایم را جمع  3مردادماه، مرا از بلندگوي اندرزگاه  5بعد از ظهر روز چهارشنبه  4حدود ساعت 

است؟ فردین نیست و در فکر بودم که چه پیش آمده کرده به دفتر اندرزگاه بروم. مطمئن بودم که موضوع آزادي در بین
پاسداري مرا در دست، به دفتر اندرزگاه رفتیم. در آنجا پیرمرد  "ساك"مرا همراهی کرد و به اتفاق او پتو زیر بغل و 

ام زد و گفت: حتماً میبرندت جاي رویم، چیزي نگفت. فردین دستی بر شانهتحویل گرفت و هر چه پرسیدم کجا می
هاي او و سایرین تشکر کرده و گردي پیش خودمان. من از محبتتر، به هر حال، به امید خدا هر چه زودتر باز بر میبه

همراه با نگهبان به راه افتادم. از چند راهرو گذشتیم و سرانجام پیرمرد پاسدار در برابر درهاي آهنینی توقف کرده زنگ 
اند و فهمیدم که موضوع همگانی است و هر چه در نگیري را هم آوردهفر و میرجهادر همان حال دیدم که شیشهزد. 

 شود.پیش است نه فقط منحصر به من بلکه همۀ افرادا گروهمان را شامل می
 

بند زدند و آنگاه از هر کس مشخصات او را پرسیده، به سلولهاي در مدخل ورود به قسمت جدید، به هر یک از ما چشم
کرد هایی که با همکار خود میبست از صحبتدر حالیکه نگهبان در سلول را بر من می انفرادي فرستاده شدیم و

 ایم.فهمیدم که به بند اطلاعات سپاه آورده شده
 

سیفونی و دستشویی  تاسبابهایم را در کنج سلول نهاده مدتی در فضاي محدود آن قدم زدم. سلول بدي نبود، توال
ردم براي چه ما را ـکنمود. افکار مختلف از ذهنم گذشت. فکر مینفرادي اوین میکوچکی داشت و تمیزتر از سلولهاي ا

به  -ها وجود نخواهد داشت اند از این پس سلول انفرادي در زندانداشتهصریحاً اعلام مسئولان علیرغم آنکه  –
ا را با مخواهند و میر پیش است دام این بود که حتماً برنامه فشار گیري بلافاصلهاند؟ نتیجهسلولهاي انفرادي آورده

به اقاریري بکشانند. براي اولین بار در جریانهاي بعد از دستگیري، سخت  –همچون گذشته  –استفاده از تعزیرات 
سالگی،  66گذشت و من مطمئن نبودم که بتوانم در سال می 14، حدود 69مضطرب و نگران شدم. از دوران زندان سال 

باشم. به خود گفتم شاید این امتحان الهی است و مخصوصاً خداوند این شرایط را پیش شتهسالگی را دا 52مقاومت 
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کنم. سخت به درگاه خدا شکوه بردم که چرا باید آورده تا روشن شود که من با توجه به تجارب گذشته، چگونه عمل می
به ریزي کنم. تصمیمم، نستم برنامهدر این سن و سال چنین امتحاناتی پس دهم! ولی سرانجام بر خود مسلط شده توا

مقاومت به هر صورت و قیمت بود و به خود گفتم به هیچ وجه نباید همچون گذشته سقوط کنم و به عنوان اولین قدم، 
 زنم.بتصمیم گرفتم که در اعتراض نسبت به سلول انفرادري، دست به اعتصاب غذا 

 
اي از خوراك لوبیا در بشقابی ریخت و سپس آنرا به سویم قهلابعد از ظهر، نگهبان در را گشوده و م 6حدود ساعت 

آنکه در رابسته و برود، پرسیدم: من فردا ملاقات داشتم، تکلیف ملاقاتم چه خورم و قبل از آورده گفت: شام. گفتم: نمی
 روي، غصه نخور.شود؟ گفت: به ملاقاتت میمی

 
بات درونی، میلی به غذا نبود. امید به برقراري ملاقات روز بعد، قدري خوشبختانه هیچ اشتهایی نداشتم و طبیعتاً با اضطرا

، به پسرم در ورودي زندان معطلی هاام بخشید، ولی البته آن ملاقات صورت نگرفت و بعدها شنیدم که پس از مدتروحیه
 بهزاد و برادرم گفته بودند فلانی ممنوع الملاقات است.

 
بودم ولی هنوز آمد. درخواست قرآن کردهبازداشت انفرادي کم کم به سراغم میهاي گرم بود. افسردگیسلول  يهوا

جا کردم . چند قلپ از آب گرم دستشویی خوردم. قرار بود آب یخ به ما بدهند ولی بهبودند. مقداري متعلقاتم را جانیاورده
بودم به دادم رسید و بعد از نماز گرفته که از بهداري "لورازپام"هاي تا پاسی از شب از آن خبري نشد. خوشبختانه قرص

 مغرب و عشاء یک عدد خورده تا به صبح خوابیدم.
 

* 
*                    * 

 
فرداي آن روز پنجشنبه بود. نان و پنیر صبحانه را رد کردم و در عوض، یکی دو لیوان از آب یخ به جا مانده از شب قبل 

ذهنم را  ،آمدهاي احتمالیکرد و افکار مختلف از پیشیط در فضا سنگینی میرا نوشیدم. حالم تعریفی نداشت، سکوت مح
کرد. اش میخواست به حمام برود و نگهبان راهنماییبود. یکی دو بار صداي آل اسحق را شنیدم که میاشغال کرده

روحی سراغم هیچ ذيکردند ولی صبح افرادي را که ملاقات داشتند خبر می 10بودم، حدود ساعت مطابق آنچه شنیده
ام و اوضاع کردم مدتی در آن سلول ماندنینیامد و روشن بود که برنامۀ ملاقات منتفی است. رفته رفته احساس می

 روشنی در پیش نیست. 
 

 شعارهاي کنده شده بر دیوار نظرم را جلب کرد:
 
 ."ناامید نخواهید شدباشید هیچ موقع اگر امید به خدا داشته" -
 ."دا یاور هر مردي در زندگی زنش است و بس، قدر زنانتان را بدانیدپس از خ" -
 ."اي کردم اینجا از دوري دخترمچه اشکی ریختم و چه گریه" -
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ها ناخودآگاه ذهنم به سوي نویسندگان آن شعارها رفت. آن افراد کجا ممکن بود باشند؟ آیا هنوز زیر یکی از این سقف
اند؟ در این افکار بودم که ناهار آوردند، برنج با مرغ. نگهبان آمادگی هسیدرفع حسرتها ر آزاد شده و بهیا برند بسر می

خواهم. و وقتی او در را بست و رفت، خواهم بدهد و پرسید: ران یا سینه؟ گفتم: ناهار نمیداشت از هر کجاي مرغ که می
و حدود  خوشبختانه در این اثناء قرآن آوردند کردم.باز یکی دو لیوان آب نوشیدم و به هیچ وجه احساس گرسنگی نمی

آمد، مگر شنیدم ولی کسی سراغم نمییک ساعت قرائت قرآن، حالم را بهتر کرد. گهگاه سر و صدایی در راهرو می
هایی است که حوالی عصر که نگهبان در را گشود و دو کیسه پلاستیکی به درون سلول نهاده گفت: اینها لباس

بود که اند. فرشته کلی لباس و ملافه و حوله فرستاده بود، به نظرم او نیز حدس زدهات فرستادهوادهبودي، خانخواسته
 ممکن است مدتی اینجا ماندگار باشم.

 
* 

*                    * 

 
ولی صبح جمعه با کسالت از خواب برخاستم. این سومین روز بازداشت انفرادي بود و با توجه به تعطیلی، امید هیچ تح

عه به خصوص، منداشتم. جمعه به نظر من بدترین روز زندان است، خصوصاً براي محبوسین انفرادي. ولی تصادفاً آن ج
 د.شچنین نبود و بر خلاف انتظار، اوضاع و احوال ما دگرگون 

 
گهبان در را خواندم که نبر طبق روال دو روز گذشته، صبحانه و ناهار را رد کردم و در گوشه سلول نشسته قرآن می

اي از پشت سر شروع به صحبت کرد: آقاي بهبهانی من خیلی گشوده گفت: رویت را به دیوار کن. سپس صداي آمرانه
شدید. تلاش من این است که هر می بایستی به اینجا آوردهبینم. نه شما و نه دوستانتان نمیمتأسفم که شما را اینجا می

اي تشکیل شده و باید حل و فصل گردد. گفتم: من نجا بروید. ولی متأسفانه پروندهچه زودتر مشکل شما حل شده و از ای
دیروز قرار ملاقات داشتم ولی هر چه اصرار کردم کسی به حرفم ترتیب اثر نداد و مرا براي ملاقات نبردند و حالا مسلماً 

کنیم، میکنید و بعد با هم صحبت  کنم شما غذایتان را میلخانواده من بسیار نگرانند. گفت: حالا من خواهش می
 باشید.امیدوارم قبل از آنکه موعد ملاقات بعدي برسد مرخص شده

 
و و کشمش که لام شد و با اشتهاي کامل چند قاشق از عدس پاي در من دمید. به یکباره گرسنهاین سخنان روح تازه

نمود. شعار حک شده بر موقتی و بلا اشکال مینظرم به بود و در و دیوار سلول آوردند، خوردم. دنیا در نظرم عوض شده
بودم از و از اینکه احساس یأس کرده» باشید هیچ موقع ناامید نخواهید شداگر امید به خدا داشته«دیوار را دوباره خواندم: 

 عذر خواستم. خود  يخدا
 

هراسی در دل نداشتم و به آرامی فاصله  بند براي بازجویی برد. ولی هیچدر این احوال نگهبان فرا رسید و مرا با چشم
سلول تا اطاق بازجویی را به دنبال نگهبان طی کردم. درون اطاق، همان صدایی که در سلول از پشت سر شنیده بودم، 

بندتان را هم بردارید، نیازي نیست، راحت باشید. من با کمال نزاکت گفت: آقاي بهبهانی، بفرمائید بنشینید، چشم
به اطراف نگریستم. اطاق مرتب و منظمی بود، مبل و میز کار داشت و شبیه اطاق بازجویی نبود. برداشته بند را چشم

م. به من چاي تعارف کرد و گفت: من ه بودآقاي بازجو مرد موقري بود و من نظیر او را در تجارب گذشته خود ندید
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اند که بعضاً گینی نسبت به شما و دوستانتان وارد کردهاتهامات سن ،سوابق گذشته شما را تا حدي دارم. متأسفانه این بار
 برایم خواند:از روي آن آور است. و سپس کاغذي از روي میز برداشته موارد اتهامی زیر را حیرت

 
 همکاري با القاعده -
 هامشارکت در بمب گذاري -
 کنندمی (ع)شان سبّ ائمههاي جمعهدر خطبه -
 اندداشته اغتشاش در پایتخت بعد از اتمام نماز جمعه برنامه راهپیمایی و ایجاد -
 

تعجب گفتم: اینها همه دروغ است. آقاي بازجو سري  وو ضمن اظهار تأسف  "سرم سوت کشید"من به قول معروف 
م اندیشیدپیش خود می اي بر این مبنا تشکیل شده و حالا باید به آن رسید.تکان داد و گفت: آري، ولی متأسفانه پرونده

هاي قابل قبول بگویند خواهند دروغ بگویند حداقل دروغکه اگر می اند!! حتی آن همت را هم نداشتهآن ارباب محبتکه 
ها نیز همان نوع دروغ، 60تر است. البته باید اذعان کنم که در آن سالهاي دهه هایی که کذبشان از روز روشننه تهمت

بینی مسئولان اطلاعاتی و امروزه در نتیجه تحول وزارت اطلاعات و روشنتوانست به قیمت جان افراد تمام شود می
ین همپیشرفت به امیدوار  ،افکنند و افرادي چون منتشخیص داده به دور می "صحیح"را از  "سقیم"است که چنین 

 روند در آینده سیاسی کشورند.
 

شده نمود و هر بار سئوالات را به روي کاغذ  باري، سپس آقاي بازجو شروع به طرح سئوالاتی در جهت اتهامات وارد
ساعت طول کشید و سپس او گفت: مثل اینکه شما خسته  2نوشتم. این جریان حدود آورد و من پاسخ آنها را میمی

باشید و به خانواده هم تلفن کنید که ناراحت شدید، حالا بفرمائید بیرون آقاي طباطبایی هم اینجا هستند دیداري داشته
شود. من تشکر کردم و واقعاً خاطره آن رفتار انسانی را که آنجا با من شد ند، به امید خدا مشکلتان به زودي حل مینباش

اي هم داشتم، کنم. چون به سمت در خروجی رفتم، آقاي بازجو مکثی کرد و گفت: فقط توصیههیچگاه فراموش نمی
دامن نزنند، چون اگر  ها و مطبوعات "سایت"این موضوع در  کنم به خانواده و دوستانتان بگوئید زیاد بهتوصیه می

و پر و بال بیابد دیگر کاري از من ساخته نخواهد بود. گفتم: البته، من تأکید خواهم کرد ولی تصور موضوع بزرگ شود 
 کنم خانواده من چندان در خط مصاحبه با رادیوها و مطبوعات باشند.نمی

 
آقاي طباطبایی در سرسرا روي صندلی نشسته بود. دیدار مجدد ما بعد از یک هفته به اتفاق از اطاق خارج شدیم. 

ها را گرفت و ابتدا من با ت، دلنشین بود و آقاي بازجو دعوت کرد تا مقابل  او پشت میز تلفن بنشینیم. شماره تلفنقمفار
مدتی من و طباطبایی با آقاي بازجو فرشته و سپس آقاي طباطبایی با مادر، صحبت کردیم. موقعیت خوبی بود و  سرمهم

سلولها بازگرداند و گفت که بقیه افراد را نیز براي تماس تلفنی با  هالبال گفتگو کردیم. سپس وي ما را بفارغ
 هایشان فرا خواهد خواند.خانواده

 
* 

*                    * 
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صري قرآن خواندم و در فضاي محدود سلول قدم روز شنبه به آرامی گذشت. صبحانه و ناهار را با اشتها خوردم. مخت
تاب بودم و انتظارم این بود که الوقوع نه تنها امیدوار، بلکه بیزدم. با توجه به تحولات روز قبل نسبت به خلاصی قریب

بابهایت توانی بروي. تصادفاً در همان اثنا در سلول باز شد و نگهبان گفت: اسهر لحظه در باز شود و بگویند آزادي و می
تان را به بریم پیش هم. هر چند خبر از آزادي نداد، ولی خبرش خوب بود. اسبابهایم را جمع خواهیم همهرا جمع کن می

داشت و مجهز به تلویزیون و  "سوئیت"کرده و به دنبال او به راه افتادم و به اطاق نسبتاً بزرگی راهنمایی شدم که حالت 
به جز  –دوستان روشن شد. آقاي طباطبایی و سپس سایرین چشمم به دیدار  حمام خصوصی بود. چیزي نگذشت که

. خصوصاً آنکه نگهبان وعده داد آن دو نفر "جمعمان جمع شد"از راه رسیدند و به قول معروف  –سعادتمندي و مسچی 
 نیز به زودي به ما ملحق خواهند شد. 

 
یکشنبه شب، بعد از نماز مغرب، به خوردن نان و پنیر و گوجه را تا غروب روز بعد نیاوردند و مسچی و سعادتمندي اما 

 فرنگی و خیار نشسته بودیم که ابتدا سعادتمندي و سپس مسچی وارد شدند. 
 

بردند که در نظرش وحشتناك بود. شرح  1نگاري، او را به اندرزگاه گفت بعد از جدایی از ما در اطاق انگشتمسچی می
خواهی اینجا سر پا باشی باید یکی از  گفتند اگر تو هم میداشتند و می "تیزي"به اسم  یر ماننديشداد که همه شممی

گفت مصرف مواد مخدر فراگیر بود و علناً تریاك و هروئین و چیزي به نام اینها را براي خودت دست  و پا کنی. می
از من پرسید: تو چکار کردي؟ گفتم: شد. گفت یکی رد  و بدل می –بردند که آتش زده و دودش را فرو می – "شیشه"

اي. پرسیدم مگر گو کی را کشتهببریز و دور ها را هیچی، ما فقط یک نماز جمعه برگزار کرده بودیم. گفت: این حرف
آورد. من هم آمد و هم لجم را در میگفت: بله، حاجیت یک زن بابا داشت که هم براي من عشوه میاي؟ شما آدم کشته

هایی را هم در زندگانی ندیده بود. تش رسیدم و بعد هم کشتمش! طفلک مسچی خواب چنان صحنهیک شب اول خدم
هاي مهربانی بگذرانم؟ و در عین حال اشاره داشت که آدمرا دانستم چه بگویم و چطور در آن جمع اوقات گفت: نمیمی
تکان از این چاي بخور و یک قدري حال و گفت: فعلاً یک اس تشان عندالورود براي من چاي ریخیکیگفت می د،بودن

یک نیم قُلپ از آن چاي حالم را بهم  :آورد کهشود. مسچی به خاطر میمی حل کن، بقیه چیزها بالأخره یک طوري
گفت: همه گونه تهمت او بازجویی سختی داشته و می ،اند. بعد از قرارریخت و متوجه شدم که تریاك در آن ریخته

 القاعده به من زدند که برایم باور کردنی نبود.  جاسوسی و همکاري با
 

پیدا را با هم اما سرانجام مسچی را همان شب آزاد کردند و قبل از آنکه حتی فرصت صرف یک گوجه فرنگی و خیار 
 دند. ر، صدایش کرده بیمکن
 

* 
*                    * 

 
صبح همه براي نماز شب بر  4بودیم. معمولاً از ساعت  "سوئیت"در آن  ،بعد از رفتن مسچی ما هفت نفر با هم

کرد و صبح نگهبان در را با یک قوري چاي باز می 5/7شد. حدود خاستند و سپس نماز صبح به جماعت برگزار میمی
 700ی به وسعت طصبح برنامۀ هواخوري بود و براي این منظور به حیا 10خوردیم. حوالی جمعی صبحانه میآنگاه دسته
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 ما  شدیم که یک سمت آن زندان زنان و سمت دیگرش دیوار سلولهاي انفرادي بود که خودمترمربع گسیل می 800تا 
 تا چندي پیش ساکن آنها بودیم. 

 
اي بود که در آن سواي علفزار و درختان عرعر، گل آفتابگردان و گوجه فرنگی و فلفل سبز کاشته بودند. باغچه ،در حیاط

براي باغچه رسیده داد  و سپس با میرجهانگیري و دیگران، از سبزیجات رسیده و نیمهباغچه را آب می فرمعمولاً شیشه
 کردند.دقیقه برنامه نرمش داشتیم که همه جز سعادتمندي در آن شرکت می 20چیدند. همچنین حدود صرف با ناهار می

گاهی ضمن هواخوري، صداي فریاد و فغان زنان . هفت نفرمان از آن شرایط نسبتاً راضی بودیمزندگی بدي نبود و 
دعوا داشتند. آنها حضور ما را در  ،رسید که چه با یکدیگر و چه با زندانبانشانبه گوش میزندانی از پس دیوار مجاور 

و منظورشان دریافت سیگار بود. » عمو، عمو یک نخ بده«دادند که: حیاط متوجه شده و گهگاه ما را مخاطب قرار می
یک بار هم یکی از شنیدند. از ما نمیپاسخی آنها ها را نشنیده بگیریم و بنابراین که اینگونه خطاببود تأکید شده ولی

هاي قدیمی مجله بانوان را براي ما به درون حیاط افکند که افراد هاي مسدودشان، یکی از شمارهزنان، از پشت پنجره
 آن را برداشته و همگی نگاهی کردیم.

 
* 

   *                 * 
 

غیر منتظره براي بازجویی مجدد برد که امري  نگهبان به درون حیاط آمده مراصبح،  11حدود در دومین روز هواخوري، 
کنند. اد کار فیصله یافته و بزودي ما را آزرفت که زیرا بعد از برخورد مثبتی که در بازجویی اول تجربه شد، انتظار می .بود

ذهبی پیش آورد. این آقاي بازجو از مهاي مرا در همان اطاق قبلی به بازجویی سپردند که بحث ولی چنین نشد و
بند نداد و من هر چند اجازه برداشتن چشم نمود،جوانتر می –که منتسب به وزارت اطلاعات بود  –بازجوي قبلی 

بیعی است که جزئیات آنها به خاطرم نیست ها مفصل و نسبتاً طولانی بود و طهیچگاه چهره او را ندیدم. سئوال و جواب
 ولی محورها تا آنجا که به یاد دارم، به قرار زیر بود:

 
 عقاید مذهبی شما چیست؟ :1س 

 
البته این سئوال در مقوله تفتیش عقاید است که قانوناً مجاز نیست، ولی من چون چیز پنهانی ندارم، عرض  :1ج 

 کنم که مسلمان شیعه هستم.می
 

 خوانید؟اید ایشان شیعه نیست نماز میا اگر شیعه مذهب هستید چرا پشت سر آقاي طباطبایی که خود گفتهشم :2س 
 

ها ام که ایشان شیعه به صورت رایج چنانکه خیلیام که آقاي طباطبایی شیعه نیست، بلکه گفتهبنده نگفته اولاً  :2ج 
و سید شیخ مفید و ابن بابویه ابن عقیل و شیعه چون  هستند نیست و خود را شیعه اصیل یعنی پیرو آراء متقدمین

 شود، عقیده نداشتند.داند که به بسیاري از آنچه امروزه به عنوان شیعه متداول است و عمل میمیمرتضی 
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ام که اجماع فقهاي شیعه رأي بر حرمت اقتدا به غیر شیعه در نمازها داده باشند، چنانکه در �ً من نشنیدهثانیا 
 شود که حجاج پشت سر ائمه جماعت وهابی نماز بخوانند.همواره تأکید میسفر مکه 

 
در عربستان وضعیت استثنایی وجود دارد ولی در ایران آن استثنا نیست و شما مجبور نیستید پشت سر یک غیر  :3س 

 نماز بخوانید. –اگر خودتان شیعه هستید  –شیعه 
 

حرمت اقتداء شیعه به غیر شیعه در نماز  ثانیاً دانم یی را غیر شیعه نمیآقاي طباطبا اولاً همانطور که گفتم من  :3ج 
من با آقاي طباطبایی نسبت خویشاوندي دارم و همیشه ایشان را خویشاوندي مهربان و  ثالثاً برایم روشن نیست و 

ز نخوانم و دیدم که پشت سر ایشان نماام و بین ما صمیمیت خانوادگی هست و  دلیلی نمیقابل احترام یافته
 است.رجوع به آراء فقهی در این زمینه اصولاً برایم مطرح نبوده

 
دانید که مسائل دینی فراتر از نسبت خویشاوندي است و بنابراین اگر برایتان روشن شود که به عنوان اما شما می :4س 

 نید.توانید به آقاي طباطبایی در نماز اقتداء کنید، نباید این کار را بکیک شیعه نمی
 

م کرد ولی همانطور که عرض کردم چنین امري برایم روشن هآري اگر حرمت کار روشن شود، البته نخوا :4ج 
 است.نشده

 
 ته دچار گناه نگردید.سپس لطفاً تحقیق کنید و از کار خود مطمئن شوید تا خداي نخوا :5س 

 
 البته تحقیق خواهم کرد. :5ج 

 
کردید که در انحصار خواندید بلکه نماز جمعه برگزار میط نماز عادي نمیاما موضوع این است که شما فق :6س 

 است.حکومت است . بنابراین اساساً کارتان غیر قانونی بوده
 

باشند و اند که چون مجتهد میاند که حضور رهبر انقلاب نامه نوشته و گفتهآقاي طباطبایی مکرر اعلام داشته :6ج 
اي اند آن را به شیوهدانند، مکلفاز سوي دیگر نماز جمعه را هم بنا به قرآن واجب میتقلید برایشان حرام است و 

سال  40کما اینکه بیش از  ،انددرخواست نماز جمعه مستقل داشته دانند برگزار کنند و از اینروکه خود درست می
تواند به طور ی ندارد ایشان میکه اشکالاند دهند. رهبر انقلاب نیز در پاسخ گفتهاست به این رویه ادامه می

کردم شرکت در نماز جمعه آقاي ا بخواند. بنابراین من هیچگاه فکر نمی اش رخصوصی در منزل نماز جمعه
 است.طباطبایی کار غیر قانونی است چنانکه تا به حال کسی این موضوع را مطرح نکرده

 
 اید؟ي برگزاري نماز جمعه دیدهآیا شما مجوز رهبر انقلاب را به آقاي طباطبایی برا :7س 

 
بینم که ایشان دروغ بگوید کما اینکه همواره تأکید داشته وزارت اطلاعات ام ولی هیچ دلیلی نمیخیر، من ندیده :7ج 

 باشد.در جریان امر می
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رست اي و با فرض اینکه او دآقاي طباطبایی ادعایی کرده و شما هیچ مدرکی دال بر صحت ادعاي او ندیده :8س 
 اي چه مجوزي براي این کار داشتی؟گوید به کار غیر قانونی ادامه دادهمی

 
دم: آیا اشکالی براي شرکت من در ــاز زندان آزاد شدم از بازجوي خود در آن زمان پرسی 69ال ــمن وقتی س :8ج 

آقاي ام آن بازجو خیر، هیچ اشکالی نیست. ننماز جمعه آقاي طباطبایی هست؟ و ایشان به وضوح پاسخ داد که 
 توانید در این باره با وزارت اطلاعات تماس گرفته سئوال کنید.بود و شما می "صابر"

 
به فرمان خدا  (ع)حال سراغ مطلب دیگري برویم. شما به عنوان یک شیعه مذهب باید عقیده داشته باشید که علی :9س

اي او ستاندند غاصب بودند. آیا شما چنین عقیده بود و خلفایی که این حق را از (ص)جانشین به حق پیامبر اکرم
 دارید؟

 
دانست ولی سرانجام با سنجش شرایط و م خود را براي جانشینی پیامبر نسبت به دیگران، ارجح میمسلّ (ع)علی :9ج 

در نظر گیري صلاح اسلام و جامعه، با هر سه خلیفه (ابوبکر، عمر و عثمان) بیعت کرد و با آنها در پیشبرد 
 دانست.نمی خائنظائفشان همکاري نمود. بنابراین آن حضرت خلفا را و

 
 کنی؟بوده چه فکر می (ع)دانی حق با علیکه می (ع)بزرگوار بود، شما به عنوان شیعه علی (ع)علی :10س 

 
ه پیرو آن حضرتم و معتقدم کاري که آن حضرت کرده، درست بوده است. به علاو (ع)من به عنوان شیعه علی :10ج 

سیاست جمهوري اسلامی همواره این بوده که از شکاف بین فرق اسلامی جلوگیري شود و تأکید بر وحدت 
سال پیش را کنار گذاشت و مسلمانها به  1400هاي اند. بنابراین من نیز معتقدم که باید این بحثاسلامی داشته
 مشترکات خود را تعقیب کنند. منازعات،جاي پیگیري 

 
کنم. شما اگر شیعه هستید باید به جمهوري اسلامی ندارم. از شما راجع به عقیده خودتان سئوال میمن کاري  :11س 

ز اینرو نبوت پیامبر اسلام را خدا با هدف حکومت تعیین کرد و بنا به قرآن ابدانید که حکومت به دست خداست و 
خود جانشین او را تعیین کرد که در وهلۀ  (ص)از اینرو خداوند بعد از پیامبرمقام امامت حتی از نبوت بالاتر است. 

دار حکومتند. این بحثی به نیابت از ایشان عهدهعلما  (ع)ت ائمهبیغفرزندش بودند و در  11و بعد از او  (ع)اول علی
ام و نقطه اساسی افتراق بین ما است که آنها حکومت را است که من با نهضت آزادي و جمعیت دفاع هم داشته

 دانند و ما امري الهی.قط مردمی میاي فپدیده
 

دانید علماي شیعه در این زمینه آراء مختلف دارند. است و چنانکه می "ولایت فقیه"فرمائید موضوع آنچه شما می :11ج 
هایی را راجع به حکومت در خطبه هاي به علاوه رهبر کنونی انقلاب وقتی رئیس جمهور بودند سلسه بحث

بود ولی  (ص)به فرمان خدا جانشین پیامبر (ع)نجا صریحاً ابراز داشتند که درست است علیجمعه دنبال کردند و آ
ق این امر موکول به اقبال مردم بوده است. چنانکه تحقق مشیت االهی در بسیاري از امور به انتخاب و اقدام تحقّ

باید خوبی را انتخاب  "من"خود آدم خوبی باشم ولی  "من"خواهد که است. مثلاً خدا میخود بندگان واگذار شده
 کرده دنبال کنم.
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 مردمی بود؟ ،و آن نحوه گزینش ابوبکر آیا شما عقیده دارید آنچه در سقیفه پیش آمد :12س 
 

کنم آنچه در سقیفه انجام شد رعایت همۀ ضوابط دموکراسی را در بر داشته است. بیش از هر مینخیر بنده فکر  :12ج 
نیز از راه برسد و اگر من در سقیفه بودم قطعاً نسبت به تصمیم گیري در  (ع)ردند تا علیکچیز بهتر بود صبر می

سرانجام  (ع)بود. ولی صحبت اینجاست که خود علیام به آن حضرت میکردم و رأي، اعتراض می(ع)غیبت علی
عه آن حضرت باید تصمیم مأخوذ در سقیفه را پذیرفت و در این صورت به گمان من موضع ما نیز به عنوان شی

 روشن باشد.
 

هستید بروید باز هم  (ع)کنم در افکار خود تجدید نظر کنید و اگر واقعاً شیعه علیمن به شما دوستانه توصیه می :13س 
 ی هستید، رك و صریح بگویید و من هم  اکنون شما را آزاد خواهم کرد.مأخذ را مرور کنید و اگر سنّ 

 
دانم. اما البته هر می (ع)و همانطورکه عرض کردم خود را به لطف الهی، شیعه اصیل علیی نیستم خیر، بنده سنّ  :13ج 

انسانی باید همواره در جستجوي حقیقت بوده افکار و اعتقادات خود را بیازماید و بنابراین بنده مسلماً سعی 
خداي ناخواسته فرداي  کنم باز به منابع رجوع کرده و تحقیق کنم تا هر اشتباهی اگر دارم تصحیح شود ومی

 الهی شرمنده نباشم. قیامت در بارگاه
 

ام در اینجا آقاي بازجو، با تشکر رقیقی، ختم بازجویی را اعلام داشت و مرا مرخص نمود و در حالیکه تا در خروجی بدرقه
 داد، گفت: فعلاً بروید تا بعد.کرده به نگهبان تحویل می

 
از ظهر بود و دوستان همه ناهار خورده بودند. همگی بلافاصله مرا احاطه کرده از  بعد 2وقتی به اطاق بازگشتم، حدود 

تر توضیح دهم، هر چند بسیار خسته و گرسنه بودم و بعد از پرسیدند و من نیز سعی کردم ماوقع را هر چه دقیقماجرا می
یا  "این"کرد که کاش می و بحث، چندان حال صحبت کردن نداشتم. هر کس به نحوي اظهار عقیده آن همه جرّ 

ار تأسف ایشان ــاند. ولی اظهها را از او نکردهن سئوالیـــخورد که چرا اگفتی و طباطبایی تأسف میرا می "آن"
چندان طولانی نشد چون چیزي از بازگشت من به اطاق نگذشته بود که نگهبان در را گشوده وي را صدا کرد و براي 

 بازجویی برد. 
 

* 
       *             * 

 
گفت رسید. میبعد از ظهر بود که طباطبایی از بازجویی برگشت. هر چند خسته، ولی پیروز و خندان به نظر می 7حدود 

سئوالات، در همان محورهاي برگزاري نماز جمعه و موضوع امامت بود که خوشبختانه مأمور وزارت اطلاعات نیز حضور 
 قاي، پاسخ سئوالات را دادم و خصوصاً گفتم که مشکل شما آیاستناد به مدارك شیعداشت و من در حضور او تماماً با 

کنند و الا اگر مطالعه کنند، به همان نتایجی اندیشند این است که مطالعه نمیبازجو و تمامی کسانی که به مانند شما می
 ام.رسند که من رسیدهمی
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اند، تأسف خوردیم. من گفتم: آقاي طباطبایی ي ناروا را به ما بستههاها بافته و آن تهمتا که دروغههمگی به حال آن
کنم اینان را لعنت کنید. ولی ایشان در پاسخ گفت: محتاج لعنت نیست آنها با بر هم زنی نماز یک عده خواهش می

 اند.هاي عذاب فراهم آوردهمؤمن و به زندان افکندن ما، به قدر کافی براي خود مایه
 

جاسوسان راست بگویند. اشکال این به شرط آنکه بود که جاسوسی و خبردهی از یک جمع، اشکالی ندارد،بحث من این 
هاي شود و از جانب آن مقامات براي مأموریتظر و خود شیرینی نزد مقاماتی مینوقتی هدف یک عده جلب که است 

واقعیات را گزارش دهند، مهم جلوه کنند که اگر راست بگویند و شوند، پیش خود حساب میجاسوسی فرستاده می
گر توجه نمایند. مثلاً افند تا جلب ابها به هم میکنند و بنابراین براي اینکه از نظر خود نزدآقایانشان گل کنند، دروغنمی

عیون  ازو  (ع)از تعالیم امام صادق گوید،می (ع)کند. از علیهاي جمعه ذکر توحید خدا میبروند بگویند طباطبایی در خطبه
گیري از مواعظ آن بزرگان خواهی، ولی به آموزش و بهرهآورد و مخاطبانش را اگر نه به حاجتمطالب می (ع)حضرت رضا

آنکه بزرگانشان آورد. بنابراین برايکی در کسی به وجود نمیی، این مطالب توجه و تحر(که عین واقع است) خواندفرا می
و طی آن ایشان نیز مهم شوند، باید به بافند که اي آقا چه نشستی که طباطبایی کنجکاو شده در صدد اقداماتی برآیند 

 یفی از این قبیل!جاست و اراجید کردهمگیرد، از القاعده تکند، از عربستان سعودي پول میمی (ع)علیهایش سبّ در خطبه
 

خواهیم یم، نگهبان نزدیک آمده گفت: میبا این گفتگوها، شب به پایان رسید و فردا که بعد از صبحانه به هواخوري رفت
برند؟ ولی نگهبان به خواهند بهزده شدند و ناراحت از اینکه طباطبایی را کجا میتان را از شما جدا کنیم. همه بهتخشی

شوند. همه از این خبر خوشحال شدند. با عجله به اطاق بازگشتیم. سرعت رفع نگرانی کرد و گفت: ایشان آزاد می
ی سجده شکر به جاي آورد و سپس به سرعت اسبابهایش را جمع کرده آماده حرکت شد. یک به یک با او طباطبای

 م و من ضمن روبوسی خواهش کردم که حتماً با فرشته و مادرم تماس گرفته اوضاع ما را توضیح دهد.یخداحافظی کرد
 

ه دادسراي انقلاب کرج برده و سپس آزاد ساخته بعد از آزادي شنیدم که ایشان را از همان بند اطلاعات سپاه، ابتدا ب
وز بعد با فرشته داشتم، اظهار داشت که تلفنی از طباطبایی داشته که به وي اطمینان ربودند و طی صحبت تلفنی که 

 داده بود نگران نباشد، جاي ما راحت است.
 

* 
*                    * 

 
دانستیم که دیگر بند بودیم. دو سه روزي در صبر و انتظار گذشت، نمینفر در  6با رفتن طباطبایی و مسچی، ما اکنون 

به ما  –هاي انجام شده بر اساس بازجویی –توانند اي براي ما دارند؟ من نگران بودم که چون هیچ جرمی نمیچه برنامه
انند جرائمی عنوان کنند. آلگیرند و بتوچسبانند، ممکن است ما را تحت فشار قرار دهند تا از این طریق اقاریري بهبه

او داشتند. بردند و همچنان با هم نگه نمیاي بود، هر نفرمان را به انفرادي میداد که  اگر چنین برنامهاسحق دلداري می
کند یا خیر؟ من کند؟ آیا بازهم نماز جمعه بر پا میاند تا به بینند طباطبایی چه میداشته زد که شاید ما را نگهحدس می

کند. زیرا خود همواره اي به پا نمیدانستم و مطمئن بودم که در این شرایط نامبرده نماز جمعهچنین کاري را بعید می
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 –یا به هر حال قدرت حاکم  –کنم مگر دولت تعطیل کند، و حالا نیز دولت گفت که من هیچگاه نماز را تعطیل نمیمی
 است.آن را تعطیل کرده

 
اي از قرآن را با هم ر شود، من به دوستان پیشنهاد کردم سورهداشته باشیم و اوقات به نحوي پُ  ايبراي آنکه برنامه

شروع به قرائت و تفسیر کنیم. از این امر استقبال شد و سوره مؤمنون انتخاب گردید. این سوره را قبلاً آقاي طباطبایی 
بودم. وقتی برنامۀ تفسیر ختیار افراد نماز جمعه گذاشتهبراي من تفسیر کرده و من نیز تفسیرش را به صورت مکتوب، در ا

شروع شد، برایم جالب بود که هیچکس جز رهنما آن تفسیر را نخوانده بود. در مقام انتقاد از خود، باید اذعان کنم که 
 –اند حتی در مورد عقایدي که پذیرفته –و به طور کلی ایرانیان است که کمتر  این یکی از مشکلات بزرگ جمع ما

شود که و مطالب را شفاهی دنبال کنند. این باعث می "بشنوند"یا  "بزنند"اند و همواره دوست دارند حرف اهل مطالعه
گذرد و مرتب سال از فعالیت دینی طباطبایی می 50افراد در عقائدشان عمیق نشوند و هم از اینرو با وجود آنکه بیش از 

به علاقمندان داشته، تا کنون حتی یک نفر همچون او و یا حداقل نزدیک به او، وي جلسات سخنرانی و تفسیر قرآن با 
 لحاظ فهم قرآنی و معلومات اسلامی تربیت نشده است.

 
رسید به ساله به نظر می 50تا  40در همین احوال بود که یک شب در اطاق باز شد و نگهبان شخصی را که حدوداً 

است. همه خود را جمع  و جور کردیم و متأسفانه چون هیچ جایی ن مهمان آمدهداخل اطاق راند و به ما گفت: برایتا
به او جاي دهیم. هر چند مرد متواضعی بود و بی هیچ گفتگو اطاق هروي مدخل اداخل اطاق نبود، مجبور شدیم در ر

از ملاقات، کیف  گفت که بساز و بفروش است و براي ملاقات پدر خانمش آمده بود که قبلمی محدودیت را پذیرفت.
است. به او گفتم اش شدهاش را بازرسی و در آن یک شناسنامه سفید یافته بودند و همین موضوع موجب گرفتاريدستی

گردد. اضافه کردم که یقین بداند از جعل اسناد تلقی می ايفید دست یک شهروند، نشانهطبیعی است، چون شناسنامه س
تردید واقعیت را شرح دهد و ت او رسیده رهایش نخواهند کرد و بهتر است بی هیچ تا نفهمند شناسنامه از کجا به دس

است. گفت که شناسنامه را شخصی در سبزه میدان تهران مدتی پیش به او بگوید آن شناسنامه را از کجا بدست آورده
بود و شاید در شرایط داده و خاطرش نیست که کی بود و حالا کجاست؟ فهمیدم که بدین ترتیب سخت گرفتار خواهد 

دادند تا واقعیت را بگوید. ولی با کمال تعجب دیدم که خیلی با بلافاصه چنین شخصی را تحت فشار قرار می 60سالهاي 
تواند اش تلفن بزند، بردند و گفتند که میشود و حتی صبح روز بعد او را براي آنکه به خانوادهملایمت با وي برخورد می

 اشد. ملاقات هم داشته ب
 

اسحق با صداي گرم و دلنشینش، شروع به خواندن دعاي کمیل کرد و من که مدتی بود آن دعا را شب جمعه آل
هاي دلنشینی است نخوانده بودم طی همراهی با او، به عوالم خاصی رفتم. بنظر من دعاي کمیل و جوشن کبیر، ادعیه

کمتر دیده هایی در آثار تسنن گرد آورده و  چنین ظرافت (ع)یو عل (ص)از قول پیامبرکه ظرافت روحی ایرانی، آنها را 
 ، یا لااقل من سراغ ندارم.شودمی

 
 ،فر و به امامت اوروز جمعه ناهار آبگوشت بود و قبل از صرف آن، ما نماز جمعه را با دو خطبه کوتاه توسط رضا شیشه

روز  هه زور بازوي آل اسحق فراهم آمد، به صبحانبرگزار کردیم و گوشت کوبیده آبگوشت که با ضربات یک ته بطري ب
 بعد (شنبه) نیز رسید.
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 ر سایرین چه گذشت؟ب
 

 غم زمانه پیرت کرد،«
 نه آینه که تو را با خودت نشانده برابر

 براي رفتن راهی چنین دراز و تلخ و چنین زود
 فراغ یاران ما را بس بود،

 »غم زمانه دیگر هیچ
 (حسین رسائل)

 
گر باخبر شویم. آنچه در یراي یکد، فرصتی پیش آمد تا از ماجگرد آمده بودیمدر جماعتی از ما که در بند اطلاعات سپاه 

 گذشته بود. ،ان تا آن مقطع زمانیتآید وقایعی است که بر هر یک از  دوسپی می
 

مرا تهدید  "آژیر"نگاري جدایم کردند، ابتدا شخصی بنام گفت: بعد از آنکه از شما در اطاق انگشتمی رضا شیشه فر
بردند که معروف به  2اندرزگاه  4بینی. سپس مرا به سالن بد  می کرد که با هیچکس از ماجراي خودتان حرفی نزن والا

بود. فقط دو نفر به جرم قتل  "مهریه"نفر آنجا زندانی بودند که بیشترشان به خاطر  70الی  60است. حدود  "دارالقرآن"
ش و پرورش بود زندانی بودند. یکنفر هم بازنشسته آموز –که یکی مادرش را کشته بود و دیگري همسرش را  –نفس 

صاحب  .بوداز کارگران از بلندي سقوط کرده و جانش را از دست دادهی که ساختمانی بنا کرده و در جریان آن، یک
ترك زبان بودند و محیط، به خوبی نظافت زندانیان . اکثر بود، به زندان افتادهقادر به پرداخت دیه نبودهچون ساختمان 

همچنین قرائت روزه برقرار بود و براي بیسوادان کلاس سواد آموزي داشتند.  شد. برنامه ورزش صبحگاهی همهمی
 دادند (امتیاز تماس تلفنی با خانواده).شد و براي حفظ قرآن جایزه میقرآن تدریس می

ن سالگی در زندا 18فرستاده شدم که آنجا یک عراقی مسئول کتابخانه بود. وي از  5به سالن  4بعد از چند روز از سالن 
متفکرین اسلامی در "اي از کتاب بود. آنجا اکثراً سیگاري بودند و در کتابخانه نسخهسالگی رسیده 40بوده و اکنون به 
 نوشته آقاي طباطبایی را دیدم. "برابر منطق یونان

 
* 

*                    * 

 
. مسئول اندرزگاه پرسید: دبردن 1درزگاه نگاري مرا با آسانسور به طبقه سوم، انگفت: از اطاق انگشتمی میرجهانگیري

اند، او و اطرافیانش به شدت خندیدند. آقاي مسئول جرم تو چیست؟ و وقتی گفتم براي شرکت در نماز جمعه مرا گرفته
و معمولاً شب اول نباید بخوابی چون هیچ امنیتی ها، الأرضو مفسد فیها ها هستند، همۀ قاتلگفت: اینجا آخر خطی

اي درون اطاقها. اي در دو طرف راهرو خوابیده بودند و عدهپس وي در را باز کرد و مرا به داخل فرستاد. عدهنیست. س
من مدتی کنار لوله شوفاژ در راهرو نشستم. از اطاق مجاور شخصی سر بیرون آورد و گفت: تو کی هستی و چرا به اینجا 
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اي تمیز و موهاي و اهل ملایر است و چهره "احد"اسمش  آورده شدي؟ شرح حال خود را گفتم و او که بعد فهمیدم
 اشت، دعوت کرد که به داخل اطاق بروم. دبلوند 

 
 ، سه نفر دیگر بودند:"احد"در آن اطاق غیر از 

 
 است.پسربچه و قتل آنها بوده 11علی که مجرم به مشارکت در تجاوز به عنف به  -1
سال بود  که در زندان به  7ر یافته از مصرف شدید افیون، مرتکب قتل و حسین، استوار سابق ارتش، با صورتی تأثی -2

 برد.سر می
از مصرف وسیع  ثرأمتهاي رنگین داشت، مجرم به قتل و محمد، پسر نسبتاً جوانی که بدنی مملو از خالکوبی -3

 هروئین.
 

اي داد تا در هداشته بود و به من ملافهاحد از بزرگترین فروشندگان مواد در اندرزگاه بود. اطاق را تمیز و مفروش نگ
باشد اما گفت به غلط محکوم به مشارکت در قتل شده و در انتظار جلب رضایت یکی از اولیاء دم میراهرو بخوابم. می
خواهد او همچنان در زندان باقی بماند. یکبار به قصد خودکشی دو قرص نفتالین خورده بود کند و میزنش شیطنت می

 خورد.قرص می 30تا  20فت متعاقباً متوجه شده بود که دو قرص کارساز نیست و باید حداقل گولی می
 

هاي پلاستیک پیچیده شده بود، از جیب به در اي به اطاق آمدند و احد مقداري تریاك که در قطعهبعد از مدتی عده
ز زیر فرش مقداري هروئین در آورد و نتیجتاً احد ا خواستند.آورده برایشان روي فرش ریخت ولی آنها هروئین می

گفت و در بلافاصه دود سیگار آغشته به هروئین فضا را پر کرد. هر کس درخواست خود را از هروئین یا تریاك می
 کردند.شد. اما من نمیدانم که چگونه افراد تسویه حساب میدفتري به حسابش ثبت می

 
چگونه بود؟ تا آن زمان حتی تریاك کشیدن آنجا  –کشم نمیکه حتی سیگار هم  –توان حدس زد که وضع من می

گفتند با پسري خوابم. پیرمردي روبرویم از کمر فلج بود و میکسی را هم ندیده بودم. بالأخره تلاش کردم به صورتی به
سال بود که  27. او ی بریده بودنورزد، گلوي پسر را با تیغ سلماروابط جنسی داشته و آنگاه به خیال آنکه به او خیانت می

 برد.در زندان به سر می
 

دیدم. خود را در جهنم مجسم مید افراد جریان داشت. مکف راهرو را خاکستر سیگار پوشانده بود و تا به صبح رفت و آ
گویم ناظم سالن صبح روز بعد وقتی به مسئول بند گفتم که شب قبل کجا خوابیده بودم، گفت: آنجا خطرناك است، می

 ل بند) جایت را عوض کند.(وکی
 

را  "امَّن یجیب"سرانجام احد مرا براي صبحانه دعوت کرد. قرآن آورد و خواست برایش استخاره کنم. من ابتدا آیه 
د و چون آخرین آیه را قرائت کردم وره نمل درباره داستان قوم لوط آمس 58تا  54را گشودم. آیات  نخواندم و سپس قرآ

و اهلش را نجات دادیم به جز همسرش که مقدر کردیم از بازماندگان وط) (ل پس او«گوید که می
 خواهد که شوهرش از زندان نجات یابد.وط کافر است و نمیل، احد گفت که زن او هم مثل زن »باشد
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 نده بود.گفت یکسال بود که نماز نخواو میبعد از این رویداد احد شروع به نماز خواندن کرد 
 

ساکن بودند. عباس  "اکبر"و  "رضا ترکه"، "عباس"هاي بردند. آنجا سه نفر به نام 10را به اطاق طولی نکشید که م
کنندگان مواد مخدر در اندرزگاه بود. اکبر برادرزنش را کشته بود. رضا سال داشت و زنی را کشته و از عمده توزیع 57

تم: درگیري با بسیج داشتم. سئوال کرد: چند نفر در از من پرسید: چکار کردي؟ گف ،ترکه که به درستی فارسی بلد نبود
به این  اگویی، اگر کسی کشته نشده بود، تو ردرگیري کشته شدند؟ پاسخ دادم: کسی کشته نشد. گفت: پس دروغ می

راست خواهی اینجا بمانی و با ما همخرج شوي، باید ام، اگر میآوردند. و اضافه کرد: من خود زن بابایم را کشتهبند نمی
گذرد، ولی خواهی نماز بخوانی اینجا به تو بد مینشان ساخت که: اگر اهل سیگار نیستی و میر بگویی. عباس نیز خاط

توانی بروي در راهرو و نمازت را بخوانی. نامبرده سپس یک موبایل از جیبش به در آورد و به من گفت: این البته می
بلد نیستم، گفت: پس تو به چه درد قتی من گفتم که این کارها را تلفن سیم کارتش سوخته، آن را تعمیر کن. و

 خوري؟می
 

با اکبر راجع به خدا و قرآن صحبت کردم و با کمال تعجب دیدم که چشمانش برق زد و گفت که به خدا و روز قیامت 
ا از خانه بیرون کند و خواست مراعتقاد دارد. پرسیدم: پس چرا برادرزنت را کشتی؟ چشمانش پر از اشک شد و گفت: می

تم کار به آنجا بکشد. از سخواداد، دعوایمان شد و در دعوا او کشته شد، من نمیاجازه نزدیکی با زنم را به من نمی
هاي قرائت قرآن اندرزگاه به سوادش پرسیدم، گفت که سال سوم متوسطه را تمام کرده و قرآن هم خوانده و در کلاس

بود و خداوند را برایش نقل کردم که مرتکب قتل غیر عمد شده (ع)است. من داستان موسیکردهمدت دو سال شرکت می
توانی در زندان از خدا طلب عفو کنی و براي این کار اول باید ترك گناه کنی، اش را پذیرفت. گفتم: حالا تو هم میتوبه

ها شروع نهاد کردم با من شروع کند. هم اطاقسیگار را رها کن و نماز بخوان. گفت: اینجا جاي نماز خواندن نیست. پیش
زدند. من سعی کردم گفتند گردنت را جلو بیاور و سپس پس گردنش میبه تمسخر کردند. او هم تحت تأثیر آنها بود. می

 دانم تا چه حد موفق شدم؟لوح نباش، راه خودت را برو و نمیشخصیتش را تقویت کنم، گفتم: ساده
 * 

                *    * 
 

فرستاده شدم. در آنجا به سالنی وارد شدم که ساکنان  5نگاري، به اندرزگاه با نگهبانی از اطاق انگشت گفت:می رهنما
اي نشستم. از من راجع به جرمم پرسیدند، گفتم در ارتباط با مسائل مذهبی دستگیر شدم و خوردند و من گوشهشام می

از خندیدند. بوي سیگار و تریاك همه جا پیچیده بود و به هر قیمت بود و میوقتی به نماز ایستادم همه متعجب شده 
شد براي من جایی پیدا کند. همه در چادرها و غذاي راگو که تعارف کردند، چند لقمه خوردم. وکیل بند موفق نمی

اش مرا در غرفه –میلی یبا ب –ها بودند و من مدتی بلاتکلیف این طرف و آن طرف ایستادم. تا سرانجام پیرمردي غرفه
رد و گفت: اینجا، جاي کس دیگري است. ناچار سراغ وکیل بند و سپس رئیس کوز بعد بیرونم رجاي داد و صبح 

 نامیدند جاي دادند.می "سید"در غرفه شخصی که او را  ااندرزگاه رفتم و آنها بعد از مدتی تلاش، بالأخره مر
 

ها افراد زندگی نسبتاً مرفهی داشتند و برخی براي خود نفر بود. در اطاق 150تعداد افراد در سالن و حسینیه مجاور، حدوداً 
در غرفه مجاور ما افراد، شب تا به صبح بوي حشیش و تریاك و هروئین در فضا، گیج کننده بود. کردند. غذا تهیه می
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شنیدند، بد و بیراه خواندم و آنها صداي نمازم را میول بودند. وقتی من نماز میخوابیدند و به مصرف مواد مخدر مشغنمی
 شدم به آهستگی نماز بخوانم. گفتند و من مجبور میمی

 
شهر دستگیر دو نفر به آنجا آمدند که یکی از آنها در جریان شورش اسلام، "سید"شب اقامت من در غرفه در دومین 

مانداري بوده و جرمش تخریب اموال عمومی بوده است. ولی بعد از حدود نیمساعت دیدم گفت کارمند فربود. میشده
 است.ورقی از جیب به در آورده و مشغول کشیدن هروئین شد. مدعی بود که در زندان به مواد مخدر آلوده شدهرز
 

سال بود که در زندان بسر  25تا  20د هاي پر از خالکوبی با آثار زخم چاقو داشتند و عموماً حدوبدن اکثر افراد در سالن
شهر گفت جانباز بوده و در ماجراي اسلامهاي رکیک بود. وکیل بند میترین حرف آنها با یکدیگر فحشبردند. عاديمی

 گذاشتند.نمود و همه به او احترام میدستگیر شده بود. به راحتی با افراد سارق و قاتل ارتباط برقرار می
 

د معاون زندان بردند. ایشان خیلی احترام کرد و حدود نیمساعت از اوضاع داخل اندرزگاه پرسید. روز سوم مرا نز
منتقل نمایند. معذرت خواهی کرد و گفت  –مثلاً دارالقرآن  –درخواست کردم مرا به جایی که آلوده به مواد مخدر نباشد 

صورت جدا از هم نگهداري شوند. سپس دستور داد به من اند افراد گروه شما به متأسفانه در اختیار ما نیست، چون گفته
 گردیدم. 5لوازم اولیه بدهند و نزد او تلفنی به خانه زدم و آنگاه مجدداً روانه اندرزگاه 

 
نفر مأمور به یکباره داخل حسینیه ریختند و چادرها را برداشته شروع به بازرسی وسایل  50در بازگشت به اندرزگاه، حدود 

افتد و فردي را نشان داده گفتند که گفتند این دومین باري است که طی چند روز گذشته این اتفاق میدند. میو افراد کر
دهند. از اینرو همه چادرها را برداشتند و حکم شد در حسینیه اي اعمال شنیع انجام میاو گزارش کرده داخل چادرها عده

 کسی محصور نباشد.
 

اي ش ها به جان آمده بودم از مسئول حسینیه خواستم جایم را عوض کند چون در غرفهکمن که از همنشینی با هروئین
د. وي یکشاو مرا به غرفه فردي به نام رئیسی منتقل کرد که فقط سیگار می کشیدند.که بودم همه هروئین می

د و جرمش درگیري با رع دارد. اهل ورامین بوصخورد. اظهار داشت که بیماري اش را ترك کرده و دارو میهروئین
گفتند از اعمال شنیع اشخاص گزارش کرده، مرا رسید. شخصی که میمأموران و قاضی بود، ولی فرد آرامی به نظر می

 20گفت ام. میشطرنج بازي نکرده و آن را فراموش کردهدعوت به بازي شطرنج نمود که عذر خواسته گفتم سالهاست 
میلیون  6برد، چون از عهده پرداخت وثیقه آن تاریخ تا کنون در زندان بسر میسال پیش فرد فاسدي را کشته و از 

 آید.تومانی بر نمی
 

هاي آنجا مجانی نیست و هر کدام از یکصد هزار تومان به بالا با کمال تعجب از مسئول حسینیه شنیدم که گفت اطاق
ام مشخص نیست و اگر در زندان م. من گفتم برنامهپرسید که چقدر توانایی مالی دارشود و از من میخرید و فروش می

 ماندنی شوم، احتمالاً به دارالقرآن خواهم رفت.
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نقب کنی  واند. ظاهراً آنها توانسته بودند با استفاده از کانال دستشویی شایع بود که سه نفر از آن اندرزگاه اخیراً فرار کرده
بودند که ه راه بیابند و از آنجا عبور کرده به میان ملاقاتیان سر در آوردههاي فاضلاب و غیرمتر) به مسیر لوله 15(حدود 

گفتند بعد از آمارگیري صبح ناپدید شده و تا آمارگیري شب محوطه زندان خارج شده بودند. میاز همراه با آنها داخل و 
 بود.کسی متوجه غیبت آنها نشده

 
* 

*                    * 

 
زندان صدایم کرده و محبت نمود. گفت که درباره من از بردند. قبلاً معاون  4مرا به اندرزگاه گفت: می سعادتمندي

رکعت نماز خواندم و ام با دوستان دو ام؟ گفتم: من فقط در خانهکه چطور گرفتار آمدهکرداهالی کرج شنیده و تعجب می
ماز چی؟ آیا ناهار هم دادي؟ گفتم: خیر، فقط کیک دادم اي توطئه چیده برایمان پرونده سازي کردند. پرسید: بعد از نعده

 ام را به هم ریختند.و سپس همه پراکنده شده آهنگ رفتن داشتند که هجوم آورده ما را گرفتند و خانه و زندگی
 

ودند فرستاده شدم. وکیل بند محبت کرد و مرا در اطاق خودش جاي داد. آنجا سه نفر ساکن ب 12، به سالن 4در اندرزگاه 
نوازي محشر بود، هندوانه آوردند، لباسهایم را کردند. مهماناند تعجب میو همه از اینکه ما را به خاطر نماز جمعه گرفته

نماز آنجا که در شستند و به هنگام مغرب روانه حسینیه شدیم و همه با من به جماعت براي نماز، ایستادند. سپس پیش
اند، از اسم و وضعم پرسید. او آقاي سید و وقتی شنید افراد با من نمازشان را اقامه کردهخواند فرا ربندهاي دیگر نماز می

  ایم، آگاهی داشت.ه چه دلیل زندانی شدهبشناخت و کاملاً از گروه ما و اینکه طباطبایی را می
 

ر خانه او کشف کردند برد. مقداري کالاي قاچاق از اقوامش دگفت هفت سال است که در زندان بسر میوکیل بند می
وي که چون آن اقوام را نتوانسته بود پیدا کند و گریخته بودند، وي را مسئول شناخته دستگیر و محکوم نموده بودند. 

گفت دستمزدهاي دریافتی داد و میم میایک مغازه خیاطی داشت و براي زندانیان کارهاي خیاطی انجاندرزگاه نزدیک 
 کند. خود می را خرج مستمندان حول و حوش

 
سال بود در زندان  2اي از اهالی کرج بود که به جرم قتل در درگیري، محکوم شده و ساله 22ها جوان اطاقییکی از هم

 شهر،  یک سال بود که به جرم قتل زندانی بود.اطاقی دیگر، یداالله، اهل اسلامبرد. همبسر می
 

شود. به او گفتم من به گفت در اسلام قرآن همراه با ولایت مطرح مینماز حسینیه به گفتگو نشستم. مییک بار با پیش
سمی کرد و گفت: قرآنی که دست ماست قرآن اصل باو ت مگیرعنوان مسلمان تابع قرآنم و ولایت را نیز از قرآن می

و ه عهده گرفته است. و هر چه من از قرآن استدلال آوردم که خداوند حفاظت قرآن را بنیست و کلماتش جا به جا شده
  .پذیرفت و سرانجام با اختلاف از هم جدا شدیمنمی)، 9و حجر/ 42(زخرف/است این کتاب تحریف نشده
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سال بود. از یکی از آنها اسمش را پرسیدم، گفت: علی. فامیلش را  30تا  15به طور کلی ترکیب سنی افراد اندرزگاه بین 
است. از جرمش پرسیدم، گفت: مرا به خاطر دختر بازي اینجا کعبه زائیده سئوال کردم، گفت: کعبه، زیرا مادرم مرا در

گفت: من هم دکتر و هم رسید و  افراد روانی کم نبودند. چنانکه جوان دیگري میاند. ظاهراً مخدوش به نظر میآورده
مش قتل عمد است و است. با شخصی هم برخورد کردم که گفت جرپیغمبرم و هر کس پیامبري مرا نپذیرد گناه کرده

 کشد، چون این کار را دوست دارد.اگر از زندان بیرون رود باز هم آدم  می
 

* 
*                    * 

 
د با پرسش وکیل بند مواجه شدم که از جرمم وبردند. در ابتداي ور 10، سالن 4گفت: مرا به اندرزگاه می آل اسحق

بست توانم بگویم، و از این پاسخ من دلخور شدند. به من در حسینیه زیر پايپرسید. به توجیه مسئولان زندان گفتم: نمی
تلویزیون جاي دادند و آن شب از فرط گرسنگی و خستگی زود خوابیدم و آمادگی آشنایی با کسی را نداشتم. ولی 

با کنسرو عدسی و  فرط گرسنگی از خواب بیدار شدم و از جوانی در نزدیکی طلب غذا کردم. او از من زنیمساعت بعد ا
مهدي و کیومرث با ما همخرج بودند  نان و پیاز پذیرایی کرد و روز بعد با هم همخرج شدیم. دو نفر دیگر نیز به نامهاي

  بود. "شبح سیاه"که یکی از آنها رئیس باند 
 

چهره نگاري  تومانی را صاف کرده روي آنها 25ها سکه بعضی شد.هر یک از زندانیان روزها به کاري مشغول می
 کردند.ساختند. برخی نیز قلاب بافی میهاي تزئینی میکردند و بدین ترتیب سکهمی

 
روزي بعد از ظهر، به نمازخانه رفتم تا استراحت کنم زیرا در محل استقرارم جاي استراحت نبود. ولی پس از مدتی 

روم، از و گفت: من محکوم به قصاصم و بزودي میمسئول نمازخانه آمد و عذر مرا خواست. هر چند متعاقباً دلجویی کرد 
 من دلخور نباش.
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 3بازگشت به اندرزگاه 
 

 با بادهاي دامن البرز دور دست بگوئید«
 »مشتی غبــار سوي من آرند ارمغــان

  
 )م. آزرم(

 
شنبه) در بند اطلاعات سپاه، روز تحول بود. من به خصوص خیلی افسرده بودم. از اول (آبگوشت  روز بعد از آن روز ناهارِ 

انجامد؟ در جریان هواخوري به دوستان پیشنهاد کردم جام به کجا میصبح به این فکر بودم که بلاتکلیفی ما سران
بود مشکل ما اي خطاب به مسئول پرونده (هر که هست) بنویسیم و به معاون زندان رونوشت کنیم که وعده شدهنامه

هایمان نیز دهشویم و حالا نه تنها اینطور نشده بلکه چند روز است که حتی با خانوابزودي حل خواهد شد و آزاد می
برند. بخواهیم که هر چه زودتر به وضع ما خصوصاً با خبري از ما در ناراحتی بسر میایم و مسلماً آنها با بیتماسی نداشته

اي تهیه شده و همگی توجه به آزادي آقایان طباطبایی و مسچی، رسیدگی شود. همه موافقت کردند که چنین نامه
 شت به اطاق من آنرا بنویسم.امضاء کنیم و قرار شد در بازگ

 
حیاط هواخوري را گشود و گفت: همه به اطاق بروید و  اي نگذشت که نگهبان درِ اما کار به آنجا نرسید. چند دقیقه

گردید به ایم؟ متأسفانه پاسخ مثبت نبود. گفتند: بر میزده پرسیدند: آزاد شدهاسبابهایتان را جمع کنید. یکی دو نفر ذوق
رسید سمت سرپرستی دارد، در راهرو بیشتر توضیح داد که کار ما با شما تمام ودتان و فردي که بنظر میجاي  اول خ

. حال قرار شده برگردید به همان اندرزگاهی که اول بار (در بدو ورود به ایم به دادگاهتان را فرستادهاست و پروندهشده
تان بگوئید فردا به دادگاه مراجعه کنند و توانید به خانواده. میشود از آنجا بشودزندان) تحویل شدید و هر اقدامی می

به دلها تابید. من از  شوند. با این توضیحات نور امیدياشخاص آزاد می ،معمولاً در این شرایط با اخذ سند و ضمانت
آوري بعد از جمع بود تشکر کردم وجانب همه از رفتار خوب و انسانی که با ما (طی مدت اقامت در بند سپاه) شده

 فر و میرجهانگیري ذوق زده به نظافت اطاق پرداختند.اسبابها، شیشه
 

) 4، دارالقرآن و اندرزگاه 4، 3هاي فر و آل اسحق از اینکه به جاي سابق خود (به ترتیب اندرزگاهمن، سعادتمندي، شیشه
خواهم یافت و  محمدراي دیدار مجدد دکتر بازگردانده شویم، مشکلی نداشتیم و تصادفاً من از اینجهت که فرصتی ب

توانم امانتش را (حوله و صابون و شلوار پیژاما که در ورود به زندان به من قرض داده بود) به او برگردانم، حداقل می
) برگردند و 5و  1هاي توانند به جایی که بودند (اندرزگاهخوشحال شدم. ولی میرجهانگیري و رهنما گفتند که نمی

ل بند سپاه نیز که ظاهراً از اوضاع احوال آن بندها آگاه بود، موقعیت آنها را درك کرده گفت که منتظر بمانند تا مسئو
با مسئولین زندان جاي مناسبتري برایشان بیابد. اما من و سه نفر بقیه را به نگهبان سپرد تا به شاید طی هماهنگی 

 هاي مربوطه برساند.اندرزگاه
 

* 
            *        * 

 52صفحه 



و بین همان آشنایانی که در بدو ورود به زندان یافته بودم دیدم. همه با  3چیزي نگذشت که من خود را در اندرزگاه 
(فردین) که قبلاً هم با هم به نوعی همخرج بودیم، مرا در اطاق خود  8محبت برخورد کردند. دستیار وکیل بند سالن 

وش، مجهز به یک دستشویی کوچک و داراي تلویزیون بود که  البته بعداً متر، مفر 3x2جاي داد. این اطاق حدود 
 است.و تلویزیون را زندانی ساکن اطاق خود تهیه کرده شدریافتم فر

 
طبقه فوقانی را با اسباب پر کرده و فردین در طبقه زیرین  اي قرار داشت کهخواب دو طبقهمتصل به دیوار، تخت

باغبانی فضاي سبز  ،در این اطاق ساکن بود که از اهالی آذربایجان و در محوطه حیاط خوابید. زندانی دیگري هممی
 کرد. می

 
در دست تعمیر بود و همه کنار یکدیگر در محوطه وسیعی به نام حسینیه  8قبلاٌ که من در این اندرزگاه بودم سالن 

 40دند. سالن، عبارت از راهرویی به طول حدوداً خوابیدند. اما اکنون تعمیرات انجام شده و همه به سالن برگشته بومی
متر بود که در یک انتهاي آن حسینیه و در انتهاي دیگر اطاقی متصل به دفتر رئیس اندرزگاه بود. در  5/2متر و عرض 

طاق مزبور تلفنی جهت استفاده زندانیان براي تماس با خارج و یک میکروفون قرار داشت که به وسیلۀ آن مطالب ا
 شد.ف اعلان میمختل

 
فرشته پیدا همسرم من پس از استقرار در اندرزگاه، بلافاصله سوي فروشگاه شتافتم تا بلکه کارت تلفنی براي تماس با 

رفتم که با محبت مرا پذیرفت. خیلی از دیدارش خوشحال شدم.  9در سالن  محمدکنم. فروشگاه بسته بود. سراغ دکتر 
ر بند اطلاعات سپاه، برایش تعریف کردم. وعده داد که هر طور شده براي من تا بعد ماجراي خود را طی حدود یکهفته د

 اش هم عمل کرد. خیلی ممنون او بوده و هستم. از ظهر کارت تلفن پیدا خواهد کرد و به این وعده
 

ساله شاید  66اي پسر ساله بر 92با تلفن، فقط توانستم با مادرم تماس پیدا کنم که خیلی نگران حالم بود. نگرانی مادر 
کنند و همیشه آنها فرزندانشان را نیازمند نصایح و عجیب بنظر آید. ولی معمولاً اولاد در نظر پدر و مادر رشد نمی

شوند. در این زمینه خاطرم هست از پریشان میدستگیري خود دانسته براي کوچکترین بر هم خوردگی در احوال آنان 
ها تلنگر کنند به آن شیشهاي زندگی میهاي شیشهمادران در خانه«ه جایی نوشته بود یک نویسنده انگلیسی خواندم ک

تا چه  ،افکنندمورد است اگر سئوال کنیم مقاماتی که چنان به سهولت افراد را به زندان میبی». شکنندنزنید که زود می
اندیشند؟ متأسفانه مشاهدات من آنها می هستند؟ و چقدر به همسر و اولاد» اي مادرانهاي شیشهخانه«به فکر  حدّ 

اند فقط شخصی هد که هیچ ملاحظاتی از این قبیل در کار نیست. آنها که در مسند قضا (یا دادستانی) نشستهدنتیجه می
و  "بد پذیر"لک، همواره بینند و صد افسوس که روال سازمان قضایی در این مُاند میرا که به حضورشان آورده

شود که شاید مطالبی که در مورد او مطـــرح شده صور پیدا میتبوده، بطوریکه با کمتر متهمی این  "گــراجرم"
اساس بوده و بیگنــاه باشد. ظاهراً رویه عمومی این است که بدون رسیدگی در مورد بینیه اتهامات متهم، با قـــرار بی
ترین قراري است که آید، در حقیقت سنگینمی "موقتی" گردد و این قرار که به نظرروانه زندان می "بازداشت موقت"

در زندان  "بازداشت موقت"چند سال است که افرادي با قرار  ،تواند براي هر کس صادر شود. چنانکه در همین دورانمی
انونی باشند. به عبارت دیگر، تلقی مسئولان از اصل قمذهبی می –الش همین متهمین ملی ثترین مبرند و سادهبسر می

اند، شخص را بیگناه بداند ولی مقامات نداده حداکثر اینست که در دادگاه قاضی باید تا مستندات نشان "رائتب"
افراد  ،را به یکسو نهاده و بنا به ظن و گمان و یا دستورات مافوق "برائت"اي، اصل هیچ ملاحظهدادستانی آزادند که بی
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دانند که عواقب این کار را در جامعه و اثراتش را بر سازند و وظیفه خود نیز نمیراهی زندان  "بازداشت موقت"را با قرار 
د ریشه در یاز جمله بلایاي سازمان دادسرایی ماست که شا "بدپذیري"خانواده متهم، در نظر گیرند. آري بنظر من 

خاص یار و یاور یکدیگر باشند و شود که اشها دارد، بطوریکه حتی شرایط فشار و درد مشترك باعث نمیروحیه ما ایرانی
روند. شواهد این موضوع را من در دوران همین زندان سراغ عیبجویی از هم و تحکم بر یکدیگر می ،حتی در آن شرایط

شد و به نحوي در جایگاهی سواي دیگران مکرر دیدم. آقایی که خود گرفتار و زندانی بود، ولی وقتی متصدي تلفن می
گردید که گویی خود خارج از این گود است! و یا دربان وابط و تحکم بر سایرین میضن مجري گرفت، چناقرار  می

هاي جهاد که زمانی چون افراد اسم نوشته و براي تلفن به آنجا برده شدند و تصادفاً دو نفر تحت یک نام محوطه کارگاه
است و برداري سال را کشف کردهترین کلاهیی به راه انداخت که گویی بزرگابراي تلفن زدن رفته بودند، چنان غوغ

د با ــانخواستهود اینکه این افراد همه زندانی و تحت فشارند و گناهی جز آنکه میـــچیزي که اصلاً برایش مطرح نب
اي در بین همدردان هست، چه انتظاري از جبهه وقتی چنین روحیه اند.شتهاهاشان تماس تلفنی برقرار کنند ندخانواده

 توان داشت؟می ابلقم
 

که برایم کارت تلفن بدست  محمد، من به لطف و محبت دکتر 3اندرزگاه  8سرانجام در اولین روز بازگشت به سالن 
اي در تبادل عواطف و احوالپرسی گذشت و سپس گفتم که خوشبختانه آورد، موفق به تماس با مادرم شدم. چند جمله

شود با دادیار تماس می ،انداند. و حال به قراري که گفتهمان را تحویل دادگاه دادهکار تحقیقات از ما تمام شده و پرونده
گرفته و سندي گذاشت و یا ضمانتی سپرد که من آزاد شوم. مادرم خیلی خوشحال شد و گفت من بلافاصله با فرشته و 

یب پس از خداحافظی و قطع تلفن، بینمت. بدین ترتسایرین تماس گرفته ترتیبش را میدهم و به لطف خدا به زودي می
بیشتر نخواهد  شبیکی دو  3به من قوا بخشید و خوشحال بودم اقامت مجددم در اندرزگاه  ،احساس روحیه خوب مادرم

 شد. ولی افسوس که تقدیر غیر از این بود.
 

ا پذیرش سند آزاد خواهم شد. بگیرم و هر لحظه امیدوار بودم که ببا خانواده فرداي آن روز نشد که تا بعد از ظهر تماسی 
دادیار موافقت نکرده و گفته است که نیازي به سند ولی متأسفانه وقتی موفق به صحبت تلفنی با بهزاد شدم، گفت که 

شوند. گویی به یکباره جام آب سردي بر سرم چیز مهمی نیست، قدري صبر کنید بزودي آزاد مینیست و مشکل هم
نمود و وحشت بلاتکلیفی و اینکه ممکن اهمیت میدوار کننده در سخن بهزاد بنظرم بیهاي امیلهمریخته باشند. تک

پیش آید، سراپاي وجودم را فرا  69ا در این زندان بمانم و باز تحقیقات و احیاناً فشارهایی همچون سال ـــاست تا مدته
ه بهزاد منتقل کنم، پس از چند جمله کوتاه ناراحتی خود را ب خواستماي نبود و از آنجا که نمیحال چاره ره گرفت. به

 خداحافظی کردم.
 

* 
*                    * 

 
تا زمان نامشخصی آماده کنم. قبل از هر چیزي به بهداري رفتم باید خود را براي زندگی در این اندرزگاه احساس کردم 

ورازپام به من دادند که کمک بود. و درخواست داروي خواب کردم. همچون گذشته، شربتی همراه با ده عدد قرص ل
تا خواستم، وقتی بر میخوابیدم. الی چهار صبح می 5/3 دگرفت و معمولاً تا حدوشب خوابم می 11حدود ده و نیم تا 
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متري  40و بعد از نماز صبح قریب یکساعت در راهروي  گذشتصبح وقتم با نماز شب و دعا و قرآن می 5حدود 
بهترین هوا را داشت زیرا هنوز به دود سیگار زندانیان آغشته نشده  ،اهرو در آن ساعات اولیه روززدم. راندرزگاه قدم می

کردم با انتخاب مسیر مناسب از آنها کننده بود که سعی میفقط باد شدید دو کولر قوي در دو سر راهرو، ناراحتبود. 
زندانیان که بلافاصه بعد از بیداري سیگاري گشوه لب  شد و آنگاهصبح از بلندگو اعلام آمار می 5/6اجتناب کنم. ساعت 

نشستند تا شمارش شوند. آري در زندان هر کسی هاي چهار نفره کف راهرو میها خارج شده در ردیفداشتند، از اطاق
 تواند به راه مقرر خود برود.فقط یک شماره است و همینکه شمرده شد می

 
نام  "جهاد"اي که شود، زندانیان به محوطهکه سالن کارگري گفته می 8ن سالن بعد از آمارگیري و صرف صبحانه، در ای

گردد. در کارگاه خیاطی لباس سربازي هاي خیاطی، نجاري و یا آهنگري میروند و هر یک راهی یکی از کارگاهدارد می
کنند و نویسی می، براي تلفن نامصبح کسانی مثل من که کاري ندارند 9دوزند. از دو کارگاه دیگر خبري ندارم. حدود می

زندانی فربهی به نام آقاي  ،شوند. مسئول این کاربرده می "جهاد"هاي عمومی به محوطه سپس براي استفاده از تلفن
شما بچه  است که انسان فهمیده و خوبی است. اول بار او را قبل از اعزام به بند اطلاعات سپاه دیدم که پرسید: "یمج"

ام در میرداماد است، با تبسمی پاسخ ال معمول زندانیان از یکدیگر) و وقتی گفتم اهل تهران هستم و خانهکجایی؟ (سئو
جواهرفروشی در داودیه را که چند سال پیش آن داد: پس باید مرا خوب بشناسید. گفتم: چطور؟ گفت: واقعۀ سرقت از 

نفر همدستان انجام شد. از ابتدا شرط  3م و توسط رخ داد، بخاطر دارید؟ آن کار من بود، کاري که من طراحی کرد
شود، به خیریه بدهیم که همینطور هم شد و حدود کردیم که هیچ صدمه جانی به کسی نرسد و نیمی  از آنچه عاید می

میلیارد ریال به خیریه دادیم و بقیه هم بعد از کشف جریان به صاحب مغازه بازگردانده شد که او نیز لطف کرده  5/1
توان رابین هود زمان خواند؟ خندید و گفت: آري، کار تمیزي بود ضایت داد و شکایتی از ما نکرد. گفتم: پس شما را میر

 است.سالش سپري شده 3سال به من محکومیت دادند که اکنون  8هر چند 
 

ها، براي صرف ناهار و گاهر) از کا"مددجویان"بعد از ظهر، زندانیان (یا به اصطلاح امروزه  1باري، معمولاً حدود 
 یابد. بعد از ظهر) کار ادامه می 6گردند و سپس مجدداً تا شامگاه (هایشان باز میطاقابعد از ظهر، به  2استراحت تا حدود 

 
اینجا هم بمانند بند اطلاعات سپاه، حیاطی براي هواخوري زندانیان دارد که مجهز به یک تور والیبال و محوطۀ کوچکی 

شب که آمارگیري  7بعد از ظهر تا حدود  4ها حیاط به بند جوانان اختصاص دارد ولی از ساعت ل است. صبحبراي فوتبا
 است. 3شود و هر کس باید به سالن خود باز گردد، در اختیار اندرزگاه آغاز می

 
وري قدم زده صحبت رفتم و به اتفاق او حدود یک ساعت در هواخمیمحمد من معمولاً بعد از نماز عصر به اطاق دکتر 

شد بخشی هم نصیب من نزد همه احترام داشت و معمولاً از احتراماتی که به او ابراز میمحمد کردیم. دکتر می
بازان نیز در کار خود متبحر شده بودند و باید اذعان کنم که بهترین بازي والیبال را در عمر خود، من للبیبااگردید. ومی

 در این زندان دیدم.
 

از جهات گوناگون نظافت (با  –که من تجربه کردم  3حداقل بنا به این اندرزگاه  –مرفته باید گفت که ادارة زندان رویه
شود)، غذا و سهولت دسترسی زندانیان به حمام نظمی افراد که در شرایط روحی/ روانی زندان تشدید هم میتوجه به بی
ه در زندانهاي ممالک مجاور (ترکیه، پاکستان و عربستان سعودي) کلاً خوب است و من مطمئنم که با آنچ –و بهداري 
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ام و اصولاً تماس افراد بیشتر با گذرد، قابل مقایسه نیست. رئیس اندرزگاه را من چندان ندیدهام میبنا به آنچه شنیده
سال است که  8ام وي زهاست. اینطور که شنیدهباه بلند قد و رشید و از والیبالک استخان سالن امیر  "وکیل بند"

گذراند. اسفبار  است که افراد یون تومان دیه میلمی 20اینجاست و دوران محکومیتش را بخاطر عدم استطاعت پرداخت 
مسئولان مرتب تصدیق دارند ولی اقدام مؤثري هم صورت سف را ابخاطر عدم استطاعت مالی به زندان بروند و این 

 اند.جهی از ساکنان این سالن بخاطر دیه، چک برگشتی و امثال آن زندانیگیرد، چنانکه تعداد در خور تونمی
 
* 

*                    * 
 

اصولاً باید اندیشید که فلسفۀ زندان و مقصود از زندانی کردن افراد چیست؟ بنظر من هدف از به زندان افکندن افراد 
آنها که حضورشان در جامعه خطرناك است، خارج باشد. در  ) نگاهداري3) تربیت و (2) مجازت (1تواند از سه مورد (نمی

نمایند، آنهم نه بطور کامل زیرا چه عناصر خطرناکی از حال حاضر زندانهاي ما شاید فقط سومین هدف را برآورده می
شدت  هب ،گردند. مجازات و تربیت خاطیان از طریق زندانآزارها و همسرآزارها که راست راست در شهر میقبیل کودك

که  8آفرین است. در همین سالن مورد سئوال است. بخصوص دوران طولانی محکومیت در اکثر موارد، مخرب و مسئله
آنکه از آن بی –خاطر دارا بودن اسلحه غیر مجاز ه بگوید میمن هستم جوان بسیار ظاهر الصلاح و مؤدبی است که 

کنم که کارم خلاف بوده ولی نه گفت من تصدیق می. میاستسال زندان محکوم شده 4به  –استفاده کرده باشد 
شد که با پرداخت جریمۀ نقدي و یا حداقل دوره تعرضی به کسی کردم و نه خسارتی به بار آوردم، آیا نمی کوچکترین

محمد دکتر ام از هم بپاشد؟ همینطور هاي زندگیسال اینجا بمانم تا تمام شیرازه 4کوتاه زندان مجازت شوم و باید حتماً 
پرداخته و خود چون میلیون تومان آن را بیمه  5/16میلیون تومان دیه بدهکار شده و  20که فردي را نشانم داد 

است که حال، در پایان مدت نه شاکی سال به زندان افکنده شده 3پردازد، بقیه را بهمیلیون تومان  5/3توانسته نمی
بعد از تمام  –است. همسر او ترکش کرده و خود وي بر جاي مانده خصوصی به پولش رسیده و نه خانواده محکوم

 شود. از زندان خارج می ،سال هروئینی 3در انتهاي  –ها که براي دولت به بار آورده هزینه
 

راي شرکت بمبصر و خسرو شاکري دوستانم جمشید خاطرم هست زمانی که در انگلستان دانشجو بودم، روزي به اتفاق 
راندیم. جمشید پشت فرمان بود و خسرو راسیون دانشجویان ایرانی در انگلستان، از لندن سوي منچستر میدر جلسه فد

برخورد سواري راند بطوریکه با پیرمرد دوچرخهدر کنار او و من در عقب نشسته بودم. جمشید خیلی تند و بی احتیاط می
ن افتاد  و از آنجا به زمین پرتاب گردید. جمشید ترمز ماشیرتاب شده و سپس روي کاپوت پکرد و آن پیرمرد به هواپ 

اش هنوز در گردش بود و در هاي دوچرخهچرخشت زده پیاده شدیم. من سراغ پیرمرد رفتم. حکرد و هر سه نفر و
از نیمی از آن را فرصت نیافته بود بنوشد. آري او مرده بود. زن و  اش یک بطري آبجوي سیاه داشت که بیشتوبره

لرزید خواهش کرد است. جمشید که سراپا میهم از راه رسیدند و خانم نبض پیرمرد را گرفته تأیید کرد که مرده شوهري
ام. چیزي نگذشت که اتومبیل یکنفر به پلیس تلفن بزند و شوهر آن خانم اظهار داشت که من قبلاً این کار را کرده

کمک کردیم و پلیس که وحشت و  در انتقال جسد ولانس پلیس با آمبولانس فرا رسید. من و خسرو به راننده آمب
باري را در نزدیکی نشان داد و گفت دوستتان را آنجا ببرید و برایش اضطراب جمشید را دید، به من و خسروکافه
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و کنیم. زن میخبر ل را انجام داده آنگاه شما را حهاي ممشروبی بخرید، سعی کنید آرام گیرد. اضافه کرد که ما بررسی
 شوهر انگلیسی در این مرحله خداحافظی کرده رفتند.

(عددش را  ینوقتی پلیس ما را خبر کرد، اولین سخن ارشدشان خطاب به جمشید این بود که شما باید بدانید هر روز چند
ین افتد و بنابراین شما اولین و آخرگفت که من خاطرم نیست) تصادف رانندگی منجر به قتل، در انگلستان اتفاق می

شود. اینکه اخلاق به خرج داده پلیس را خبر کردید باید فعلاً موجب آرامش آمدي برایش میکسی نیستید که چنین پیش
هاي خود جاي داده به قرارگاهشان بردند . آنجا از هر یک از اتومبیل رخاطر شما باشد. سپس افراد پلیس ما سه نفر را د

فرستند و جمشید باید وکیل گفتند که گزارششان را تکمیل و به دادگاه می ما را مرخص کردهما تحقیقات شد و آنگاه 
 گرفته منتظر احضاریه دادگاه باشد.

بیاد دارم که در پایان سال تحصیلی، من براي تعطیلات تابستان به تهران آمده بودم و جمشید خبر کرد که وکیلش 
وانم زودتر خود را برسانم. تصادفاً زمان تشکیل دادگاه مقارن تد در دادگاه حاضر باشم و اگر میخواهد من بعنوان شاهمی

ام را تطبیق دهم. جمشید نیز خود در  این فاصله براي توانستم به سهولت برنامهبا پایان تعطیلات تابستانی بود و من می
د مقتول دو دختر داشته که دیدار خواهرش به ژنو رفته و بازگشته بود. وقتی او و وکیلش را در لندن دیدم، گفت که پیرمر

 .نداجمشید دو هزار پوند پرداختهاولیاء اند و براي جلب رضایشتشان کردهیکی در نیوزلند و دیگري در استرالیا زندگی می
 

شهري که آن تصادف آنجا پیش آمده بود اعلام گردید و من و جمشید در نزدیکترین  ،چند روز بعد تشکیل جلسۀ دادگاه
گذرد، جریان تشکیل دادگاه و رأي قاضی را به شهر مزبور رفتیم. با وجودیکه سالها از آن واقعه می ارقطو وکیلش با 

شود که عقیده بخوبی بیاد دارم. جمشید قبل از اعلام رسمیت دادگاه نزد من آمد و گفت: ظاهراً ابتدا از من پرسیده می
من چه جوابی باید بدهم؟ پرسیدم نظر وکیلت چیست؟ گفت: او دانم یا گناهکار؟ بنظر تو خودم چیست؟ خود را بیگناه می

گوید این موضوعی است که خودت باید تصمیم بگیري و به هر صورت که تصمیم گرفتی من از تو دفاع خواهم کرد. می
جاي هر چه هست اعلام نمایی. پرسید تو اگر برا انت دگفتم: بدین ترتیب تو باید به وجدانت مراجعه کنی و دیکته وج

گفتم گناهکار. با این پاسخ کردي؟ گفتم من از وجدان تو خبر ندارم ولی اگر من بجایت بودم میمن بودي چکار می
سالن هاي جمشید سري تکان داد و رفت و چیزي نگذشت که او را به جایگاه متهم برده و من و وکیلش بر صندلی

ش در سمت دیگر سالن نشستند. چند دقیقه بعد قاضی وارد شد مقابل قاضی نشستیم. نماینده دادستان به اتفاق همکاران
رسید و جلوس وقارآمیزش بر صندلی قضاوت، ساله بنظر می 60تا  50برخاستند. مردي حدود  و همه به احترام او از جا

داي این احترام برانگیز بود. با اجازة او منشی دادگاه از نماینده دادستان خواست موضوع را گزارش دهد و پس از ا
گوئید؟ گناهکار یا بیگناه؟ جمشید بلافاصله با گزارش، قاضی جمشید را مخاطب قرار داده پرسید: آقاي مبصر چه می

صداي رسایی پاسخ داد: گناهکار، عالیجناب. آنگاه وکیل مدافع رشتۀ سخن را بدست گرفت و شرح مبسوطی از حسن 
ان داشت و ضمناً خاطر نشان ساخت که هر چند او براي دیدار یبسابقه و رفتار جمشید در قبال حادثه پیش آمده 

آور بود است. و براي من تعجبخواهرش به سوئیس رفته بود ولی بر حسب احضار دادگاه بازگشته و در جلسه حاضر شده
نگلستان و ه متهم محصل ایرانی ساکن اککه نماینده دادستان نیز تمام سخنان وکیل مدافع را تأیید کرد و اعلام داشت 

وقتی بعد از پایان جلسه دادگاه، تعجب خود را در این باره با  اي نبوده است.مرتکب هیچ بزه ،تا زمان حادثه تصادف
وکیل جمشید در میان گذاشته پرسیدم که چطور نماینده دادستان مطالب شما را تأیید کرد؟ پاسخ داد براي اینکه مطالبم 

ف و شواره با وکیل مدافع مخالفت کند، بلکه وظیفه او کـــنیست که هم نن ایست تشخیص داد، وظیفه دادستاررا د
 پیشبرد حقیقت است.
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و سپس از جمشید  دقاضی به صندلی خود تکیه داد و اندکی مکث کربه هر حال بعد از پایان سخنان نماینده دادستان، 
و اصولاً مخارجش در  چه کار خواهد کرد پرسید چقدر از تحصیلات او در دانشگاه لندن باقی است و پس از آن او

التحصیل جمشید پاسخ داد که تا  دو سال دیگر با اخذ لیسانس مهندسی ساختمان، فارغشود؟ انگلستان چگونه تأمین می
و از خود  ختهپرداهاي او را میشود و احتمالاً به ایران باز خواهد گشت و در مدت تحصیل در انگلستان پدرش هزینهمی
دي ندارد. قاضی به فکر فرو رفت و مدتی جمشید را در جایگاه متهمان برانداز کرد. سپس اظهار داشت این، مورد درآم

دانم تو را است، ولی من نمیجانی از دست رفته ر خلاف اوطخاه مشکلی است. جوانی مشخصاً جرمی مرتکب شده و ب
اي که توجه به سن، سوابق و اخلاقی که داشته و آیندهاي جمشید مبصر، چگونه مجازات کنم؟ فرستادنت به زندان با 
جریمۀ نقدي هم کارساز نیست زیرا تو آن را ات کرد. پیش روي داري، کار درستی نیست، نباید با محیط زندان آلوده

شود، نه تو. نخواهی پرداخت و اضافه پرداختی براي پدرت خواهد بود. از این طریق در حقیقت پدرت مجازات می
گردي و معلوم نیست مسئولان آنجا با ومیت از رانندگی نیز سرانجامی ندارد زیرا دو سال دیگر به مملکتت بر میمحر

ق مجازات نقدي و ابطال گواهینامۀ یاي از دو طراي جز انتخاب میانهچنین حکمی چگونه برخورد کنند. بنابراین چاره
سال و  10ند جریمۀ نقدي و محرومیت از رانندگی به مدت کنم به پرداخت یکصد پوات نیست. محکومت میرانندگی

 شوي، آنوقت محکومیت زندان خواهد بود.ساله در حال رانندگی در انگلستان دیده 10اگر طی دوره 
 

تشریح بصیرت آن قاضی و اینکه چگونه همۀ جوانب متهم را در صدور حکم در نظر گرفت، محتاج توضیح نیست. شاید 
گفت در دم. نامبرده مییشنپیش از انقلاب) وکیل دعاوي (ام مرحوم مهدي ملکی ران من از شوهر عمهشبیه آن را در ای

ود. آن راننده شاگردش را در حال عمل منافی عفت با باي وظیفه دفاع از یک راننده کامیون را به عهده گرفته پرونده
بود و سپس راننده، بر سینه همسرش نشسته همسر خود دیده بود. شاگرد زناکار لخت و عریان از صحنه گریخته 

دندانهاي او را یکی بعد از دیگري با گاز  انبر کشیده و بر پیشانی وي کوبیده بود و بدین ترتیب همسرش را به قتل 
گفت منطق دفاعیۀ من از آن راننده همان استدلال مشهور بود که وي با دیدن همسرش رسانده بود. مرحوم ملکی می

کند. ولی قاضی این استدلال را نپذیرفت و در رأي بر دانست که چه میاز حال طبیعی خارج شده و نمی ،در بستر زنا
مجرمیت راننده استدلال کرده بود که اگر هم بپذیرم وي با مشاهده آن صحنه از حال طبیعی خاج شده بود، باید پس از 

کشی و ادامۀ آن تا مرحلۀ مرگ همسر، حاکی از م دندانآمد. تداوکشیدن اولین دندان رفع عصبانیتش شده و به خود می
 تواند رافع مسئولیت راننده و دائر بر خروج وي از حال طبیعی باشد.خوي جنایت است و نمی

 
* 

*                    * 
 

ه در هاي من از دو شخصیت قاضی یکی در انگلستان و دیگري در ایران پیش از انقلاب است کاینها تجارب و شنیده
اند که در پیچ و خم دیدهبلکه انسانی را می نظرشان نبود، هاي کتاب قانون مدّ همواجهه با متهم، فقط مواد و تبصر

ه، گرفتار دهمچنین شرایطی که جامعه به لحاظ تربیت و عادات برایش فراهم آورهایی که داشته و مشکلات یا سرکشی
. با بودبینی دادهرا به بصیرت و عاقبتفرو نشسته جاي خود  تاقض است. آتش خشم و علایق و تعصبات در آنآمده

ند و ردکران مافات تا سر حد امکان، برخورد میبجویی و جها نه از سر انتقام، بلکه با روحیۀ چارهها و ناهنجاريژيک
چراغی فرا راه خود  –اشند رود مدبرانه و مصلحانه تأسیس شده بکه انتظار می –را نیز البته در این راه ضوابط قانونی 
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شود. ام با چنین کمالاتی تطبیق میشنیده یا خوانده "قاضی اسلامی"ند. تصادفاً آنچه که من درباره اهاددقرار می
گردد، بلکه عاید نمیهایی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران  و یا مدرسه عالی قضایی قم کمالاتی که فقط با دیدن دوره

 . طلبدگسترده میتربیت و تجارب 
 

آرمانی چنان  ،ممکن است گفته شود که در برابر سیل جرایم و تخلفاتی که همه روزه دستگاه قضایی ما با آن روبروست
هاي ها و روحیههاي صحیح در جامعۀ ما با چنین نگرشاز زمرة اوهام و خیالات است. متأسفانه همواره تأسیس بنیان

ه صد ساله روند، مواجه بوده و هم از اینرو روزگارمان همچنان با متغیرات مبتنی بر خواهند یک شبه راعجولی که می
 ایم.و از احراز اصول ثابت ناشی از مصالح و فارغ از اشخاص، به دور ماندهاست گذشته  ،امیال

 
و ناباوري  ي ایرانی همیشه براي پذیرش سیئاتبینیم و تودهها را میاین است که همواره بدي ما مشکل اساسی

اصل، برائت است و هیچکس از نظر «گوید اي اصول قانون اساسی که میبه نظر من پاره اده است. از اینرومحسنات، آ
حیثیت، جان، مال، حقوق، «)، 37(اصل» شود مگر اینکه جرم  او در دادگاه صالح ثابت گرددقانون مجرم شناخته نمی

تفتیش عقاید «) و 22(اصل » در مواردي که قانون تجویز کندمسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر 
) و امثال آن، با 23(اصل » اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار دادتوان به صرف داشتن عقیدهممنوع است و هیچکس را نمی

هر کجا  شود. ما فرهنگ پذیرش این اصول را نداریم و لذا چه پیش و چه بعد از انقلابي عمومی ما تطبیق نمیروحیه
ما بر بدبینی و سرکوب اند. آري روحیه عمومی اند، همه آن اصول کنار رفته و به زیر پا گذاشته شدهها خواستهکه قدرت

در نتیجه تعجبی ندارد که سازمان قضایی کند. روحیه چون به قدرت رسد غوغا میاین استوار آمده و قهري است که 
بیند. حتی زمانی که افراد پس از مدتی بلاتکلیفی از کشور کلاً محکوم کننده است و اقتدار قضایی را در مجازات می

، بلکه همواره این »گناهیدببخشید اشتباه شده بود، شما بی«شود که مثلاً شوند، هیچگاه گفته نمیزندان آزاد می
ي شخص که هر گاه احضار از سر لطف و بزرگواري دستگاه قضایی است و همراه با تعهد و ضمانت و وثیقه هاآزادي

 شد، فوري خود را معرفی کند.
 

اند تا دولت با عمل به قوانین، جامعه را رو به رشد برد. چنانکه دیدگاهی در هدف داشتهدر دنیا ظاهراً واضعان قانون 
 گیرد. اما در اینها را در اتخاذ قوانین مترقی در نظر میپرور دانسته ترقی و تعالی ملتنگشناسی، قانون را فرهجامعه

شود که قانون هر چه مترقی باشد، عملکرد آن بسته به این است که در گویی این واقعیت نادیده گرفته میطرز فکر 
تواند قانون  و قوي است  و عملاً میان در کردارشنفوذ خصوصیات روحی انسانها قوه گیرد. دست چه کسانی قرار می

زنند ولی حرف دین می ینحتی اعتقادات را کنار زده رفتاري متناسب با خود بیافریند. هم از اینروست که چه بسا مردما
نهند ولی آثار و عوالم دینی در اخلاق و هایی که دین را به یکسو میکنند و مادیون یا ماتریالیستدینی زندگی نمی

شود. تلاش و مساعی تربیتی بسیار لازم است تا انسانها بدل به موجوداتی شوند که در عقائدشان یتارشان مشاهده مرف
ي ما در جهت زندگی کنند و چون بر مسند اجراي قانون نشینند، رفتاري مطابق با قانون از آنها سر زند. متأسفانه جامعه

 –باشد ن ایجاد تحولات اصولی در مقاطع مختلف آموزش و کار میي آکه لازمه –پرورش و ظهور چنین انسانهایی 
هاي گوناگون به مسئولیتذیصلاح است. از اینرو قانون به تنهایی کارساز نبوده و تا به اهمیت انتصاب افراد حرکت نکرده
 ».ادر همچنان باقی استرحکایت جان ب«توجه نشود، 
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گذشته بود که یک روز بعد از ظهر اسمم را از بلندگو صدا  3شت من به اندرزگاه گباز چهار روز از کنم سهتصور می

خواهد صحبت کند. قاضی پرونده آمده و می ،کردند. با مراجعه به دفتر، مأمور ا ندرزگاه گفت که به دارالقرآن بروم
راهی  ،و منهم در آن موقعیت با دلهره و اضطراباتیخالی از تشویش و نگرانی نیست شرایط معمولاً هیچ رویدادي در آن 

قرار داشت. بعد از  4بود که در مجاورت اندرزگاه  2نام دیگر اندزگاه  "دارالقرآن"دارالقرآن شدم. چنانکه قبلاً اشاره رفت 
آوردند و با هاي مختلف به خط کرده و سوي دارالقرآن میطی چند قدم، متوجه شدم که افراد دیگري را هم از اندرزگاه

رد. با ورود به ااي که باشد، شرکت کنندگانی بیش از من دقدري آرام گرفتم که بدین ترتیب هر برنامه ،این مشاهده
را دیدم که تکیه بر دیوار،  قاسحرسید، سعادتمندي و آلسالن اجتماعات دارالقرآن که وسیع و تمیز و آراسته به نظر می

زدشان رفتم و بعد از چند روز جدایی که از زمان خروج از بند اطلاعات سپاه داشتیم، از بودند. با شوق نکنار هم نشسته
ي هر دو از من بهتر بود. سعادتمندي، با آنکه همه کتابها، کامپیوتر، حال و احوال یکدیگر پرسیدیم. خوشبختانه روحیه

گفت من مطمئنم که می اسحقرسید و آلظر میاش برده بودند، سرحال بنهاي خانوادگی و اقلام دیگر را از خانهآلبوم
 این زندان مواهب و برکاتی در بر دارد که بعدها معلوم خواهد شد. 

 
بر خلاف انتظار، دوستان دیگر به ما ملحق نشدند و با ازدیاد جمعیت در تالار دارالقرآن، رفته رفته ما به این فکر رفتیم 

اما طولی نکشید که معاون زندان (همان شخصی که مرا در ابتداي ورود است. که احتمالاً نوعی برنامه سخنرانی در کار 
اي وارد شدند . بر طبق آنچه امروزه رائج و نقل مجالس نگاري احضار کرد) به اتفاق عدهبه زندان و در جریان انگشت

با هیجان صلوات  صلوات کرد. زندانیان بخت برگشته نیز همهاداي همه را دعوت به  ناست، یکی از حاضراشده
ن جلوس کرده بودند، لکه به همراه او وارد شده و همه در بالاي سا یفرستادند و سپس آقاي معاون با اشاره به اشخاص

تواند اش دارد، میهاي انقلاب هستند، هر کس سئوالی راجع به پروندههمه قضات دادگاهآقایان «اظهار داشت که 
بود، که قرار بازداشت ما را صادر کرده 10یاري دادیار شعبه  اسحق آقاي محمدان آلدر آن می». نزدشان رفته و به پرسد

شناخت و هر سه نفر نزد او رفتیم. در کنار نامبرده، مسئولان دیگر دادسراي انقلاب نشسته بودند که آنها نیز ما را 
کردید؟ نماز جمعه از جمعه بر پا میچطور شما سر خود نم«کردند شروع به صحبت و سئوالات کردند. سئوال میشناخته 

من پاسخ دادم که » کردید؟با نمازهاي دیگر فرق دارد، در انحصار حکومت است، چرا در نماز جمعه دانشگاه شرکت نمی
شده و قدمتی چهل ساله دارد. ما فکر از پیش از انقلاب برگزار می –به امامت آقاي طباطبایی  –نماز جمعه ما 

وقت  . در این1»بود آقاي طباطبایی براي آن مجوز دارددهیم، خصوصاً آنکه اعلام شدهفی انجام میکردیم امر خلانمی
اشکال آقاي طباطبایی این «کرد فارغ شد و رو به ما کرده گفت: یاري از افراد دیگري که با آنها صحبت می آقاي محمد

ي اولی آق«اي پاسخ دادم که من با خنده». ارمگوید من هیچ چیز شما را قبول ندارم، فقه خودم را داست که می
اید؟ اگر هم خطایی از ما سر زده آن خطا در طباطبایی را با این اشکالش، شما آزاد کردید ما را براي چه اینجا نگهداشته

اي نوشته و متذکر گردیده بود که او به عنوان یک مجتهد، هاي نماز جمعه اعلام داشته بود که حضور رهبري نامهاطبایی مکرر در خطبهآقاي طب 1 
ود صحیح داند و از سوي دیگر از آنجا که تقلید بر مجتهد حرام است، لازم است آنرا به نحوي که خواجب می –بنا به قرآن  –نماز جمعه را 

بود موافقت شود نماز شود، متفاوت است. از اینرو نامبرده درخواست کردهگاه تهران انجام میشکه در داناي ا نحوهبرگزار نماید که باند دمی
 نه –تواند نماز جمعه را بطور خصوصی در خانه گفت مقام رهبري پیام فرستادند که اشکالی ندارد او میاش را خود مستقلاً برگزار نماید. میجمعه

 برگزار کند. –بصورت عمومی در مساجد 
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آنکه امام رفته دهند نه آنکه نمازگزار را به زندان بیافکنند! خصوصاً خطاي نماز را تذکر میزمینۀ نماز بوده نه چیز دیگر، 
». اینجا که جاي بدي نیست«اي کرد و بعد از نگاهی به اطراف گفت: آقاي محمد یاري خنده». استو مأموم مانده

که من هستم، هر که آنجاست جرمی مرتکب شده، یا سارق مسلح  3بد یا خوب، شما تشریف بیاورید به اندرزگاه «گفتم: 
چکار نجا آاست، من یم مالی داشته یا تصادف منجر به قتل مرتکب شدهکرده، جرابوده، اسلحه غیرمجاز حمل می

بودند، همه آقاي محمد یاري و مسئولان دیگر دادسراي انقلاب که کنار او نشسته». ام!کنم؟ من فقط نماز خواندهمی
اسحق با صداي و آل» تا شما باشید که دیگر به  این نماز جمعه نروید«شروع به خنده کردند و یکی از آقایان گفت: 

ها رد و بدل شد باز هم خنده». خیر، ما نتیجه نماز خواندنمان را دیدیم همانقدر برایمان بس بود«رسایش اشاره رفت که 
روز  17شوید تا به حال نگران نباشید شما آزاد می«اش دلداري داد که و سپس آقاي محمد یاري با لهجۀ زیباي ترکی

و با این جمله همه از جاي برخاستند و در حالیکه همگی سوي در » شودبر کنید درست میروز دیگر هم ص 13گذشته، 
روز دیگر هم در زندان بمانیم؟ یکی از  13رفتیم من نومیدانه شروع به اصرار کردم که آخر چرا ما باید خروجی می

تابی شما را اند و بینیسال است که اینجا زندا 13کسانی «مسئولان با دست بر پشت  من زد و آهسته گفت: 
». ایم؟اند، ما چه جرمی مرتکب شدهند، ولی آنها مجرم بودهاآري، کسانی هم اینجا اعدام شده«گفتم: ». کنندنمی

کند بلکه در صحبت کرده و تلاش می 1شد وعده داد که با دادستانسرانجام آقاي محمد یاري در حالیکه دور می
بودیم که ابتدا سعادتمندي و خارج شده و به راهرو رسیده "دارالقرآن"شرایط از تالار  استخلاص ما تسریع شود. در این

 شدم. 3اسحق خداحافظی کرده و رفتند و من متحیر از اوضاع زمانه، راهی اندرزگاه سپس آل
 
* 

*                    * 
 

بعد از ظهر بود و من به عجله نماز  6م. حدود در آن بودیم وارد شد "دو نفر همخرج"و اطاقی که به اتفاق  به اندرزگاه
رفتم تا ماجرا را به او بگویم و نظرش را جویا شوم. ولی هر کجا سر کشیدم دکتر  محمدعصر را خوانده سراغ دکتر 

است. گفت که از شب قبل دچار تب و را نیافتم تا اینکه صبح روز بعد دیدم در تب و لرز شدید، کنار راهرو ایستادهمحمد 
هاي من کمک کرده او را به بهداري برد و من تا دو روز اطاقیلرز شده و در حال مراجعه به بهداري است. یکی از هم

ن به اردوهاي کار رفته او یک روز صبح که غالب زندانیموفق به دیدارش نشدم تا اینکه رفته رفته حالش بهبود یافت 
تعریف کردم. گفت: آري مدت  محمددیدارم را با دادیار براي دکتر  بودند، با هم در اطاقش به گفتگو نشستیم. ماجراي

ماه نیز ممکن است با موافقت  4ماه تمدید کند و بعد از  4تواند آن را تا بازداشت موقت یک ماه است ولی دادستان می
ه در بازداشت موقت دادگاه، بازداشت موقت همچنان ادامه یابد. اضافه کرد که اکنون بسیاري از زندانیان سالهاست ک

من قدري نگران شدم. احساس کردم که ممکن است قرار بازداشت موقت جمع ما  محمدبا این گفته دکتر  .2برندبسر می

دادستان انقلاب و عمومی شهرستان کرج آقایی به نام شفیعی خورشیدي بود که من هیچگاه او را ندیدم ولی شنیدم مرد بدي نیست و در تأیید  ۱ 
 دستور آزادي ما را داده بود. ،ار بازداشتموعد، ذیل نامۀ اعتراضیه من به قر ساست. همو رأقرار بازداشت موقت ما  دستور مافوق را اجرا کرده

) که من آن را در زندان خواندم، اشعار 02/05/1384 –ها(روزنامه ایران تصادفاً گزارش نقض حقوق شهروندي درباره وضعیت زندانها و بازداشتگاه ۲ 
أتی متشکل از نمایندگان سازمان قضایی نیروهاي شهر بلاتکلیف هستند. این گزارش که توسط هینفر زندانی در زندان رجایی 1400دارد که می

مسلح، دادستان نظامی تهران، سازمان بازرسی کل کشور، دادسراي انتظامی قضات و معاون رئیس کل دادگستري تهران و یکی از دادیاران 
 اه آگاهی تهران، بازداشتگاه حفاظت اطلاعاتها مشتمل بر بازداشتگزندان و بازداشتگاه 16دادسراي دیوان عالی کشور، طی بازدیـــد و بازرسی از 

← 
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دلداري داد که نگران نباش وقتی پیشنمازتان را آزاد  محمدنیز همچنان تمدید شود و مدتها در زندان بمانیم. ولی دکتر 
ا اینجا نگهدارند و سپس مکثی کرده و اضافه نمود که: هر چند در این اوضاع و احوال، هیچ اند بعید است که شما رکرده

ها گفت: از بس به وقوع باورنکردنیاي کرده و به یاد آوردم که زمانی یکی از دوستان میچیز بعید نیست! من هم خنده
سال و اندي در زندان،  3بین بود و بعد از خوشمحمد ام! ولی دکتر ام، قابلیت متعجب شدن را از دست دادهبرخورده

ها و ل بسزایی در امور زندانباید اذعان کرد دوران خاتمی تحوحق لگفت: اهمچنان صلابت خود را حفظ کرده بود. می
بوده  ه قضائیه (آقاي شاهرودي) نیز در پیشبرد اصلاحات بسیار مصرّورفتار با متهمان و مجرمان به بار آورده و رئیس ق

ها با متهمان در زندان است که شما شاهدش بودید و چنین ست که از جمله آنها همین ملاقات ماهانه مسئولان پروندها
کل دادگستري تهران  سرا که رئی "حقوق شهروندي نقض"رویدادي هیچگاه سابقه نداشته است. من موضوع گزارش 

تخلفات  ،او اضافه کردم . گفتم جاي خوشحالی است که حالبینی (آقاي علیزاده) به رئیس قوه قضائیه داده بود به خوش
یق کرد و گفت دتص محمدشود و این، قدم اول در هر جریان اصلاحی است. دکتر مجریان توسط خود مسئولان بیان می

رود میها داشته ولی هنوز بدنه قوه قضائیه راه خود ایی خیلی تلاش در رفع نارساییضرأس قوه ق اصولاً در سالهاي اخیر
صدور  محمدگفتگوي ما از آنجا به اوضاع و احوال عمومی کشور کشید. دکتر ها، مقاوم است. و سخت در برابر آن تلاش

قرار بازداشت موقت براي من و دوستانم را از جمله موارد مقاومت بدنه قوه قضائیه در برابر رأس آن دانست و گفت که 
ها و مواد مخدر گذاريت موقت باید به مواردي چون اتهامات جنایی، بمببنا به دستور صریح آقاي شاهرودي بازداش

آند! من در بینید شما و دوستانتان را بخاطر برگزاري نماز جمعه با قرار موقت بازداشت کردهمنحصر باشد، حال آنکه می
ور مانند وزارت اطلاعات  رسد سازمانهاي رسمی کشکه بنظر می –گفتم محمد و فکرم را هم به دکتر  –این فکر بودم 

در آنها نیست و جاي اولیه هاي زیانبار نگرياند و سطحیسپاه، تا حدود زیادي مجرب شده و در مسیر خود استقرار یافته
هایی بستر جامعه را اشغال کرده خود را به بصیرت و عمل بر طبق موازین داده است. هر چند متأسفانه جماعات و محفل

مقاصد خود را به توانند می ،کنند و با نفوذي هم که در سازمانهاي رسمی کشور دارندرا دنبال میو اهداف خاص خود 
شده بود، بلکه از سوي نریزي برنامهال گرفتاري ما، مسلماً توسط دادستانی یا وزارت اطلاعات ث. به عنوان مانجام رسانند

اي رسمی کشور را از بسیج گرفته تا دادستانی انقلاب، ها مطرح و پیگیري شده نهادهها و انجمنمخالفانی از محفل
بسوي اجراي مقاصد خود کشانده بودند. چنانکه این موضوع از اولین مراحل که کلانتري ما را به منکرات احاله داد و 

حترم وزارت کند و بازجوي مبنا به دستور، قرار بازداشت صادر میکه را به دادستانی سپردند و آقاي دادیار گفت ما آنها 

، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروي انتظامی، زندان رجایی 64ارتش، بازداشتگاه اماکن، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات وزارت دفاع موسوم به   ←
انه، زندان قزل حصار کرج، ندامتگاه خوریم خز 160شهر، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه، بازداشتگاه آگاهی شهرري، بازداشتگاه کلانتري 

آگاهی ورامین، بازداشتگاه آگاهی شهریار و بازداشتگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر شهریار، تهیه و ارائه گردیده در آن، از وجود  ورامین، بازداشتگاه
 گوید: است. از جمله میشده موارد بارز نقض حقوق شهروندي نام برده

 کنند. بند استفاده میبند بنا به بخشنامه صریح رئیس قوه قضائیه) برخی از نهادها کماکان از چشمنوعیت استفاده از چشم(علیرغم مم -
است مبلغ اش را به سه نفر افعانی رهن داده و نتوانستهبرد زیرا خانهماه است که در زندان بسر می 4ساله  73در زندان رجایی شهر پیرزنی  -

یان مدت به آنها برگرداند. همچنین در همان زندان خانمی را به جاي شوهرش که متهم مواد مخدر بوده و متواري است رهن را در پا
 اند.محبوس ساخته

شمار خودکشی زنان ایرانی در زندان رجایی شهر مورد توجه قرار گرفته (که خود من شاهد یک مورد از آنها به هنگام یکی از مراجعاتم به  -
 ودم).بهداري ب

 ها و ... بازداشتگاهی جداگانه دارند که این خلاف بخشنامه رئیس قوه قضائیه است.ها، حفاظت اطلاعاتهر یک از پادگان -
ماه  9یا   8متر باشد در حالیکه برخی متهمان طی  12در بخشنامه رئیس قوه قضائیه تأکید شده که فضاي هر واحد بازداشتی نباید کمتر از  -

 تر از یک متر مربع بازداشت شده بودند.در فضایی کم
 روز در بدترین بازداشتگاه ورامین زندانی بوده است. 6ساله بخاطر دزدیدن یک مرغ،  13نوجوان  -
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اي فقط بر اساس دشمنی یک گروه با اتهامات واهی علیه ما تشکیل اطلاعات که بلافاصله تشخیص داد پرونده
ها است، کاملاً مشهود بود. منتها ضایعه، همان درد اصلی است که متأسفانه سازمان قضایی ما براي پذیرش بديشده

شد و امکان توسعه تا مرحله بیند، والا شاید آن توطئه در نطفه خفه میها میآمادگی دارد و اقتدار خود را در دستگیري
 یافت.به زندان افکندن ما را نمی

 
* 

*                    * 
 

کشی دفع ها را با مگسرا دیدم. در اطاقش متین و آرام نشسته بودو طبق معمول مگس محمدباز دکتر  صبح روز بعد
شود. گفتم: آري، ولی کننده میري تعارف کرد. گفت: فضاي زندان گاهی خستهکرد. برایم چاي ریخت و سیگامی

گذرانید اما روزهاي چون را می یخوشبختانه شما اینجا با روالی که پیش گرفته و مراجعاتی که دارید، اوقات ثمربخش
و خنده تلخی کرد و من چهره در هم کشید  دکتر محمدگذرد. با این جمله من حاصل میکی بعد از دیگري، بییمنی 

نگاهش را که سوي دیوار بود بسوي من برگرداند و گفت: شما خیال ام. اصله احساس کردم سخن نابجایی گفتهفبلا
رود بالأخره بعد از مدتی به نظم جدیدي کنید من احساسات و محبت و خانواده ندارم؟ هر کسی که به زندان میمی
ست که واقعیت و حقیقت زندگی همین  است. من از آنچه گفته بودم شرمنده رسد ولی نظم جدید معنایش این نیمی

ست که دردهایی را از عمق روح ا گوید ولی در واقع بیل آزارمیشدم. چه بسا سخنانی که شخص به رسم تسکین 
صود دیگري آورد. خیلی سعی کردم سخنم را تصحیح کنم و بگویم منظورم این نبود و مقبرداشته و به ذهن و زبان می

از زحمتم کاست و نجیبانه موضوع صحبت را عوض کرد. گفت: امروز بعد از  محمدداشتم و از این قبیل حرفها. اما دکتر 
نماز صبح فکرم متوجه کار شما شد و برایت تفألی به قرآن زدم. سپس قرآنی پیش روي من نهاد و گفت خودت آیات را 

بگو: ستایش خدایی را که ما را از قوم ظالمان «ه نجات نوح و پیروانش بود: بخوان. آیات، از سوره مؤمنون و مربوط ب
).  29و  28(مؤمنون/ » ! ما را درمنزلگاهی مبارك فرود آر که تو بهترین فرودآوردندگانیانجات بخشید و بگو: پروردگار

شوید و از ن موعد یکماهه) آزاد میگفت: با این آیات، من حتم دارم که تو و دوستانت همه تا آخر هفته (پایا محمددکتر 
اش هیچ تردید نکردم و وجدي به دلم راه یافت اینجا خواهید رفت. چنان این سخن او بر دلم نشست که در صحت گفته

هایی بود که کرد در خوشحالیم شریک باشد. از جمله موقعیت یرش را در صورتم دید و سعثاآ محمدکه مطمئنم دکتر 
آقا) اي که آن آقاي بازجو (حاجیو استخاره 69اختیار به یاد زندان سال در خاطرم خواهد ماند و بیکنم همواره فکر می

ها برایم پیش آید، ولی کردم که باز هم از این گرفتاريوقتی از آن زندان آزاد شدم، تصور نمی .1برایم کرده بود افتادم
د و تابع افکار و مقاصد ما نیست. به نظر من اشکال رود را داتصورات ما از تقدیرمان جداست و مشیت الهی راه و رسم خ

ها این است که مشخص نیست آنچه پیش آمده، مجازات تاريفدر اینگونه گر –یا حداقل اشکال من  –خداپرستان 
ها رساند برخی سختی) که می79(نساء/ » آنچه از بدي به تورسد از خود توست«گوید است یا امتحان؟ قرآن یک جا می

خدا به خاطر احیاناً کار یا کارهاي بدي است که مرتکب  "پشت دستی"آید، به قول معروف که در زندگی پیش می
ها) و گرسنگی و یزهایی (چون) ترس (و مهلکهچقطعاً (خدا) شما را به «خوانیم که ایم و از سوي دیگر در قرآن میشده

دارد آنها که هیچ ) که اشعار می155(بقره/ » کیبایان را مژده دهآزماید و شکاهش در اموال و جانها و محصولات، می

 است.آمده 188ص  "داستان یک اعتراف "شرح این ماجرا در کتاب ۱ 
                                                 



گیرند تا احتمالاً با صبر و مقاومت به لحاظ درونی نیرومند ها قرار میاند چه بسا در معرض سختیگناهی هم نداشته
 گردند و این، آزمایش آنهاست.

م. یلهی است و از اینرو بطورکلی افسردگی نداشتظاهراً روحیۀ من و دوستانم این بود که پیش آمد زندان، آزمایش ا
با ما خوب بود. به عنوان  –که بعضاً از مجرمان عمده بودند  –خصوصاً آنکه رفتار مسئولان زندان و هم زندانیان نیز 

صف  ها) به(کارگاه "جهاد"هاي محوطه نویسی کنند و روي پلهال به خاطر دارم که وقتی قرار شد همه براي تلفن نامثم
نامیدند و نقش متصدي را می "سرهنگ"ایستند تا به نوبت براي این منظور بروند، شخصی که یادش به خیز او را به

که جوان نیز ها و مسئول کارگاه انداختپیش می –م از همه بیشتر است به عنوان اینکه سنّ –داشت، همیشه مرا 
 "جهاد"توانم در محوطه رود، میام در اطاق سر میوصلهبود پیشنهاد کرد که اگر ح "قاضی"اي به نام فهمیده

کردم که همه الطاف الهی است داد و احساس میهواخوري کنم. این برخوردهاي انسانی همیشه مرا تحت تأثیر قرار می
 کند.است که رفتار اطرافیان نیز آن را برایم تسهیل می "امتحان"بلکه  "مجازات"و بنابراین زندانم نه 

 
شد که از هر دري باعث  ،ماندم و فقدان مراجعاتی که او معمولاً داشت محمدهاي ظهر من نزد دکتر روز تا نزدیکیآن 

صحبت کنیم و وقتی آهنگ رفتن کردم، او دستم را گرفت و نشاند و گفت: عرض دیگري هم دارم. متعجبانه پرسیدم: 
در قرآن نگاه کردم دیدم سوره ». یاء. عین. صاد، سوره توستکاف. هاء. «است: شدهچی؟ گفت: در عالم رؤیا به من گفته

خواستم خواهش کنم این سوره را با هم بخوانیم. مطلب، برایم غیرمنتظره بود ولی با خوشحالی پذیرفتم مریم است، می
ردم. در قرآن را گشوده، سوره مریم را پیش رویم نهاد و من شروع به قرائت و ترجمه آیات ک محمدو بلافاصه دکتر 

، "کبیر"خواستم دادم که ممکن است مخفف اسماء الهی چون مورد حروف مقطعه ابتداي سوره توضیحی را که می
سپس داستان زکریا را خواندم که در اواخر عمر و در حالی که خود و باشد.  "صادق"و  "عزیز"، "یمین"، "هادي"

درگاه خدا دعا کرد و خداوند دعایش را اجابت نمود. آنگاه به  بودند، امیدوارانه براي فرزندي بهري رسیدهیهمسرش به پ
رد و در برابر سیل کها خدا امدادش داستان مریم رسیدیم که چه شدایدي گذراند و چگونه در تنگناي رنج و سختی

منکران حقیقت را هشدار داده  (ع)نمود و آیۀ آخرین آن بخش که پس از بیان واقعیت عیسی شها حفاظتتهمت
» گردندسوي ما باز می(همگان)  باشیم وما وارث زمین و هر که روي آن است می اً محقق«فرماید یم

 ).40(مریم/ 
 

من سرگرم خواندن و توضیح آیات بودم و نظرم این بود که آیات مذکور، همه پیام امید به مؤمنان در مصائب و 
ستمگران در پیشگاه او روشن خواهد شد. در  نجامِآید و سرادهد که گشایش الهی میها است و نوید مینومیدي

شد، دیدم قطرات اشک از چشمانش جاري است و صورتش را  دکتر محمدن متوجه آز صفحه قرا اي که دیدگانملحظه
خواستم با سئوالاتی در تنگنایش قرار دهم که خود را ملزم به دانم چه عوالمی داشت و نمینمیاست. مرطوب کرده
موقعیت خداحافظی صداي اذان بلند شد و منتظر فرصت بودم که برخیزم و تنهایش گذارم که خوشبختانه  توضیح بیند.

من تشکر کرده گفتم ولی خوریم، سبزي را با هم میاصرار کرد که ناهار همینجا بمان، قورمه محمددکتر به دست داد. 
 دهیم.بهتر است به اطاق برگردم و وعده دادم که عصر ادامه می

 
* 

*                    * 
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رفتم. در اطاقش دو نفر نشسته و سرگرم صحبت بودند.  محمدبعد از ظهر سراغ دکتر  6عصر آن روز حدود ساعت 
وم و به علاوه در آن اطاق جایی براي نشستن نفر سوم نبود. از اینرو دستی تکان داده گفتم شنخواستم به جمع اضافه 

 م.بینیدر هواخوري یکدیگر را می
 

اي طبق معمول، روي محدود بود. عدهتابید و فضاي سایه براي پیادهدر هواخوري آفتاب مردادماه، همچنان می
داشتند. من به هایی در گوشه و کنار نشسته بودند و چند نفر هم در ضلع شمالی وزنه بر میکردند. گروهبازي میوالیبال

ه فارسی یا ترکی نجوا داشتند و یا مسستغرق در افکار به تنهایی قدم بر قدم زنان معدودي که یا هر دو سه نفر با هم ب
ورزید، تابش انوار خورشید را پیوستم و شروع به طی طول و عرض حیاط کردم. نسیم ملایمی که گهگاه میداشتند، می

اندیشیدم که آیا باز هم کرد. با امید به استخلاص در آینده نزدیک، نسبتاً سرحال بودم و پیش خود میقابل تحمل می
توپ والیبال که به سرم اصابت نمود، رشته افکارم را پاره کرد و در حالی  هفته دیگر این زمان اینجا خواهم بود یا خیر؟

کردم، به خود گفتم شاید این نهیبی است تا از عالم تصورات بیرون که آن را از زمین برداشته سوي بازیکنان پرتاب می
ام، خواب و خیالی بیش نیست. باز دچار یأس و بدگمانی شدم، ولی کند که آنچه در مورد آزادي پنداشتهروم و القاء می

ته و خواهرانم شیرین و ترانه شنگذاشتم آن حالت توسعه بیابد و از آنجا که پنجشنبه نزدیک بود و به ملاقات فر
شناختم کردم و یکی از ک با برخی زندانیان که میام بخشید. شروع به سلام و علیرسیدم، شوق دیدار آنها، روحیهمی

سال است  20گفت آمد، میام را گرفت که ما این مدت هیچ دشتی از تو نکردیم. عنصر مفلوکی به نظر میآنها یقه
خواهی؟ گفت: هر چه عشقت است بده. من هم یکی است. پرسیدم چه میزندانی است و همه عقیده داشتند دیوانه شده

ه او دادم. چنان ذوقی کرد که بهاي کمپوت گلابی را که پیش از ورود به هواخوري از فروشگاه خریده بودم از قوطی
کند و هر روز با ام فردین که شاهد صحنه بود، در گوشم گفت: حالا دیگر رهایت نمیاطاقیگویی فتج خیبر کرده و هم

 درخواستی سراغت خواهد آمد.
 

زد و چون به من رسید، رهایشان ساخت و به اتفاق، در وقت ز دور دیدم که با افرادي قدم میرا ا دکتر محمددر این اثنا 
رفت تا داشت و میها را بر میآخرین قدمنیز  شیدرمانده بود، شروع به قدم زدن کردیم. خومحدودي که از هواخوري 

بر کمر زد، نفس عمیقی کشید و نگاهی به افق  ، دستها رامحمدته به مغرب نشیند. دکتر شها برداانوارش را از تارك تپه
کرد و سپس به دیوارهاي سر به فلک کشیده سیمانی که ما را احاطه کرده بود اشاره نمود و گفت: دکتر بهبهانی! این 

ها رند، این انساناا دهبه خاطر بسپار! این دیوارها قصهسرگشته محصور بین آنها را  دیوارهاي چرك و بدقواره و انسانهاي
لولند و منتهاي آرزویشان این است که روزي از هم دور شوند و روي ي مردمانند! عمري میان هم میفراموش شده

بود نزدیک آمد و دکتر  8زندانی فربهی که اطاقش در همسایگی ما در سالن  ،نحس یکدیگر را نبینند. در این جریان
کشد که به خاطر ته و آن شخص با اسلحه مزبور فردي را میشته که به شخصی فروخااي ددرباره او گفت: اسلحهمحمد 

سال بخاطر  10سال براي اسلحه غیر مجاز و  10 ،اندسال زندان محکوم کرده 20آقا را به  نآن اعدام گردید. حال ای
تم اضافه نمود که: من به قاضی نوشمحمد است. سالش را گذرانده 8سال تا کنون  20مشارکت در قتل که از مجموع 

که اسلحه غیر مجاز، بسیار خوب ولی چه دلیلی براي مشارکت او در قتل وجود دارد؟ گفتم: شاید قاضی دلایلی در این 
است. تعجبی بر هاي فروخته و خریدار با آن اسلحه آدم کشتاست؟ گفت: دلایل فقط همین بوده که او اسلحهمورد یافته

هی بیشتر از محتواي پرونده، بر درست و غلط موضوع حکم داد. از سوي توان بی آگاهاي دیگر بود، هر چند نمیتعجب
 ز نارسایی ها گفته شود، آمادگی داریم. اایم، در قبول هر آنچه دیگر از بس بدي دیده و پذیراي بدیها بوده
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وز با آمارگیري صبحگاه رسانده بودیم که از بلندگو اعلام آمار کردند. آمارگیري آخر ربه نیمه محمددور حیاط را با دکتر 
ها شمردند و عصرها همه را به هواخوري رانده در بازگشت به سالنها زندانیان را در راهرو نشانده میتفاوت داشت. صبح

مطمئنم ولی گیرند، کنند و چگونه از زندانیان آمار میدانم در زندانهاي سایر ممالک چه میکردند. من نمیمی ششمار
 گذرد، براي این کار وجود دارد. آنچه در زندان رجایی شهر میتري از راه ساده

 
کرد که چه بسا ها، از فردایی حکایت میبود و بازگشت دسته دسته زندانیان از هواخوري به سالنروز دیگري بسر آمده

داد ري خبر میتکرار فرداهاي دگر بود. اما من ذوق و امیدي در دل داشتم که از آزادي و شکست تسلسل روزهاي تکرا
کنم. در این هاي چرك ریخته و نریخته دیوارهاي هواخوري میهاي آخر را به سیمانو احساسم این بود که شاید نگاه

ضمن خداحافظی و در حال خروج از حیاط، بازویم را فشرد و گفت: ولی بدان تا سوره مریم را تمام محمد افکار دکتر 
 روي.نکنی از اینجا نمی

 66صفحه 



 آزادي 
 

 کنی تو مپندار این بديهر بد که می«
 گردون فـرو گذارد و دوران رهـا کند

 هاي بدت نزد روزگارقرض است فعل
 »بر هر کدام دورکه خواهــد ادا کنـد

  
 )صائب(

 
که  طاقارفتم و خوشبختانه سوره مریم را تمام کردیم. به  محمدصبح سراغ دکتر  10شنبه بود. حدود فرداي آن روز سه
با  –رشورهاي خریداري شده از فروشگاه ابه کمک خی –دادند و من چند لقمه عدس پلو و کشمش را برگشتم ناهار می

نویسی کردم. بعد از مدتی معطلی روي براي تلفن نامها شدند و من ها روانه کارگاهاطاقیهم ،اشتها خوردم. بعد از ناهار
نستم با فرشته تلفنی صحبت کنم. گفت که خانم رهنما صبح آن روز به دادیاري نوبتم فرا رسید و توا "جهاد"هاي پلکان
در دادسراي انقلاب کرج مراجعه داشته و دیده بود که دادستان، ذیل نامه من که درخواست فک قرار بازداشت  10شعبه 

سید و پیام آزادي را به است. آري آن پیک موعود سرانجام از راه رموقت را نموده بودم، دستور آزادي ما را داده
 "آزادي"رساند توانند عمق وجد آدمی را در آن شرایط درك کنند که به وضوح میمشتاقانش رساند. فقط محبوسین می

 دانند، تا از آنها دریغ شود. گذرند و قدرش را نمیاعتنا از کنارش میانسانها بی ،چه نعمت بزرگی است
 

یدن آن خبر، زیاد طولانی نشد. گفت که ظاهراً دستور آزادي براي روز شنبه است صحبت تلفنی من با فرشته بعد از شن
خواهند سعی کنند بلکه در همان روز پنجشنبه که روز ملاقات است، تحقق بیابد. گفتم یکی دو روز این طرف و ولی می

ردیم. در راه بازگشت آن طرف مهم نیست، مهم اصل موضوع است که تحقق یافته و با خوشحالی از هم خداحافظی ک
ها را که در محوطه شاغل بود دیدم. او اطاقیبرسم، یکی از هم "جهاد"به اطاق و پیش از آنکه به در خروجی محوطه 

گلها را آب داده و صفایی به محیط آورده بود. کارش به عنوان زندانی، باغبانی بود و برادرزنش که یکی از پاسداران 
شت. به پشتوانه برادرزن، ابه عهده د "جهاد"به محوطه را مسئولیت کنترل رفت و آمد افراد زندان بود، در آن موقعیت 

وبی در کنار گلها پهن کرده و از من دعوت نمود تا قدري بر روي تخت بنشینم و هوایی تازه کنم. با چی بر تخت شفر
کنند، با شدم همه از آن لیوان استفاده میکمال میل دعوتش را پذیرفتم و او سپس لیوان آبی برایم آورد که چون متوجه 

 کردم و در عوض قرآنی خواستم که برادرزنش به دستم داد. تشکر ردّ
 

پیچید. پرندگان در جمع یا به عوالم روحی من در آن موقعیت قابل توصیف نیست. صداي ریزش آب بر گلها، در فضا می
کردم، فته خود را در شرایط پر و بال آزاد بمانند آنها احساس مینشستند و من در حالیکه رفته رها میخهاتنهایی، بر ش

ر دهایی بود که آرزو داشتم زمان متوقف شود و مدتها تمام خواندم. از جمله موقعیت ظّ با حقرآن را از بیش از یک جزء 
بانان به سرعت عذر مرا به صدا در آمد و میز "جهاد"آن حال باقی بمانم ولی دیري نپایید که زنگ پایان کار در محوطه 

 از محیط خارج شوم. –شدند که شمارش می –خواستند تا قبل از زندانیان شاغل 
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ود که از بلندگوي اندرزگاه اعلام کردند آرایشگاه مفتوح بوده بگذشته بود و آمارگیري عصرانه به پایان رسیده  7از  ساعت

، قرار داشت و آرایشگران زندانیانی 9بقه زیرین اندرزگاه، مجاور سالن طباشد. آرایشگاه در و آماده پذیرش مراجعین می
روز قبل  تگرفتند. من چندان نیازي به اصلاح سر نداشتم زیرا درسبودند که بابت هر سلمانی یک بسته سیگار هدیه می

آمده و سرم را اصلاح کرده بود. ولی  طبق معمول همه ماهه، به خانه مابر  –سلمانی  –از دستگیري آقا موسی 
ها اسم نوشتم. هایم کاملاً بلند شده و صورتم را پوشانده بود. از اینرو مراجعه کرده و فقط براي ماشین کردن ریشریش

نیز بود، ضمن ارسال من به نزدیکی  9ضمناً وکیل بند سالن  هشب فرار رسید و شخص متصدي ک 9نوبتم حدود ساعت 
ن، به او سفارش نمود: ریش این آقا را خوب ماشین کن فردا دادگاه دارد. من از شنیدن این جمله یکه خوردم از آرایشگرا

گوئید دادگاه دارم؟ گفت: آري، اسمت را از بلندگو اعلام کردند مگر نشنیدي؟ براي چند و با تعجب از او پرسیدم: مرا می
ها را از خود راندم و به خود گفتم چیزي جز در همان نگرانی لحظه به فکر فرو رفتم که موضوع چیست؟ ولی به سرعت

 تواند باشد.مقوله آزادي نمی
 

پیمودم خود نامم را می 8ها را به سمت سالن ها به سرعت انجام شد و من در حالیکه پلهبه هر حال ماشین کردن ریش
له بعد از آمار صبحگاهی خود را به دفتر اندرزگاه از بلندگو شنیدم که گفتند براي اعزام به مراجع قضایی بایستی بلافاص

 معرفی کنم.
 

صبح بود که از جاي برخاستم. سالن  3خوابیدم و حوالی  5/10ساعت  حدود –طبق معمول با قرص خواب  –آن شب 
او  شد. ازخواند، کسی در محیط دیده نمینشسته مجله می يااندرزگاه روشن و ساکت بود و جز ناظر شب که در گوشه

هاي کوبیپرسیدم اگر ممکن است حمام بگیرم و وي با خوشرویی جواب مثبت داد. مرد خوب مؤدبی بود و فقط خال
خواند. اصولاً مشخصه بارز زندانیان در آن سالن وسیع بدنش برایم جاي تعجب داشت که با ظاهر آرام و متین وي نمی

کرده بود و دیگري باغ  اش حکّزرگی بر سینهبود. یکی طاووس نمآور میهایشان بود که در مواردي اعجابکوبیخال
بستانی بر پشت و رویش داشت یا پري پیکري بر بازوانش. براي همچون منی قابل ادراك نیست که چگونه آدمیان 

کنند که نه فقط به دور از ظرافت و زیبایی، بلکه گاه آنهمه رنج و وقت براي کشیدن تصاویري بر بدنشان صرف می
 وحشتناك است.

 
صبح بود. یک ساعتی به نماز و  4به هر صورت، در آن سکوت شبانه من به حمام رفتم و وقتی به اطاق برگشتم حوالی 

صبح شروع به قدم زدن در راهرو کردم تا زندانیان به تدریج از خواب برخاسته سیگار به لب  5/5قرآن گذشت و حدود 
 جع قضایی بودم. ای دو لقمه نان و پنیر با چاي، در پایان آمار، آماده اعزام به مرشدند و من بعد از یکراهی دستشویی می
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* 
*                    * 

 
بودند، تحویل گرفت و ، پاسداري من و چند زندانی دیگر را که آنها نیز به مراجع قضایی احضار شده3در دفتر اندرزگاه 

موسوم بود، به متصدي مربوطه  "بدرقه و اعزام"در مدخل اطاقی که به همگی به راه افتاده از چند راهرو گذشتیم و 
هاي مختلف راهی مراکز از اندرزگاهکه مترمربع وسعت داشت، همۀ آنها  10تحویل شدیم. در این اطاق که حدوداً 

فر آنها من و ن 6نفر به آن اطاق آورده شدند که  30کنم بیش از شدند. تصور میگوناگون قضایی بودند، انباشته می
کشیدند و سیگار میفرسا بود، خصوصاً آنکه اکثر افراد اقتبیش از ظرفیتش ط دوستانم بودیم. محیط اطاق با ساکنان

آمد. ولی من و دوستانم از دیدن هواکشی که تنها حامل جریان هوا به خارج بود، به سختی از عهده تخلیه دودها بر می
دیم و آن شرایط سنگین را با وجود آنکه قریب به یک ساعت طول کشید، به خوبی بو یکدیگر و امید به آزادي دلخوش

 تحمل کردیم.
 

زدند. من انتظار نداشتم با ما جهت انتقال به مراجع قضایی، اسامی افراد را یک به یک خوانده دستبند و پابند به آنها می
ها هستی؟ گفتم: آري، ايرد: شما از همان نماز جمعهسئوال کو آنگاه چنین کنند، خصوصاً آنکه افسري نام مرا پرسیده 

رویم. افسر مزبور مدتی مرا با نگاهش برانداز من با پنج نفر از دوستانم که همگی اینجا هستند و همه به یک مرکز می
ند زدند ایستید. آنگاه چیزي نگذشت که سربازانی جلو آمده همۀ ما را دستبکرد و سپس گفت: بسیار خوب، همه اینجا به

کنید ما فر علاوه بر دستبند، پابند هم زدند.  من اعتراض کرده گفتم: براي چه این کار را میو به میرجهانگیري و شیشه
رود باید با دستبند برود. که جنایتکار نیستیم؟ افسر مربوطه پاسخ داد: دستبند قانون است، هر کس از اینجا به دادگاه می

است. اید؟! گفت: آن دیگر تصمیم من بودهم فراتر رفته پاهاي دو نفر ما را قفل و زنجیر کردهگفتم: ولی شما از قانون ه
 نبود. تحملجز هم کنیم. در حقیقت، چاره دیگري دوستان اشاره کردند که ولش کن، مهم نیست تحمل می

 
هاي شهر اتوبوسی نشاندند که شیبودند، دما شش نفر را با دو نفر دیگر که همه توسط دادسراي انقلاب کرج احضار شده

از مجرمان عمده زندانی دیگر، د. آن دو نفر اهاي چوبی داشت و مدتی طول کشید تا روشن شد و به راه افتکدر و صندلی
رسید، علاوه بر آنکه پاهایش قفل و زنجیر بود، هر یک از بودند. یکی از آنها که شدیداً تحت تأثیر مواد مخدر بنظر می

است گرم هروئین و مشارکت در قتل بوده 100گفت جرمش داشتن با دستبندي به سربازي متصل بود. مییز ندستانش 
دانستم که به او چه بگویم و سعی کردم با جلب رود. نمیکه بخاطر آن محکوم به اعدام گردیده و براي رؤیت رأي می

همچون  یالعملی نشان نداد و با نگاهچندان عکس ي او، از بار درونیش بکاهم. ولیتوجهش به خداوند و رحمت واسعه
عاقل اندر سفیه، مدتی به من نگریست و سپس گفت: بسیار خوب. زندانی دیگر، لباس سراپا سیاهی به تن داشت و نگاه 

وقتی از او پرسیدم جرم شما چیست؟ بلافاصه با صراحت  رسید.ساله به نظر می 40دست و پایش در زنجیر، حداکثر 
 برد.سال است در زندان بسر می 22ن آدم کشتم. و با کمال تعجب شنیدم که گفت گفت: م

 
به هر حال اتوبوس به راه افتاد و پیش از آنکه چندان پیش رود، یکی از سربازها برخاسته گفت: آقایان، خرید هر گونه 

دیگري از جاي برخاسته اعلام تماس با ملاقاتی ممنوع. و سپس سرباز  و خوراکی ممنوع، حرف زدن با یکدیگر ممنوع
اي کرده گفتیم: ولی ما که پول نداریم، پول همه شود! من و دوستانم خندهداشت: ولی اگر پول بدهید همه اینها آزاد می
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توانی از او بگیري. من امیدوار می ،توجه داد: اما ملاقاتی که داريآهسته گیرند. سرباز نگهبان من ما را در زندان می
دیق کرده گفتم: البته. ظاهراً سربازها همه دوران خدمت صبینم و از اینرو حرف او را تستانی بهدم بهزاد را در دابودم پسر

هایی را که به یاد سر حال و دلشاد بودند. همه تصنیف –در عین عسرت  –گذراندند و به اقتضاي جوانی وظیفه را می
 تصنیف طی راه خواند. 10خواندند و سرباز نگهبان من شاید بیش از داشتند با صداهاي کج و کوله می

 
سرانجام به دادسراي انقلاب کرج رسیدیم. هر جا نگاه کردم بهزاد را ندیدم ولی خوشبختانه خانم و برادر میرجهانگیري 

، ما را پذیرفت. ابتدا از  10رسیدند. بعد از مدتی معطلی در راهرو، آقاي محمدیاري دادیار شعبه بودند و به همه میآنجا 
دستی کرده و دو روز زودتر ما را خواسته قرار بوده روز شنبه احضار شویم و دفترش پیشظاهراً دیدن ما تعجب کرد زیرا 

هر چه بود، توضیحات در گوشی جناب دستیار، آقاي محمد یاري را قانع  بود. دلیل این امر به درستی روشن نشد ولی
اي اظهار داشت: این هم شانس شما که در ساخت که دلیل موجه بوده و نامبرده بعد از شندین مطالب دستیارش با خنده

نگاهی به  است. سپس آقاي محمدیاريآورد که خواست خدا بودهاسحق بلافاصله تکملهکارتان تسریع شود و آل
ها را فر و میرجهانگیري کرد و خطاب به گروهبان گفت: ایناهاي قفل و زنجیر شده شیشهپدستهاي دستبند خورده  و 

است. رفتارها هاي خوبی هستند فقط فکرشان خراب است! و گروهبان پاسخ داد که دستور بودهاید؟ آدمچرا اینطور کرده
 قرار بازداشت موقت راهی زندان ساختند، به کلی متفاوت بود.  با ماه پیش که ما را از همان اطاق با

 
کردم تا بتوانم شما را آزاد کنم خیلی رایزنی اي گفت: من نمود و با لحن صمیمانهآقاي محمدیاري سرحال و خندان می

مه  انگشت بزنید نویسم هخواهم همین امروز آزاد شوید، بنابراین چند خطی میاست می "روز پدر"و خصوصاً چون فردا 
بعد از ظهر امروز انجام گیرد، همه تا پایان  2ها اطلاع دهید فردي بیاید ضامن شود و اگر این کار تا و سپس به خانواده

 روز آزاد خواهید شد.
 

داشت: ما براي برگزاري متنی نوشته و پیش روي ما گذاشتند که کلاً اشعار می ،یاري و دستیارشمدآنگاه آقاي مح
ایم و اگر اشکالاتی پیش گرد آمده و قصد عبادي داشتیم و مخل نظم نبوه 30/04/1384نماز جمعه در تاریخ  فریضه

آن نظراتی داشتند تند متن را به دقت بخوانند و در مورد برخی کلمات سخواخواهیم. بعضی دوستان میآمده معذرت می
نیز توصیه کردم که انگشت بزنیم تمام شود و  ولی آقاي محمدیاري گفت: چیز مهمی نیست به نفع شماست و من

 تأسی کردند.همه دوستان 
 

خواستند که خانم در راهرو دادسرا و در حال انتظار براي بازگشت به زندان، سربازها از ما شیرینی آزادي می
هر بازگردانده بعد از ظهر بود که به زندان رجایی ش 2طف کرده از جانب همه ترتیبش را داد و حدود رجهانگیري لمی

 شدیم.
 

رفت، به جوانی برخوردم که او نیز از اعزام به گاه خاص خود میزدر راهرو زندان و در حالیکه هر یک از ما بسوي اندر
بودند و منتظر انجام را هم آزاد کردهسید. او رو قواره پسرم بهزاد به نظر می گشت و حدوداً به قدمراجع قضایی باز می

برد. ماه است که در زندان بسر می 3است و قریب گفت دانشجوي دانشگاه کرمان میتا پایان روز بود. تشریفات مربوطه 
بود که یا شدم، توضیح داد که جشن تولدي داشته و دوستان پسر و دخترش را به آن دعوت کردهووقتی علت را ج

یی خانه فساد با پرونده به دادستانی انقلاب کنند و او را به اتهام برپامأموران به خانه ریخته همه را دستگیر می
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فرستند. در نتیجه تا آن تاریخ، محبوس زندان رجایی شهر بوده است. من نصیحتش کردم که شما باید بدانید در چه می
اي گفت: واالله ما نه مشروب الکلی داشتیم و نه و رعایت ضوابط را بکنید. با لحن معصومانه دبریشرایطی بسر می

کنیم. کردیم که کار بدي میه مواد مخدر، فقط موزیک بود و کیک و صحبت و شوخی و خنده و فکر نمیهیچگون
خصوصاً آنکه اطلاعاتی از جزئیات موضوع نداشتم. خوشبختانه به مقصد دانستم که چه پاسخی به  او بدهم درست نمی

اش بینم، دستی بر شانهزاد را مقابل خود میــبهنبود. از اینرو چنانکه گویی  فرصترسیده بودیم و جز براي خداحافظی 
آرزوي موفقیت کردم و با گرمی از هم  –شد ان به دیدار وي روشن میــکه بزودي چشمش –اش زده براي او و خانواده

 جدا شدیم.
 

* 
*                    * 

 
 ها، استانبولی پلو) برايطبق معمول چهارشنبهها بشقابی از ناهار روز (بر اطاقیهم – 2، اطاق 8سالن  – 3در اندرزگاه 

رفتم. او منتظرم بود و چون جریان را محمد هر سراغ دکتر ظگذاشته بودند که مقداري از آن خورده  و بعد از نماز  من
 ،درود تا آزاد شوشوید. ابراز خوشحالی یک زندانی که میشنید، سري تکان داد و گفت: بدین ترتیب شما تا عصر آزاد می

پیوندد. گفتم من ماند، واقعاً مشکل است ولی خواهی نخواهی به وقوع میکه همچنان در بند میدر برابر آن زندانی 
البال با هم صحبت کنیم، شاید هم بتوانید زودتر حداقل براي بینم و فارغامیدوارم شما را نیز تا چند ماه دیگر بیرون به

دهم مشکلم اد: آري، این ممکن است ولی من شیداي بیرون نیستم و ترجیح میمرخصی بیرون بیائید! با تبسمی پاسخ د
سري  محمدبه زندگی و مسائلم برسم. سپس  ،نگرانی از بازگشت مجدد به زندان البال و بیبکلی حل شده بتوانم فارغ
ري نیست و اینجا بهتر شوید که بیرون خبداري اضافه کرد: شما هم بعد از مدتی متوجه میتکان داد و با لحن معنی

 البال صحبت کرد.توان فارغمی
 

کردم. به  دکتر باقري گفتم که هر گاه بعد از ظهر گذشته بود و من باید رفته رفته خود را جمع و جور می 4ساعت از 
ادن متعلقات در آوري اسباب ها و قراردرفتنی شدم، حتماً قبل  از رفتن او را خواهم دید و با عجله به اطاق بازگشتم. جمع

چون ملافه و  –کردند و من برخی اقلام حجیم را ها کمک میاطاقیکیف دستی، چندان زمان نبرد. خصوصاً آنکه هم
هاي آخرین به براي آنها باقی گذاشتم. سپس سري به دستشویی زدم و با نگاه ،که فرشته فرستاده بود –امثال آن 

بعد از ظهر  5تم تجدید وضو کرده براي نماز عصر به اطاق بازگشتم. ساعت، جایگاهی که بدترین خاطرات را از آن داش
اطاقی، سر رسیدند و من براي نماز عصر به اطاق زندانی مقابل  احمد، رفتم. او بود. دو سه نفري براي دیدار فردین هم

از خروج از زندان با برد که من قول دادم بعد مرد مهربانی بود و در انتظار جلب رضایت شاکی خصوصی بسر می
فرزندانش تماس گرفته کمکش کنم. براي آنکه من به راحتی نمازم را بخوانم خود از اطاق خارج شد و در راهرو نشست. 

گذاشتند کردند که نمیآري اطرافیان من در زندان همه مردمان مهربانی بودند و خصوصاً به قدري مراعات حال مرا می
هاي رکیکی که اغلب به رسم مثلاً بشقابی بشویم یا آنکه اطاق را تمیز کنم. حتی حرفنه  ،زنمبدست به هیچ کاري 

آوردند. تصور اینکه آنها در جرایم سنگین انتسابی چون سرقت مسلحانه و زدند نزد من بر زبان نمیشوخی با هم می
د در آن شرایط زندان، با نتوانمی کردم اگر اینهااند، واقعاً برایم مشکل بود. فکر میمشارکت در قتل شرکت داشته

سبیل در جامعه زندگی کنند و حتماً مسایل و  نباشند، دلیل ندارد که نتوانند بر ایهمچون منی چنان رفتار انسانی داشته
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حتماً به نقصان جرایم در  ،مشکلاتی آنان را به آن مجاري کشانده بود. موضوعی که اگر مددکاران ورزیده پیگیري کنند
کمک خواهد کرد. اما متأسفانه علیرغم تمام سخنانی که متصدیان قضایی در مورد پیشگیري از وقوع جرم کشور 

شود بینند چه کسی جرمی مرتکب میگویند، گویی این موضوع بکلی رها شده و مسئولان جز آنکه منتظر شوند تا بهمی
تحقیق در مورد پیشینه هر یک از این زندانیان و  کهکنند. در صورتیتا او را دستگیر و به مجازات برسانند، کاري نمی

تواند در تدوین استراتژي پیشگیري از وقوع جرم و کاهش تعداد مجرمان در روانی آنها، می –تجزیه و تحلیل روحی 
یز مددجویان عز«خواندند: من و زندانی دیگري را از بلندگو نام ر هبعد از ظ 5/5ساعت به هر حال، جامعه، مؤثر باشد. 

آوري و به دفتر هاي خود را جمعآقایان فرهاد بهبهانی و حسین طاهري، به لطف خدا آزاد شدید هر چه زودتر اسباب
 ».گزارش دهید

 
توانند با صبح که در دادسرا بودیم، بنا به درخواست من، خانم میرجهانگیري به بهزاد تلفن کرده و گفته بود که می

فرشته اطلاع داده همسرم ولی موضوع را فوري به ند. ظاهراً بهزاد خود گرفتار بوده ضامنی براي آزادي من مراجعه کن
بود که او نیز برادرم فرامرز را خبر کرده و به اتفاق به دادسراي انقلاب کرج رفته بودند و ضمانت لازم را براي آزادي من 

 تیجه مجوز آزادي به زندان ارسال شده بود. نسپرده بودند. در 
 

 –وکیل بند  –خان و فردین مرا تا دفتر اندرزگاه بدرقه کردند. امیر محمد تی خود را بعد از نماز برداشتم. دکتر کیف دس
تم از فرد فردشان تشکر و سخواها بودند که میخداحافظی کنم. اما خیلینیز هم در آخرین لحظه رسید و توانستم از او 

روز اسارت در زندان رجایی  26. همه را به خاطرات خوشی که طی تنگی وقت اجازه نداد خداحافظی کنم و متأسفانه
سپرم و امیدوارم سرانجام به روزگاري برسیم که زندانهاي این ملک اگر نه خالی از به جاي گذاشتند می مشهر برای

دینی یا  باشند و دست کم کسی به خاطر نماز جمعه و عقایدشتهااي بسیار کمتر از این دوران دسکنه، حداقل سکنه
 به زندان نرود. ،اشسیاسی

 
* 

*                    * 
 

 5/7فرشته و برادرم فرامز به اتفاق خانواده سایر دوستان زندانی، مقابل در خروجی زندان منتظر بودند و حدود ساعت 
دوره نماز که لطف  شب بود که من مراحل خروج از زندان را گذرانده توانستم به آنها ملحق شوم. یکی از دوستان کرجی

ها مهمانداران بدي هستند. هیجانات بود، شاخه گلی به دستم داد و گفت: فکر نکنید کرجیکرده براي استقبال آمده
ارزانی آنهاست.  ،داد، فقط گفتم: بار زندان ما را در حقیقت همسرانمان حمل کردند و هر گلیاجازه صحبت زیاد نمی

کشید، هر دو خندیدند و وقتی در اتومبیل فرامرز نشسته بسوي انتظار شوهرش را میفرشته و خانم رهنما که او نیز 
 کردم که این ترافیک چقدر زیباست!رفتیم، ازدحام وسایل نقلیه خیابانها را پر کرده بود و من فکر میتهران می
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 نامۀ ارسال شده به دادستان انقلاب و عمومی کرج در اعتراض به قرار بازداشت موقت
 

 هو العزیز
 

 جناب آقاي شفیعی خورشیدي 
 دادستان محترم عمومی و انقلاب کرج

 
ي که در حال اقامۀ نماز جمعه به امامت آقا 31/04/1384با احترام و تحیتّ، اینجانب فرهاد بهبهانی فرزند هادي در مورخ 

نمازگزاران توسط دادیار محترم ما نفر از  8که  یممصطفی طباطبایی بودیم با یورش و هجوم موتور سواران بسیجی بازداشت شد
بدینوسیله مراتب اعتراض خود را به  یم.اهدادسراي انقلاب کرج با قرار بازداشت موقت به زندان رجائی شهر منتقل شد 10شعبۀ 

 م و تقاضاي رسیدگی عاجل دارد. قرار اصداري به شرح ذیل تقوی
 

) در جرائمی که جنبۀ خصوصی دارد با 81هاي عمومی و انقلاب (با اصلاحات قانون تشکیل دادگاه 3به موجب بند الف مادّه 
شود که در خصوص موضوع مطروحه شاکی خصوصی وجود ندارد و مطرح شکایت شاکی خصوصی، پرونده تشکیل و پیگیري می

 یگر جُرم مشهودي نیز در میان نبوده که سایر مقررْات قانونی اعمال شود.نیست و از طرف د
 

و  132قانون آئین دادرسی در امور کیفري تقاضاي فکّ قرار و در صورت نیاز با عنایت به مادتین  182بدینوسیله با استناد به مادهّ 
ذکر است با وجود تأکید مؤکد ریاست محترم قوّه قضائیه الذکر درخواست تبدل به تأمین کفیل دارد. شایان  قانون ماء 134و  133

مگر در مواردي مثل «م صدور قرار بازداشت موقت دطی بخشنامه و طرح آن در همایشهاي قضات و مقامات قضائی مبنی بر ع
م هیچگونه جُرمی صدور چنین قرار سنگین، آنه» ار متهم در میان باشدرقتل عمد و یا عناصر باندهاي مخوف که بیم تبانی و یا ف

 االله شاهرودي دارد.حادث نشده، مغایرت آشکار با قانون و بخشنامه آیت
 

اله بوده که نه محفل به سابقه چندین سقدمت دیرینه و مسبوق  لازم به توضیح است، اقامۀ نماز جمعه به امامت آقاي طباطبایی
گردید و ورود همگان نیز آزاد بوده و اینجانب نیز هر از چند خصوصی و یا بسته بوده و نه مسائل سیاسی در آن طرح و نقد می

هاي کردم و در خطبهي به سوي عوالم روحانی بوده که شرکت میگاهی صرفاً در مسیر عبادي و گریز از هیاهوي زندگی مادّ
است. از طرفی جهت د و به هیچوجه مسائل و موضوعات سیاسی در میان نبودهیردگنیز همین خط تعقیب می اطباییآقاي طب

بودند و وزارت اطلاعات نیز  در جریان امر بوده کمااینکه برگزاري نماز جمعه، آقاي طباطبایی موافقت مقام رهبري را کسی کرده
است. و ی جهت برگزاري و یا مشارکت در این جمع عبادي در میان نبودهاز بدو انقلاب تا کنون موردي از اعتراض و یا منع

 کردم.اینجانب نیز با اطلاع و آگاهی از مسائل فوق الذکر  در آن شرکت نموده و در غیر اجتناب می
 

یا حقوقی  علیهذا با عنایت به موارد مطروحه و اینکه جُرمی مشهود و یا مخفی حادث نشده و مزاحمتی براي اشخاص حقیقی و
و فاقد وجاهت قانونی و تجمع افراد نیز جنبۀ سیاسی و تشکیلاتی نداشته و دستگیري و صدور چنین قراري موجه نبوده  نداشته

مقررّ فرمائید  ،ع قضایی تقاضا دارد در مسیر اجراي قانون و رعایت و دفاع از حقوق شهروندي اینجانبیفلذا از آن مقام من ،است
 غیر قانونی بازداشت موقت اقدام لازم بعمل آید.نسبت به فک قرار 

 
 از بذل توجه و مساعدت آن مقام محترم قضایی کمال تشکر را دارد.

 با احترامات
 

 فرهاد بهبهانی
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 مـا نمانیم و عکس مـا مانــد
 کار دنیا همیشه برعکس است

 
 (محمد سیاهپوش)
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 داد)داد به اتفاق مادر سرکار خانم پریوش صدیقه آشتیانی (دولتدکتر علی دولت

 )مادر نگارنده(بهبهانی  -بانو صدیقه آشتیانی 

 )مادري نگارنده جدّا مصطفی آشتیانی، شهید مشروطیت (میرزآیت االله مرحوم  نشسته در وسط:

 )هپدربزرگ مادري نگارند(مرحوم محمد باقر افتخار آشتیانی 

 برادران بهبهانی، فرزندان مرحوم آیت االله سید عبداالله بهبهانی
 سید علی، سید محمد، سید احمد و سید مصطفی از راست به چپ:

 )پدربزرگ نگارنده(مرحوم سید احمد بهبهانی، در سنین آخرین عمر 

 مرحوم آیت االله میرزا احمد آشتیانی

یت االله سید محمد بهبهانی، مرحوم سید عبداالله بهبهانی، /مرحوم شیخ مهدي سلطان، مرحوم  ردیف وسط نشسته از راست به چپ:
 مرحوم سید محسن صدر، مرحوم سید احمد بهبهانی (پدربزرگ نگارنده)

 )س مرحوم آیت االله میرزا هاشم آشتیانی (در حال عیدي دادن در مجلس تولد حضرت زهرا

 پدري نگارنده) ئد مشروطیت، جدّآیت االله سید عبداالله بهبهانی (قا

 مرحوم سید هادي بهبهانی (پدر نگارنده)
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